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 مفاهیمکلیات و فصل اول: 
 کلیات تحقیق 1-1

 تحقیق مسئله 1-1-1
  ؤمنینامیرالمبدیل بی نظیر وبی بهایگرانکه سخنان  و کهن باارزشیکی از متون  البلاغهنهجکتاب شریف 

ا مبانی ب نامندش، شامل سخنانی است که در نگاه اولیه، برخیمی القرآن «اخ» گذارینامو در مقام  برگرفتهرا در 
ارد، بلکه دباورهای شیعه سازگاری ن برخی با مبانی اخلاقی، برخی با مبانی عرفانی و برخی با اعتقادات و فقهی،

ف آورد و باعث تضعیمی مخالفین را فراهم سوءاستفادهباشد که زمینه می درمواردی سازگار با مبانی مخالفان
شود. در این تحقیق بنا بر آن شده که مواردی می مبانی مخالفین و تقویت اعتقادات و باورها و مبانی امامیه شده

ل او نامه از ،هانامهمناسبی داده شود. موارد انتخاب شده از قسمت نخست  و جواببه صورت انتخابی تحلیل 
 باشد:می که شامل موضوعات زیر امسیتا نامه 

این  به از مردم )مهاجر، انصار( را نشانه حقانیت قرار داده،ای هعد بیعت وانتخاب  امام  :نامه هفتم
شود امام بر حق است و کسی حق جامعه انتخاب  هر کس از طرف مهاجر و انصار به عنوان حاکم کهمعنی 

 است. منافق ومخالفت ندارد و هرکس با بیعت و انتخاب مردم مخالفت کند از دین خارج شده 
از طرفی به بیان فضائل شخصی و خانوادگی خود که در آیات و روایات از  امام : نامه بیست و هشتم

مورد تحقیر و اهانت قرار داده و عیوب و نواقص خانوادگی او را و از طرفی مخاطب خود را  آن نهی شده پرداخته
 کنند.می ذکر

ر ه را نشانه حقانیت و پاکی قلب قرار داده، به این معنی که و شجاعت دشمنغلبه بر  امام : نامه دهم
 بر دشمن خود غالب وقدرت بیشتری خواهد داشت  شجاعت وقلب سلیم و به دور از گناه باشد،  دارای کس
 .شود و حق حکومت با او خواهد بودمی

امر کردند که اگر با ضربت ابن ملجم از  قبل از شهادت به امام مجتبی  امام  نامه بیست و سوم:
ابن  بعد از شهادت امام  که عفو برای شما نیکو است، اما امام مجتبی  دنیا رفتم، قاتل مرا عفو کنید

هر دو بزرگوار امام و  کهدرحالی، عمل کردند، وصیت امام  فبرخلاملجم را قصاص کردند و در ظاهر 
 معصوم بودند.
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قرار داده، به  را در استفاده از مادیات دنیا، مساوی دنیاگرایان پرهیزکاران امام  :نامه بیست و هفتم
مند ههرزکاران نیز بشوند اهل تقوی و پرهیمند میهاز لذائذ مادی دنیا بهر دنیاگرایانو به هر کیفیتی که  هراندازه

 شوند.می
 باورها و شبهات فوق پرداخته تا بتواند بین مفاد این روایات، و بررسیبه تحلیل  لذا این تحقیق بر آن است که 

ل، در در هر فص نامهپایانشبهات پاسخ مناسبی عرضه کند، در این  و بهشیعه سازگاری ایجاد نماید  و اعتقادات
 در و مصدری، سندی، محتوایی() جهتنامه از  اعتبارسنجیبه  بعدازآنمرحله اول به تبیین شبهه پرداخته، 

 پایان، نظر مختار ارائه خواهد شد. و درنقد نظر،  بعدازآن وارائه شده،  هایحلراه مرحله سوم،

 تحقیق سؤالات 1-1-2
با باورها و اعتقادات شیعه  البلاغهنهجدر  از سخنان امام ناسازگاری ظاهری میان برخی  :سؤال اصلی

 شود.می چگونه حل
 سؤالات فرعی:

 ، چگونهالبلاغهنهجاز مردم و لزوم تبعیت دیگران از آن در نامه هفتم ای هحقانیت انتخاب عد نامه هفتم .1
 شود؟می تحلیل

، البلاغهجنهو ذکر عیوب دیگران در نامه نهم  و تحقیرفضائل شخصی  و ذکر خودستایی نامه بیست و هشتم .2
 باشد.می جمع غیرقابلعیوب  و ذکرچگونه با روایات ناهیه از مدح نفس 

، چگونه البلاغهنهجاثبات حقانیت، در نامه دهم  در( بر دشمن و غلبهمعیار بودن شجاعت ) نامه دهم .3
 شود؟می تحلیل

جم )در نامه بیست و سوم( چگونه با قصاص ابن ملجم به عفو ابن مل دستور امام  نامه بیست و سوم .4
 شود.می تحلیل توسط امام حسن مجتبی 

فتم در نامه بیست و هتساوی پرهیزکاران با مترفین در استفاده از امکانات مادی دنیا  نامه بیست و هفتم .5
 ؟شودمی تحلیل چگونه ،البلاغهنهج

 فرضیات تحقیق 1-1-3
 بتوانند طبق اعتقاد مردم استدلال کنند. مردم معتقد به امامت نبودند تا امام  اکثر :اولاً : نامه هفتم

راهی  غیرازاین  و امام: تعیین رهبر جامعه توسط مردم یک قانون عمومی جامعه اسلامی شده بود، ثانیاً  
 ندارد. پایبندی به بیعت مردم منافاتی با اصل نصب الهی امام لزوم :ثالثاً  برای استدلال نداشتند.

 :نامه نهم
 :خودستاییالف. 
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 اینکه پیامبر نبودند. جز ،هامسئولیتبودند در تمام امور و  جانشین پیامبر اکرم  : امام اولاً 
بعد از خود  طبق آیه ابلاغ، معرفی جانشینی امام  اساسی پیامبر اکرم  هایمسئولیت: یکی از ثانیاً 

 بود.
را داشتند که از جمله جانشینان شخص حضرت بود  مسئولیت معرفی جانشینان پیامبر  پس: امام 

 نسبت به معرفی خود مسئولیت داشتند به عنوان یک وظیفه دینی، نه مدح نفس مذموم. لذا امام 
 :هامذمتب. 
توهین نیست بلکه به اهداف دیگری مخاطب  صرفاً گونه اول هدف گوینده  ،اندگونهدو  آمیزمذمتهای واژه

به اصحاب   حضرت امیر هایو توهینمورد نهی آیات ناهیه نیست  قبیح نیست و و این کندمی سرزنش را
 گونه و خورد.می به چشم در قرآن موارد زیادی از این قسم، ندارند قباحتکه  اندقسماز این  غالب و کارگذاران

 تعداد البلاغهنهجناهیه است در  و روایاتیات آو مورد نهی توهین به مخاطب است  صرفاً دوم که هدف گوینده 
که  )از خوارج( باشد بن مسهرطایی و برجاست که مخاطب حضرت امثال معاویه  درجاییهم  و آنکمی هست 

ویه ینی مثل معارا حرام دانسته نه منافق مؤمنیننهی آیات نیست چون در آیات توهین  و مورداند از دین خارج شده
 .آن از خوارج و امثال

که به خاطر ریاست  دنیاطلبیرا به  است که معاویه امام ای هسخنان حضرت در جواب نام :نامه دهم
 رهیزگارو پخودش را شخص متقی  کثرت گناه قلب حضرت را گرفته و و اینکهمتهم کرده  کندمی جنگ و حکومت

 و اثبات حقانیت ش به دنیااگرفتاری برای آشکار شدن نفاق معاویه و امام  لذا ،کندمی از گناه معرفی و دور
جنگد و با زخارف دنیا می ، چون کسی که به خاطر خداکندمی خویش، معاویه را به مبارزه تن به تن دعوت

  اسیدالشهدحضرت  کهچنانهم کندمیدر راه خدا استقبال  و شهادتندارد با آغوش باز از مرگ ای هعلق
 چنان کردند.

شدت ترحمی به خاطر به عفو ابن ملجم، ارشادی بوده و جنبه شخصی و  امر امام : نامه بیست و سوم
فرماید اگر قاتل مرا قصاص کردید از حد تجاوز می که داشته پیشنهاد عفو دادند، چون در وصیت دیگری حضرت

 نکنید:
 47 نامه «رُوا إِذَا أَنَا مِت  مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةأَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلاَّ قَاتِلِي انْظُ »

ای فرزندان عبد المطلب، نبینم که در خون مسلمانان فرو رفته باشید و بانگ برآورید که، 
 امیر المؤمنین کشته شد. بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود.

 .از این ضربت که او زده است کشته شوم شما نیز یك ضربت بر او زنید بنگرید اگر من
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 :نامه بیست و هفتم
مادی و معنوی پرهیزکاران های مندیهبهر بیانگر این است که مراد البلاغهنهج: قرائن موجود در عبارت اولاً 

ن غرق ه اینکه پرهیزکاران مثل مترفیشدند و هم برای آخرتشان پیش فرستادند، نمند هاز دنیاست که هم در دنیا بهر
 در لذائذ مادی دنیا باشند.

: زهد در اصطلاح دین به معنی ترک محرمات و کوتاهی آرزوها است و این منافاتی با زندگی با آسایش ثانیاً 
 و لذائذ مادی ندارد. از امکاناتو استفاده به اندازه 

و... است اما معنی صحیح زهد  گزینیعزلتزهد که به معنی ترک دنیا و  از معنی: برداشت نادرست ثالثاً 
خود را از زهد به معنی  یروانپ ،ی دنیا ندارد و پیشوایان معصوم و لذائذ ماد از امکاناتمندی همنافاتی با بهر

 اند.اول بر حذر داشته

 ضرورت و اهداف 1-1-4
 .ن دینی شیعه برای تحکیم و اثبات مبانی خودز متومخالفین ا سوءاستفادهجلوگیری از  ضرورت تحقیق:

 باورهای شیعه. و تقویتون دینی تحکیم مت هدف تحقیق:

 پیشینه تحقیق 1-1-5
، «شبهات متنی»های با واژه «مگیران»و  «نورمگز»، «کتابخانه ملی»، «ایران داک»های با جستجو در سایت

 «البلاغهنهجاختلافات محتوایی »، «البلاغهنهجتناقضات »، «البلاغهنهجتعارضات »، «مشکل الحدیث»
 نامهپایان البلاغهنهجموجود پیرامون  و پندارهایبرخی از شبهات  و نقدبررسی  -1مواردی در این زمینه یافت شد: 

متنی  بههمتنی را آورده که تنها دو مورد ش آقای حامد شریعتی نیاسری که بیش از دوازده مورد از شبهات سندی و
 نامهپایانبا اعتقادات شیعه ) البلاغهنهجبررسی شبهات مغایرت  - 2باشد می هستند که غیر از موارد انتخابی بنده

 البلاغهنهجشبهات اساسی در  - 3قرار داده(  موردبررسیخانم نجمه گرگانی که تنها نه مورد از شبهات سندی را 
اشد بمی اجتماعی و...که همگی خارج از موضوع این تحقیق و یاشبهات تاریخی  مابقی یک مورد آن، به جز که
 کردهشارهاکه تنها به نه مورد از تناقضات  شدهنوشتهدکتر مصطفوی  البلاغهنهجاز کتاب رابطه قرآن با ای همقال -4

 و برای هر کدام جواب اجمالی نه تفصیلی بیان نموده است.
 ستاییخودمختصر به بحث  طوربهکه  البلاغهنهجاز منظر  مؤمنانه سیمای امیر مقال خودستاییخصوص  و در

 البته نه به عنوان شبهه. کردهاشاره

 روش و مراحل تحقیق 1-1-6
ز جمله: اهایی و همچنین با مراجعه به کتابخانه مرتبط با تحقیق افزارهاینرمپژوهش حاضر عمده، با مراجعه به 

 است. شدهیگردآورو شهرک مهدیه و...  بروجردی اللهآیت کتابخانه وکتابخانه دانشگاه، کتابخانه مدرسه فیضیه، 
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 نتایج علمی و عملی تحقیق 1-1-7
اشته که در این زمینه فعالیتی د مؤسساتیو همچنین  البلاغهنهجپژوهش حاضر برای کسانی که در زمینه شبهات  

 باشند به کارشان آید.

 نظری تحقیق چهارچوب 1-1-8
ه فصل دوم تا ششم ب و فصل اول در کلیات و تعاریف استاست؛  یافتهسامانپژوهش در شش فصل این 

ته خفصل سوم دو شبهه و در بقیه فصول هر کدام به یک شبهه پردا در بررسی شش تا شبهه متنی پرداخته است،
 است. درآمدهنگارش  به گفتاردر ده الی دوازده معمولًا و  شده. تمام فصول با یک مقدمه کوتاه آغاز

 گفتار اول: متن نامه مورد شبهه همراه با ترجمه.
 گفتار دوم: تبیین شبهه.
 ، بررسی شده.قلب ،تقطیع ،درج ،محتوایی ،سندی ،مصدری ،از جهتحدیث  گفتار سوم الی هشتم:

 .هانظریهکه برای شبهه داده شده و نقد این هایی م و دهم: پاسخگفتار نه
 باشد.می گفتار یازدهم و دوازدهم: ارائه نظر مختار و نتیجه، پایان دهنده فصول

 شرح مفاهیم 1-2
 پرداخته شده است. البلاغهنهجو  حدیث ،مشکل ،تحلیل در این گفتار به بیان مفاهیمی چون:

 تحلیل 1-2-1
 بیعال اللّه أحلّ  -تقابل این ماده با حرّم در کهچنان هم این ماده باز کردن گره و رفع ممنوعیت است،معنی اصلی 

 بر این مطلب شاهد است. -3لك اللّه أحلّ  ما تحرّم لم ،2لکم اللّه أحلّ  ما طیّبات تحرّموا لا ،1الرّبا حرّم و
و در ماده حرّم گذشت که حرّم عبارت است از ممنوعیت، پس حلّ هم که مقابل آن است رفع ممنوعیت  

 4(.الممنوعیّة رفع هو فالحلّ  الأصل، من الممنوعیّة عن عبارة إنّه حرم في سبق قد و) است
 سخن عنیم این از و است گره کردن باز -حَلّ  -و بعضی از اهل لغت در معنی آن چنین نوشته اند: اصل

 گره و لکنت از زبان شدن باز برای استعاره که( )طور/ 27 -لِسانِي مِنْ  عُقْدَةً  احْلُلْ  وَ : )که است جلّ  و عزّ  خدای

                                                           
 275. بقره: 1
 87. مائده: 2
 1. تحریم: 3
 .272 ص ،2. التحقیق، ج4
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ی :و بعضی نوشته اند: )حَلَّ  1(.است گفتن سخ ن در ی و حَرُمَ... خِلَافُ ( حِلًا ) بالکَسْرِ ( یَحِل  ) ءُ الشَّ  ةِ بِالْهَمْزَ  یَتَعدَّ
ضْعِیفِ  و لْتُهُ ) و( أَحْلَلْتُهُ ) فَیُقَالُ  التَّ هُ  أَحَلَّ ) مِنْهُ  و( حَلَّ رَ  و أَبَاحهُ  أَیْ ( الْبَیْعَ  اللَّ رْك و الْفِعْلِ  فِی خَیَّ  2.(التَّ

شود که حلّ به معنی رفع ممنوعیت و رفع هر گونه مانعی است که البته در مصادیق می از معانی مذکور روشن
 اینجا که بحث در )تحلیل مشکل الحدیث( است. و درو در باب تفعیل هم استعمال شده است،  متفاوت است

 از آن شده است.مندی هرفع مانعی است که بر حدیث عارض شده است و مانع از بهر مراد

 مشکل 1-2-2
 أشکل) اشتباه. شود دارای یک معنی است و آن عبارت است از التباس ومی این ماده وقتی در باب افعال استعمال

 3التبس(: الأمر
 غبرة، و حمرة السواد مع یکون[ أن: ]الغنم و الإبل ألوان في الأشکل)اند و بعضی از اهل لغت این گونه آورده

 و ؛که رنگ حیوان مشتبه شودای ه: یعنی سرخی و سیاهی حیوان به هم آمیخته شود به گون4(لونه أشکل قد کأنه
 بکار کارها در و بعضی در معنی اشکال اینگونه نوشته اند: )اِشْکَال 5النهایه قریب به این معنی نقل کرده است.

 6(.است شده استعاره -شبه -از که -است اشتباه -واژه مانند استعاره بطور. رودمی

 حدیث 1-2-3
 1نقیض قدیم. و حدوث بعد از قدم این ماده دارای یک معنی است و آن عبارت است از: ایجاد و: لغوی معنی

و هذا التکوّن و التجدّد أعمّ من أن یکون في الجواهر و  ء في زمان متأخّرأنّ مفهوم هذه المادّة: هو تکوّن شي
 8.الذوات أو في الأعراض و الأفعال و الأقوال

و یا  در اصطلاح علمای رجال و راویان، حدیث عبارت است از سخنی که از پیامبر : معنی اصطلاحی
الحدیث في اصطلاح أهل الدرایة و الروایة عبارة عمّا ینقل عن النبيّ  نقل شده باشد. )معنی یکی از ائمه 

  أو أحد من الأئمّة.)9 

                                                           
 .531، ص مفردات. ترجمه 1
 147ص  2ج  ،. مصباح2
 .423ص  ،5ج  ،مجمع البحرین و نیز 321ص  2ج  ،. مصباح3
 .358 ص ،11لسان العرب، ج و نیز 295ص  .5ج  ،. العین4
 .496 ص ،2. النهایة، ج5
 .346 ص ،2. ترجمه مفردات، ج6
 .132 ص ،2. لسان العرب، ج177 ص ،3. العین، ج124 ص . مصباح المنیر، المتن،7
 .178 ص ،2. التحقیق، ج8
 همان.. 9
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 البلاغهنهج 1-2-4
 و در قرن چهارم توسط یک عالم شیعی به نام سید رضی، در سه بخش البلاغهنهجکتاب  :البلاغهنهجدر مورد 

  نامیرالمؤمنیهای در برگیرنده خطابه البلاغهنهجیک مقدمه کوتاه به رشته تحریر در آمده، فصل اول کتاب 
و بخش سوم کلمات قصار و حکمت آمیز که به  آن حضرت های و بخش دوم این کتاب در بردارنده نامه

 ابه و یا مکتوب از آن حضرت به یادگار مانده است.صورت خط
گرد آوری سخنان  مؤلفاز عنوان کتاب هویداست این کتاب موضوع واحدی ندارد، بلکه انگیزه  کهچنانهم

بوده، لذا در بر گیرنده موضوعات مختلف و متعددی از جمله: سیاسی، اخلاقی، عرفانی،  بلاغی امام 
 ، کلمات بلاغی را تقطیع کرده است.مؤلفو در بیشتر موارد  می باشد ... و اعتقادی، اجتماعی، تربیتی

 اردنی ،انگلیسی ،عربی، های فارسیرا که به زبان البلاغهنهجشرح از شروح  226 البلاغهنهجکتاب شروح 
 1.ترجمه شده نام می برد و... و ترکی

ده نگاشته ش البلاغهنهجکه در مورد هایی ، شروح و کتابالبلاغهنهج شناسیکتابعلیقلی در  محمدمهدی
ترجمه  15و  ترجمه به زبان انگلیسی 13ترجمه فارسی،  45، البلاغهنهجشرح کل  125برد: می به این شرح نام

شرح اختصاصی که  232دیگر،  ایزبانهبرگزیده به  12فارسی و عربی و  ایزبانهبرگزیده به  55، هازبانبه دیگر 
کتاب در موضوعات مختلف که مربوط به  253 و ؛و یا نامه خاص و یا کلمات قصار هستندشرح برای خطبه 

کتاب اعم از شرح، ترجمه، مصدری، سندی، معارف،...در  663که با این حساب  بردمی هستند نام البلاغهنهج
رده کامل نکادعای فحص  مؤلفاست، البته  درآمدهبه رشته تحریر  البلاغهنهجموضوعات مختلف مرتبط با 

 هانآکه در سابق نگاشته شده و هیچ اثری از هایی بلکه احتمال اینکه از این زیادتر باشد هست، علاوه بر کتاب
 2باقی نمانده است.

هجری قمری، نامش  426و در گذشته  هجری قمری 359سید رضی متولد در سال  :مؤلفدر مورد 
ش و لقب «طاهر ذو المناقب»ملقب به « حسین بن احمد»ند ، دومین پسر دانشم«ابوالحسن»اش و کنیه« محمد»
 سید رضی مؤلف بنابراینخوانیم. می« سید رضی»و ما فارسی زبانان او را  است« شریف رضی»یا « رضی»

 3.در نیمه دوم قرن چهارم هجری دیده به دنیا گشوده البلاغهنهج
گویند. به وی شریف می رویازایناست،  طالبابیسیّد رضی از خاندانی بزرگ و از سادات هاشمی و آل 

و مادر نیز از نوادگان امام  رسدامام هفتم شیعیان امامی می پدرش با پنج واسطه به موسی بن جعفر 
 4امام چهارم شیعیان است.  العابدینزین

                                                           
 .35البلاغة. ص نهج . عاملی، حسین جمعة. شروح1
 .32الی  19، ص 3،1379. علیقلی، محمد مهدی. گلستان قرآن: ویژه نامه امام علی )ع(، شماره 2
 .4ص  ،البلاغهنهج مؤلفسیدرضی ،. علی دوانی3
 .22محمد مهدی، سیدرضی. ص . جعفری، سید 4
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 قرننیما در شده که به دست ما نرسیده ام تألیفگذشته  هایزمان در متعددیهای کتاب مؤلفدر مورد 
اند. راندهبه یادگار گذ پرارجیو آثار  گذشته گروهی از دانشمندان شیعه و سنی اقدام به نگارش بیوگرافی او نموده

مفصلی از سید رضی در مقدمه  حالشرحهجری قمری،  1375حلی متوفی به سال  عبدالحسینمرحوم شیخ 
های مختلفی به بهترین وجه شناسانده است قبل از صفحه نوشته و او را در بخش 112جزء پنجم تفسیر وی در 

ر و د نگاشته« الشریف الرضی»مفصل او را به عنوان  حالشرحکاشف الغطاء  محمدرضاوی نیز مرحوم شیخ 
به فارسی تألیف گردیده که با استفاده « کاخ دلاویز»صفحه به قطع وزیری به نام  135هم کتابی در  1318سال 

 مآخذ اصلی تحریر یافته است.از منابع یاد شده و 
به قلم دکتر حسین علی محفوظ دانشمند شیعه عراقی در « الشریف الرضی»همچنین کتاب دیگری به نام 

 هادیمحمدتوسط شیخ « الشریف الرضی»و نیز کتابی دیگر به نام  صفحه منتشر شده است 252بیروت در 
تألیف گردیده که هنوز به طبع نرسیده ولی « الغدیر» رقدگرانامینی نجفی فرزند ارشد علامه امینی مؤلف کتاب 

برد دو کتاب هم به وسیله نویسندگان آن نام می از الغدیر 4قمری در جلد  1373مرحوم علامه امینی خود به سال 
 نیز نام ببریم: نخست کتاب هاآنسید رضی تألیف شده و انتشار یافته که لازم است از  دربارهمعاصر مصری 

« ف الرضیحیات الشری»و دیگری  تألیف دکتر زکی مبارك استاد دانشگاه بغداد و قاهره« عبقریة الشریف الرضی»
 1نوشته دکتر احسان عباس است.

 
  

                                                           
 .3البلاغه، ص نهج مؤلف. سیدرضی1
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ناسازگاری انتخاب امام به وسیله مردم در  فصل دوم:
 با آیات و روایات  امامسخن 

 مقدمه
از نامه هفتم که متن آن به همراه تحلیل شبهه ذکر شده و نامه فوق از جهت مصدری ای هشبهفصل دوم در بررسی 

و محتوایی  درج ،تقطیع و در فراز بعدی متن مورد شبهه از جهت قلب، و سندی و اعتبار بررسی خواهد شد
 فصل خواهد بود. هندهظر مختار، پایان دو نقد آن و بیان ن ارائه شدههای آخر بیان دیدگاه و دربررسی شده، 

 فرازی از متن نامه هفتم 2-1
هَامِنْهُ  وَ  نَّ

َ
ی لَا  وَاحِدَة   بَیْعَة   لِأ ظَرُ  فِیهَا یُثَنَّ  وَ  طَاعِن   مِنْهَا الْخَارِجُ  الْخِیَارُ  فِیهَا یُسْتَأْنَفُ  لَا  وَ  النَّ
ي  1مُدَاهِن فِیهَا الْمُرَوِّ

 هر. شودن گرفته سر از گزینش. کرد نتوان نظر آن در دوباره و است بار یك فقط کردن بیعت 
 نشان دلی دو و کند درنگ پذیرفتنش در که هر و است زننده طعن رود، بیرون بیعت از که

 .است منافق دهد،

 هفتم نامه شبههتبیین  2-2
هُ  مَنَّ  لَقَدْ »پیامبران را به خدا نسبت میدهد  قرآن انتخاب  مؤمنان بر خدا :2«رَسُولاً  فیهِمْ  بَعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنینَ  عَلَی اللَّ

. بلکه طبق اعتقاد شیعه امامیه، انتخاب کرد مبعوث پیامبری خودشان میان به خودشان از که گاه آن فرمود، انعام
هَا یا» پیامبران نیز به امر خداست جانشینان سُولُ  أَی  غْ  الرَّ ك مِنْ  إِلَیْكَ  أُنْزِلَ  ما بَلِّ  از را آنچه پیامبر، ای 3؛«رَبِّ

 طبق روایات و نقل تاریخ در معرفی جانشینی امام علی  که ؛برسان مردم به است شده نازل تو بر پروردگارت
هَا یا» داندمی ضروری مؤمنینواطاعت پیامبر و جانشینانش را برای  نازل شده است، ذینَ  أَی  هَ ا أَطیعُوا آمَنُوا الَّ  وَ  للَّ

                                                           
 .7صالح(، نامه البلاغة )صبحی. سید رضی، نهج1
 164عمران: . آل2
 67. مائده:3
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سُولَ  أَطیعُوا مْرِ  أُولِي وَ  الرَّ
َ
ة   کُلِّ  في بَعَثْنا لَقَدْ  وَ » کندمی دوری از طاغوت دعوت و به 1«مِنْکُم الْأ  اعْبُدُوا أَنِ  رَسُولاً  أُمَّ

هَ  اغُوت اجْتَنِبُوا وَ  اللَّ  بپرهیزید. طاغوت ز ا و کنید عبادت را خدا که برانگیختیم رسولی امّت هر در: 2«الطَّ
انتخاب و بیعت مردم را ملاک  به ظاهر شود کهمی ایراد  از زبان امامای هفرمو د البلاغهنهجدر کتاب اما 

 ید:فرمامی جایی که کندمی حق قرار داده و مخالفت با آن را نشانه نفاق و دو رویی و طعنه زننده به دین معرفی
هَا نَّ

َ
ی لَا  وَاحِدَة   بَیْعَة   لِأ ظَرُ  فِیهَا یُثَنَّ يالْمُرَ  وَ  طَاعِن   مِنْهَا الْخَارِجُ  الْخِیَارُ  فِیهَا یُسْتَأْنَفُ  لَا  وَ  النَّ  وِّ

 3مُدَاهِن فِیهَا
 هر. ودنش گرفته سر از گزینش. کرد نتوان نظر آن در دوباره و است بار یك فقط کردن بیعت

 نشان دلی دو و کند درنگ پذیرفتنش در که هر و است زننده طعن رود، بیرون بیعت از که
 .است منافق دهد،

در حقانیت خلافت   زند، اماممی ا زیر سوال برده واز بیعت سر بازر وقتی معاویه حاکمیت امام 
هَا» کنندمی خویش به عمومیت ویکپارچگی بیعت مردم استدلال نَّ

َ
که تجدید نظر در آن  4«وَاحِدَة  )عامه( بَیْعَة   لِأ

ی لَا » راه ندارد وکسی حق گزینش ندارد ظَرُ  فِیهَا یُثَنَّ هر کس از این بیعت خارج  5«الْخِیَار فِیهَا یُسْتَأْنَفُ  لَا  وَ  النَّ
ذیرش آن درنگ کند منافق ودو روست: و هرکس در پ «طَاعِن   مِنْهَا الْخَارِجُ »طعنه زده  مؤمنینشود به دین و رویه 

ي» جای دیگر برای حقانیت حاکمیت خود، به یکسانی بیعت خویش با بیعت خلفای  و در« مُدَاهِن فِیهَا الْمُرَوِّ
 ومی فرمایند: کنندمی ثلاثه استدلال

 أمیر أنت و -بالمدینة عثمان بیعة لزمتك کما -بالشام أنت و لزمتك بالمدینة بیعتي لأن»
 :6«الشام علی بکر لأبي أمیر هو و عمر بیعة -أخاك یزید لزمت کما و -الشام علی لعمر

 یعتو باز طرف عمر حاکم شام بودی،  کهدرحالیبیعت عثمان بر تو لازم شد  همچنان که
حاکم شام بود، بیعت عمر  ابوبکراز طرف  کهدرحالیعمر بر برادرت یزید در شام لازم شد 

با عمر و عثمان بیعت  و انصارلازم شده که تنها مهاجر  و معاویهعثمان زمانی بر یزید  و
 اند.کرده

                                                           
 59. النساء: 1
 36. النحل: 2
 .7. نهج البلاغه، نامه 3
 .7. نهج البلاغه، نامه 4
 .7. نهج البلاغه، نامه 5
 .42، ص 14الحدید(، ج ابیالبلاغة )ابننهج ابوحامد، شرح عزالدینالحدید، . ابن، ابی6
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 ائمه وگذارد و با آیات و روایاتی که امام علی می بر کار خلفای ثلاثه صحه غیرمستقیمصورت  گفتار بهاین  
در روز   منافات دارد از جمله روایت پیامبر کندمی معرفی  پیامبر اکرم بلافصلرا جانشینان  هدی 
 :دنکنمی معرفی علی و ذریه او را جانشینان خودکه  غدیر

هُمَّ  مَوْلَاهُ  عَلِي   فَهَذَا مَوْلَاهُ  کُنْتُ  مَنْ   1عَادَاه مَنْ  عَادِ  وَ  وَالاهُ  مَنْ  وَالِ  اللَّ
آنان  کند با هر کس با آنان دوستی یاخدا هر کس که من مولای او بودم علی مولای اوست،

 دوستی کن و هر کس با آنان دشمنی کند با آنان دشمنی کن.
 :قال از جدش رسول خدا  بن علی  و روایت حسین 

 الأمر هذا یملك فمن اللّه رسول یا: آله...قلت و علیه اللّه صلّی اللّه رسول علی دخلت
 حسن،ال عليّ  بعد یملك و خلیفتي و أخي السّلام علیه طالب أبي بن عليّ  أبوك: قال بعدك؟

 و سطاق الأرض یملأ قائمنا یقوم ثمّ  إماما عشر إثنا یملکه صلبك، من تسعة و أنت تملکه ثمّ 
 2عدلا.

وارد شدم سوال کردم ای رسول  فرماید: روزی خدمت رسول خدا می امام حسین  
خدا بعد از شما امر رهبری امت با چه کسی خواهد بود؟ فرمود: بعد از من پدر تو علی بن 

پس از آن تو و نه  و بعد از علی فرزندش حسن و برادر من و جانشین من ابی طالب 
و زمین را از  کندمی از فرزندان تو، دوازده نفرکه امام هستند سپس قائم )عج( ما قیام نفر

 .کندمی عدل خود پر
به امر خداست و مردم در مشروعیت آن اختیاری ندارند.  : انتخاب پیامبران وجانشینان واماماناولاً  نتیجه:

غیر آنان را طاغوت خوانده و اجتنابشان را ضروری ولولامر دانسته و پیامبران و ا : اطاعت محض را مخصوصثانیاً 
در  اما سخن امام  ؛دنرا ندار هاآندر نتیجه انسان حق انتخاب رهبران غیر الهی و اطاعت از  دانسته

با اعتقاد منصوص بودن مقام امامت منافات  داند به ظاهرمی که رهبر منتخب مردم را واجب الطاعه البلاغهنهج
 دارد.

 مصدری بررسی 2-3
 ذیل با اختلافاتی نقل شده: در کتبطبق تحقیق،  البلاغهنهجاز کتاب  مذکور قبلنامه 

                                                           
 ، المجلس السادس و العشرون123. شیخ صدوق، أمالي الصدوق، ص 1
 .366. بحرانی، سید هاشم، الإنصاف فی النص علی الأئمة )ع(، ص 2
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 1وقعه صفین 2-3-1
آن ، شده و تاریخ نگارش آن تألیفشیعی مذهب « نصر بن مزاحم بن سیار منقری ابوالفضل» قلماین کتاب به 

 گرددرمیبنبرد صفین است  دربارهکتب تاریخی  ترینکهنبه قرن دوم هجری که از  آن استقرائن گواه بر  کهچنان
 ه ق بوده باشد. 122مرجّح آن است که ولادت نصر به سال  و احتمال

 اند.علمای تاریخ به نگارش و ضبط وقایع این پیکار توجه بسیار کرده
وانیم او تاست که میشناسیم همانا کتاب صفّین از نصر بن مزاحم ترین متنی که ما درباره این پیکار میکهن

 را در ردیف شیوخ شیوخ طبری به شمار آوریم.
متعددی است از جمله: کتاب الغارات، کتاب الجمل، کتاب  تألیفاتمصنف دارای  :مصنف تألیفات

عین الوردة، کتاب اخبار المختار و  کتاب ،صفّین، کتاب مقتل حجر بن عدی و کتاب مقتل الحسین بن علی
 کتاب المناقب.

 و و حبیب بن حسان و شعبة بن حجاج از راویانی چون: سفیان ثوری مؤلف: مؤلفتید و شاگردان اسا
 و زیاد بن منذر استماع حدیث کرده. و ابی الجارود و یزید بن ابراهیم تستری بن سیاه عبدالعزیز

و علی  اشجّ و ابو سعید  و ابو صلت هروی و راویانی چون: پسرش )حسین بن نصر( و نوح بن حبیب قومسی
 2اند.و گروهی از کوفیان نیز از او روایت کرده بن منذر طریقی

توجه و اعتمادی که علماء به کتاب  و( شده تألیف البلاغهنهجقبل از  قرن 3 حدودکه ) کتاببا توجه به قدمت 
 ترا تقوی روایت صدور و روایات خود را به صورت مستند هر چند با سند ضعیف نقل کرده،اند داشته مؤلفو 

 .کندمی

 3الفتوح 2-3-2

و مورّخ شیعی بزرگ  م.( محدّث، شاعر 926ه. ق./  314ابو محمّد احمد بن علی اعثم کوفی الکندی )متوفی 
سوم و چهارم هجری است. عدم اطّلاع دقیق از زادگاه و تاریخ تولّد و زندگانی وی به حدّی است که حتّی  قرن

 اند.خی نامش را احمد و برخی نیز محمّد آوردهدر نام و نسب وی اختلاف کرده بر
از نظر شرح دادن حوادث عراق، فتح خراسان و ارمنستان و  مخصوصاً کتاب الفتوح ابن اعثم : کتاب درباره

 و روابط بیزانس و اعراب دارای اهمیت و اعتبار است. ی اعراب و خزرهاهاجنگآذربایجان، 

                                                           
 .57منقری، نصربن مزاحم، وقعه صفین، ص  .1
 .3ین، مقدمه، ص . منقری، نصر بن مزاحم، پیکار صف2
 .494، ص 2. کوفی، ابن اعثم، الفتوح، ج 3



13 

م نه دهد که ابن اعثمداینی، بدان سان که به طبری منسوب شده، نشان میمقایسه تاریخ ابن اعثم با احادیث 
 داشته، بلکه جزئیات مهمّی« اخبار الرسل و الملوك»تنها دقّت و نظارتی سودمند نسبت به احادیث یاد شده در 

 توان یافت.وی می« کتاب الفتوح»را نیز یادداشت کرده که تنها در 
صیت ابن اعثم یادآور شدیم، وی علاوه بر اینکه مورّخ بوده، شاعر و محدّث ی که در معرفی ابعاد شخطوربه

 نیز بوده است.
ه.  1325متن حاضر که با مقابله هشت نسخه خطی معتبر همراه نسخه چاپ سنگی مورخ : نسخه کتاب 

م در  1222ه. ق./  596گیرد، توسط محمّد بن احمد مستوفی هروی در سال مندان قرار میق. در دسترس علاقه
 .تایباد خراسان به فارسی برگردانده شده است

 2الامامه والسیاسه 2-3-3

 3العقد الفرید 2-3-4

 4الکامل فی الغه والادب 2-3-5

 سندی 2-4
ر بدون سند ذک« الکامل فی الغه والادب» و« العقد الفرید» ،«الامامه والسیاسه»های درکتاب البلاغهنهج 7نامه 

« وحالفت»و « وقعه صفین» درسند مذکور  اما با سند ذکر شده،« الفتوح»و « عه صفینوق»دو کتاب  و درشده 
ذا ل توثیق و تضعیف نشده و یارجالی شیعی وارد نشده  هایکتابچون نام بعضی از راویان در  ضعیف است

حدیث  تواند بر اعتبارمی دیگری که باید عوامل پس کند،نمی بررسی سند موجود در این دو کتاب مشکلی را حل
تواند اعتبار روایت را افزایش دهد معتبر بودن کتابهایی است که می بیفزاید بررسی شود. ازجمله عواملی که

عه آن اعتماد کرده باشند مثل کتب ارب و بهوارد شده اگر کتاب روایی نزد علمای شیعه معتبر باشد  هاآنروایت در 
 وارد شده اهآنفتم در  توان به روایات آن هم اعتماد کرد لذا این پنج کتاب که نامه هاند میکه مولفشان توثیق شده

هب که امامی مذ« وقعه صفین» مؤلف« نصربن مزاحم المنقری»تنها نام ها پردازیم از میان مولفین این کتابمی
نصربن » اما وارد نشده، است در منابع رجالی شیعه وارد شده اما نام چهارمولف دیگر درمنابع رجالی امامیه

که اند که با لقب ابوالفضل در منابع رجالی ذکر شده در کتب رجالی شیعه مدح شده وگفته« مزاحم المنقری

                                                           
 . کوفی، ابن اعثم، الفتوح، مقدمه مصحح.1
 .122ص  1. عبدالله بن مسلم بن قتیبه، الامامه والسیاسه، ج 2
 .77، ص 5. ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج 3
 .261، ص 1. مبرد، الکامل فی الغته والادب، ج 4
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شیعه و شخص صالحی است اما اشکالی که دارد از راویان ضعیف روایت نقل کرده، در رجال نجاشي وخلاصه 
 .«فاءالضع عن یروي أنه غیر الأمر صالح الطریقة مستقیم» :بن مزاحم، چنین وارد شده نصر الحلی درتوصیف،

 در توصیف نصر بن مزاحم چنین البلاغهنهجشود. ابن ابی الحدید در شرح می باعث تنزل اعتبار کتاب و این
 لنقل،ا صحیح ،ثبت ثقه، فهو نحن نذکر ما اورده نصر بن مزاحم فی کتاب صفین فی هذا المعنی،» نویسد:می
 1«من رجال اصحاب الحدیث وهو ادغال، لی هوی ولامنسوب ا غیر

البته مدح ابن ابی الحدید با ذم معاجم رجالی منافاتی ندارد چون ابن ابی الحدید از عامه است و نقل از غیر 
 از افراد ضعیف به اعتقاد ما، برای او تفاوتی ندارد. و یاشیعه 

وب اسل وجود از شارحین بر آن تمسک کرده اند، وبعضی البلاغهنهجاتخاذ شده در استناد دیگری که روش 
وهر شاعری اسلوب مخصوص به خودش ای هاست به این معنی که هر نویسند البلاغهنهجکل  وسبک واحد در

 رد عنوان مثال در بین شعرا هر شاعری سبک خودش را دارد ونمی تواند به سبک شاعر دیگری بسراید، به را دارد،
به  ایهعد کسی که در علم معانی بیان وارد باشد روشن است، برای این سبک واحد واسلوب واحد، البلاغهنهج

 که زمان حضرت) طاووسدر جواب شبهه  البلاغهنهجازجمله در کتاب مستدرک اند این روش استدلال کرده
 ین تری أي میزة بفهو قول بین الوهن فانك لا »نویسد: می (طاووس نبوده تا حضرت توصیف کرده باشند

الخطبة الطاوسیة و بین غیرها من الخطب تخص بالذکر و ینوه عنها کشاهد علی الدعوی فان من أنس بکلام 
النهج و عرف أسالیبه لا یجد فرقا بینها و بین غیرها في تنمیق الألفاظ و التفنن في الأوصاف و دقائق المعاني و 

فنحن لانخطئ » جواب داده اند: البلاغهنهجدی رد شبهات سن وهمچنین در .2«بدائع النظم و حسن الانسجام
ی التی نراها بغیر انقطاع ف کالوحده ان نری فی هذه الخطب والرسائل و الامثال وحده تتصل حینا وتنقطع حینا،

 .3«کتب الجاحظ وابن المقفع وعبدالحمید ووهذه الوحده وحدها مغنیه لنا فی تبیان ثقافه الامام
 حاکم البلاغهنهجدر  واحدی شود که اسلوب وثابت باشد،هر شخصی منحصر به فرد اگر اسلوب سخن

 البلاغهنهجکل برای تقویت ای همعلوم باشد استدلال قانع کنند البلاغهنهجاست ومستند بودن قسمتهایی از 
 خواهد بود.

کند اما در صورت نمی اما عامل دیگری که میتواند تقویت کننده روایت باشد هر چند مشکل سندی را حل
که علمای علم اصول، از جمله  تواند روایت را تقویت کند عبارت از شهرت روائی استمی حصول تا حدودی

ن فان اجماع المحققی-الترجیح بالشهرت الروائیه»اند ات باب تعادل وتراجیح اخبار متعارض ذکر کردهمرجح
از مرجحات، شهرت روائی است ومحققین  یکی ربن حنظله:دلت علیه المقبوله عم وقد قائم علی الترجیح بها،

 اب ، یعنی متعدد در کتب پیشینیان نقل شده باشد،«ومقبوله بن حنظله هم بر آن دلالت دارداند بر آن اجماع کرده

                                                           
 .226، ص 2البلاغه )ابن ابی الحدید(، ج شرح نهج  1.
 .217اسانیده، ص  . کاشف الغطاء، هادی، مستدرک نهج البلاغه و2
 .194ص  . عبقریه الامام علی،3
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دراین  ومتن مورد بحثاند رانقل کرده البلاغهنهج 7کتب متعددی نامه  که البلاغهنهجز مراجعه به منابع پیش ا
 شود.می اشاره هاآنوارد شده که به  هاآنفصل در 

 وقعه صفین 2-4-1

 1بیعه عامه لا یثنی فیها النظر ولا یستانف فیها الخیار. لانها فلعمری ما الامرفیما هناک الا واحد،

 الامامه والسیاسه 2-4-2
 2یستانف فیها الخیار. ولا ینثنی عنه البصیر، لا بیعه عامه، هاآن فلعمری ما الامر الا واحد، 

 العقد الفرید 2-4-3
 3یستانف فیها الخیار. ولا یتاتی فیها النظر، لا بیعه عامه، لانها فلعمری فما الامر هناک الا واحد، 

 الکامل فی اللغه 2-4-4
 4.یستانف فیها النظر ولا فیها الخیار، لایستثنی بیعه شامله، لانها فلعمری ما الامر فیما هناک الا سواء،

 الفتوح 2-4-5
 5رغب عنها مرق و من تاخر عنها محق. من وقد بایعنی الناس بیعه عامه،

 بررسی محتوایی 2-5
 نداشته، از بررسی واژگان متن صرف نظر شده.ای هدر این شبهه، چون بررسی واژگان ثمر

 برداشت شارحین 2-5-1
 شود:می اشاره البلاغهنهجبرای جلو گیری از اطاله کلام تنها به دو مورد از شروح 

                                                           
 .57. وقعه صفین، ص 1
 .122، ص 1. الامامه والسیاسه، ج 2
 .77، ص 5. العقدالفرید، ج 3
 .261، ص 1. الکامل فی الغته والادب، ج 4
 .494، ص 2ج . الفتوح، 5
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 الحدید ابی ابن شرح 2-5-1-1
 عقدها عدب لیس -الخیار فیها یستأنف لا و -ثانیة یراجع لا و یعاود لا أي النظر فیها یثنی لا

 ارالخی فیسقط -العاقدین تلزم کما العاقدین غیر تلزم لأنها -لغیرهم لا و عقدها لمن خیار
 و ؛الإمامة طریق الاختیار أن علی أجمعوا لأنهم -الأمة علی طاعن منها الخارج -فیها

 و الرویة من أصله و -یفکر و الطاعة عن یبطئ و یرتئي الذي أي -مداهن فیها المروي
 1.المنافق المداهن

داند که می علت طعن بر امت را در این« الأمة علی طاعن منها الخارج» عبارتابن ابی الحدید در ذیل 
انتخاب امام و رهبری در بین مسلمین است لذا مخالفت کننده به این رویه دهن کجی به مسلمانان اجماع، روش 

 این شبهه را دارد که ابن ابی الحدید به این گونه استدلال کرده است. شود سخن امام می کرده، پس معلوم

 میثم ابن شرح 2-5-1-2
 نیز تو برای است، آور اهل بصره و کوفه الزام طلحه وزبیر و برای من، بیعت که طور همان: مطلب خلاصه

 و رمودهف بیان را مذکور مطلب دلیل و حجت اول، شکل از مضمر قیاس یك با سپس و باشدمی آفرین مسئولیت
 مهاجرین یعنی  محمد امت از عقد و حل اهل اتفاق به که است اییکپارچه بیعت این که است این آن صغرای

 قرار نظر تجدید مورد شود، واقع نحو، این به که بیعتی هر یعنی است مقدّر آن کبرای و است یافته تحقق انصار و
 گانههس خلفای با بیعت به راجع مطالب از کبری، آوری الزام این و نیست آن در تردید یارای را کسی و گیردنمی

 آن در انصار و مهاجرین زیرا کند، عقیده اظهار و نظر تجدید آن در توانستنمی هیچکس که شودمی معلوم
 .داشتند شرکت
: داندمی گروه دو را هاآن و پرداخته کنندنمی وظیفه احساس او با بیعت در که آنان حکم بیان به امر، آخر در

 آنان با است واجب که دارند،می روا تهمت و طعن آن، حقانیت در و شده خارج بیعت از کلی بطور که گروهی
 انتخاب را راه آن عقد و حل اهل و مؤمنان زیرا آیند در امام اطاعت به و نهند گردن آن به تا کرد و جنگ مبارزه

 نفاق از نوعی که اندمداهنه اهل اینها دارند، تردید و شك آن صحت در و کرده توقف که آنان دیگر گروه اند،کرده
 2.باشدمی خدا راه و ایمان اهل مسیر پیروی وجوب در شك آن، لازمه و است
به این متن به عنوان شبهه نپرداخته نشده، اما از مطالب دو شرح مذکور  البلاغهنهجهر چند در شروح : نتیجه 

 اند.همان معنی را برداشت کردهها تمام شروح و ترجمه و شبهه فوق به خوبی روشن است

                                                           
 .44، ص 14الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 1
 .628، ص 4 میثم(، ج)ابن البلاغهنهجشرح  ترجمه. بحراني، میثم بن علی بن میثم، 2
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 1بررسی درج 2-6
نجام بررسی ادر قسمت مورد شبهه طبق است، اما  هر چند عبارت در برخی منابع با اندکی اختلاف نقل شده

 است. نشده درج چیزی متفاوت،های شده در نقل

 بررسی تقطیع 2-7
نشانگر تقطیع آن است هم ما قبلش وهم مابعدش عبارتی بوده وحذف  البلاغهنهجمتن  منها( در) عبارت 

تفاوت م البلاغهنهجو در شروح  البلاغهنهجمنابع قبل از شده، در اصل تقطیع شکی نیست اما آنچه قطع شده در
 شود:می است که به مواردی اشاره

 ابن میثم() البلاغهنهجوقعة صفین و شرح  2-7-1

ا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي کِتَابُ امْرِئ  لَیْسَ لَهُ نَظَر  یَهْدِیهِ وَ لَا قَائِد  یَرْشُدُهُ دَعَاهُ الْهَوَی فَأَجَا دَهُ بَهُ وَ قَاأَمَّ
هُ أَفْسَدَ عَلَیْكَ بَیْعَتِي خَطِیئَتِي فِي عُثْمَانَ وَ لَعَمْرِي مَا کُنْتُ إِلاَّ رَجُلًا مِنَ  بَعَهُ زَعَمْتَ أَنَّ  فَاتَّ

هُ لِیَجْمَعَهُمْ  عَلَی ضَلَالَة   الْمُهَاجِرِینَ أَوْرَدْتُ کَمَا أَوْرَدُوا وَ أَصْدَرْتُ کَمَا أَصْدَرُوا وَ مَا کَانَ اللَّ
مْرِ وَ لَا قَتَلْتُ فَیَجِبَ عَلَيَّ الْقِصَاصُ وَ  وَ 

َ
 لَا لِیَضْرِبَهُمْ بِالْعَمَی وَ مَا أَمَرْتُ فَیَلْزَمَنِي خَطِیئَةُ الْأ

امِ یُقْبَ  امُ عَلَی أَهْلِ الْحِجَازِ فَهَاتِ رَجُلًا مِنْ قُرَیْشِ الشَّ امِ هُمُ الْحُکَّ ا قَوْلُكَ: إِنَّ أَهْلَ الشَّ  لُ أَمَّ
نْصَارُ وَ إِلاَّ أَتَ 

َ
بَكَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأ ورَی أَوْ تَحِل  لَهُ الْخِلَافَةُ. فَإِنْ زَعَمْتَ ذَلِكَ کَذَّ یْتُكَ فِي الش 

مَا أَ  ا قَوْلُكَ: ادْفَعْ إِلَیْنَا قَتَلَةَ عُثْمَانَ فَمَا أَنْتَ وَ عُثْمَانَ إِنَّ نْتَ رَجُل  مِنْ بِهِ مِنْ قُرَیْشِ الْحِجَازِ وَ أَمَّ
كَ أَقْوَی عَلَی دَمِ أَبِیهِمْ مِنْهُمْ فَادْ  ةَ وَ بَنُو عُثْمَانَ أَوْلَی بِذَلِكَ مِنْكَ فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ خُلْ فِي بَنِي أُمَیَّ

ا تَمْیِی ةِ. وَ أَمَّ اهُمْ عَلَی الْمَحَجَّ امِ وَ الْبَصْرَةِ طَاعَتِي ثُمَّ حَاکِمِ الْقَوْمَ إِلَيَّ أَحْمِلْكَ وَ إِیَّ زُكَ بَیْنَ الشَّ
بَیْرِ  ظَرُ  وَ بَیْنَ طَلْحَةَ وَ الز  ة  لَا یُثْنَی فِیهَا النَّ هَا بَیْعَة  عَامَّ نَّ

َ
مْرُ فِیمَا هُنَاكَ إِلاَّ وَاحِد  لِأ

َ
فَلَعَمْرِي مَا الْأ

ا وُلُوعُكَ بِي فِي أَمْرِ وَ لَا یَسْتَأْنِفُ فِیهَا الْخِیَارُ  عُثْمَانَ فَمَا قُلْتَ ذَلِكَ عَنْ حَقِّ الْعِیَانِ وَ لَا  وَ أَمَّ
بِيِّ ص وَ شَرَفِي فِي قُرَیْش  فَلَعَمْرِي لَوْ  سْلَامِ وَ قَرَابَتِي مِنَ النَّ ا فَضْلِي فِي الْإِ  یَقِینِ الْخَبَرَ وَ أَمَّ

 2اسْتَطَعْتَ دَفْعَ ذَلِكَ لَدَفَعْتَهُ.

                                                           
لهادی، عبدا. درج: یعنی عبارتی که جزو حدیث نبوده، به آن راه یافته وبه عنوان بخشی از سند یا متن آن جلوه کرده است. مسعودی، 1

 1392آسیب شناسی حدیث، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ اول،
 .356، ص 4ج  میثم(،)ابن البلاغةنهج شرح؛ و 57ص  . وقعة صفین،2
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 الفتوح 2-7-2

الرحیم، من عبد اللّه علي أمیر المؤمنین إلی معاویة بن صخر، أما بعد!  بسم اللّه الرحمن
 و ذلك أنه بایعني القوم الذین بایعوا أبا بکر و و أنا بالمدینة و أنت بالشام فإن بیعتي لزمتك

و أما عثمان فقد کان أمره مشکلا  عمر و عثمان، فلیس للشاهد أن یختار و لا للغائب أن یرد
و قد عابه قوم فلم یقبلوه و أحبه قوم  خبر عنه کالأعمی و السامع کالأصمعلی الناس، الم

و قد بایعني الناس بیعة عامة، من رغب  و کذبوا الشاهد و اتهموا الغائب فلم ینصروه
و  -، فاقبل العافیة و اعمل علی حسب ما کتبت بهعنها مرق و من تأخر عنها محق

 1السلام.

 البلاغهنهج 2-7-3
 به این صورت نقل شده است. نامه امام  لاغهالبنهجدر  

ا لَة   مَوْعِظَة   مِنْكَ  أَتَتْنِي فَقَدْ  بَعْدُ  أَمَّ رَة   رِسَالَة   وَ  مُوَصَّ قْتَهَا مُحَبَّ  رَأْیِكَ  وءِ بِسُ  أَمْضَیْتَهَا وَ  بِضَلَالِكَ  نَمَّ
لَالُ  قَادَهُ  وَ  فَأَجَابَهُ  الْهَوَی دَعَاهُ  قَدْ  یُرْشِدُهُ  قَائِد   لَا  وَ  یَهْدِیهِ  بَصَر   لَهُ  لَیْسَ  امْرِئ   کِتَابُ  وَ  بَعَهُ فَ  الضَّ  اتَّ

 خَابِطاً  ضَلَّ  وَ  لَاغِطاً  فَهَجَرَ 
هَامِنْهُ  وَ  نَّ

َ
ی لَا  وَاحِدَة   بَیْعَة   لِأ ظَرُ  فِیهَا یُثَنَّ  وَ  طَاعِن   مِنْهَا الْخَارِجُ  الْخِیَارُ  فِیهَا یُسْتَأْنَفُ  لَا  وَ  النَّ
ي  2.مُدَاهِن فِیهَا الْمُرَوِّ

، 3ابن ابی الحدید() البلاغهنهججمله: شرح از نقل کرده اند،هایی منابع دیگر این نامه را با تفاوت
 .6البلاغهنهجتمام ،5البلاغةمصادرنهج ،4البلاغةنهجمستدرك

 7بررسی قلب 2-8
 در متن فوق مواردی از قلب صورت گرفت:

                                                           
 .494، ص 2. الفتوح، ج1
 .7. نهج البلاغه، نامه 2
 .43، ص 14الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 3
 .127، ص البلاغة، بیروت، ناشر: مکتبةالاندلسنهج. کاشف الغطاء، هادی، مستدرك4
 .223، ص 3، ج أسانیده و البلاغةنهج . حسینی خطیب، سید عبد الزهراء، مصادر5
 .845، ص البلاغةنهج . موسوی، سید صادق، مصحح: فریدسید، تمام6
 62جا به جا شده باشد. آسیب شناسی حدیث، ص  . بخشی از سندیا متن، با بخش دیگری از خود آن7
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 واحد إلّا  ذلك في الأمر ما فلعمری 2-8-1

 صدر این متن به این صورت نقل شده: (و الکامل فی اللغه والسیاسه الامامه الفرید، عقد صفین،) کتبدر 
 .«وَاحأدَةٌ بَيْعَةٌ لِأَنَّهَا»به این صورت نقل شده:  البلاغهنهجو در  1«.واحد إلّا  ذلك في الأمر ما فلعمری»

هَا 2-8-2   لَانَّ
 

 وَاحِدَة   بَیْعَة

هَا» درعبارت واحده( کلمه ) کلمهبه جای  (والسیاسه الامامه الفرید، عقد صفین،) کتاب ،«وَاحِدَة   بَیْعَة   لَانَّ
)شامله( الکامل فی الغه( به جای )عامه( کلمه ) وکتاب 2«لانها بیعه عامه» صورتبه این اند عامه( نقل کرده)

عامه( کلمه )اند منهاج البرائه خوئی( نقل کرده) وکه )شرح ابن میثم( ای هنام و در 3«لانها بیعه عامه» کردهنقل 
وقد بایعنی » فوق را به این صورت نقل کرده است:)الفتوح( جمله و کتاب  به جای )واحده( نقل شده است

 .4«الناس بیعه عامه

ی لَا  2-8-3 نَّ
َ
ظَرُ  فِیهَا یُث  النَّ

ی لَا » عبارت ظَرُ  فِیهَا یُثَنَّ (، به عقد الفرید) کتاب و در تفاوتی ندارد البلاغهنهجنقل با  5صفین() کتاب در ،«النَّ
لایستثنی » این صورت نقل شده است: به( الکامل فی الغه) و در .6«لا یتاتی فیها النظر» این صورت نقل شده:

 و در« یتاتی» به« یثنی(»عقد الفرید) در یثنّی و الخیار( است،) کلمهبیانگر قلب در دو  و این .7«فیها الخیار
ظَرُ » وقلب شده « لایستثنی» بهالکامل فی الغه( ) الکامل فی ) کتابدر  البته تبدیل شده است.« الخیار» به« النَّ

این صورت نقل  و بهجمله بعد جابه جا شده است  در« الخیار» عبارتدر این جمله با « النظر» عبارتالغه( 
 8«.یستانف فیها النظر ولا ها الخیار،لایستثنی فی» شده:

                                                           
 .261، ص 1. الکامل فی الغته والادب، ج 77، ص 5. العقدالفرید، جلد 122، ص 1. الامامه والسیاسه، ج 57. وقعه صفین، ص 1
 . وقعه صفین، همان. عقد الفرید، همان. الامامه والسیاسه، همان.2
 . الکامل فی الغه، همان.3
 .494ص  ،2. الفتوح، ج 4
 .57. وقعه صفین، ص 5
 .77، ص 5. العقدالفرید، جلد 6

 الکامل فی اللغه، همان. 7.
 .261، ص 1. الکامل فی الغته والادب، ج 8



22 

نَفُ  وَ لَا  2-8-4
ْ
 الْخِیَارُ  فِیهَا یُسْتَأ

 و دریکی است  البلاغهنهجبا نقل  1(عقدالفرید والسیاسه، الامامه صفین،) در «الْخِیَارُ  فِیهَا یُسْتَأْنَفُ  لَا  وَ »جمله 
 و النظر( در دو جمله جابجاالخیار ) کلمهقل شده که گفته شد جای دو ن «النظر» ،«الخیار»)الکامل( به جای 

 .است شده

ارِجُ  2-8-5
َ

ي وَ  طَاعِن   مِنْهَا الْخ  مُدَاهِن فِیهَا الْمُرَوِّ

ي وَ  طَاعِن   مِنْهَا الْخَارِجُ »اما دو جمله   این الفتوح( به) دردر منابع قبل از نهج نقل نشده فقط  «مُدَاهِن فِیهَا الْمُرَوِّ
 فوقای هنام اما ؛هستندنقل شده که از جهت معنی متفاوت  2«عنها محقمن رغب عنها مرق و من تاخر » شکل

 است. نقل شده البلاغهنهجهمان عبارت  به 3(شرح ابن ابی الحدید) در
 نتیجه

مختلف با اندک تفاوتی نقل شده، اما از جهت معنی و مفهوم، اختلافی با هم های هر چند متن فوق در نقل
 شبهه بر قوت خود باقی است.ها ندارند و طبق همه نقل

 فضای صدور 2-9
برخی نقلها در اواخر  وطبق نوشته،  است که معاویه در جنگ صفین به امامای هاین نامه در جواب نا م

هَا» فرمودهقسمت نامه که حضرت  این ،شدهنوشتهجنگ صفین  ی لَا  وَاحِدَة   بَیْعَة   لَانَّ ظَرُ... فِیهَا یُثَنَّ ر واقع د« النَّ
  را زیر سوال برده و خطاب به امام  واب قسمتی از نامه معاویه است که معاویه صحت خلافت امامج

خلافت تو : 4«بها یرتضوا لم و -فیها یدخلوا لم الشام أهل و بصحتها أنی -لك صحت ما لکنها و» چنین نوشته:
 اند.د و نه بیعت کردهصحیح و قانونی نیست چون اهل شام نه راضی هستن

را  و کتاب صفین متن نامه معاویه به امام اند منابع نامه معاویه را با اندکی تفاوت نقل کرده چند هر
 شارهااند از منابعی که نامه معاویه را آورده به اختصار به چند مورد بلکه تتمه نامه که اشعار است آورده نیاورده،

 شود:می

 الحدید(أبيابن) البلاغهنهجشرح 2-9-1
 :برده سوال زیر را  امام خلافت صحت که  امام به معاویه نامه از قسمتی

                                                           
 .77، ص 5. العقدالفرید، جلد 122، ص 1. الامامه والسیاسه، ج 57. وقعه صفین، ص 1
 .494، ص 2. الفتوح، ج 2
 .43، ص 14الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 3
 .43، ص 14الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 4
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 ما لکنها و -المسلمین حرب في تعذر أن من -قریبا لکنت خلافتك صحت لو فلعمري
 بها یرتضوا لم و -فیها یدخلوا لم الشام أهل و بصحتها أنی -لك صحت

 از اشکال معاویه جواب امام 
 ةواحد بیعة هي إنما و کیف -فیها یدخلوا لم الشام أهل لأن تصح لم بیعتي إن -قولك أما و

 و اعنط منها الخارج -الخیار فیها یستأنف لا و النظر فیها یثنی لا -الغائب و الحاضر تلزم
 1.مداهن فیها المروي

 اند.با عباراتی متفاوت نامه معاویه را نقل کرده 3البراعة )شرح خوئی(و منهاج 2میثم(ابن) البلاغةنهجشرح
این استدلال را در جواب معاویه که صحت  شود که امام می با ملاحظه نقلها، به خوبی روشن: نتیجه

 و چون معاویه طبق مبنای خود سخن گفته، لذا امام اند را زیر سوال برده، بیان فرموده خلافت امام 
 اند.طبق مبنای معاویه استدلال کرده

 ارائه شده هایحلراه 2-11
 .به تحلیل آن پرداخته شده است البلاغهنهجهر چند به صورت مستقل به این شبهه پرداخته نشده، اما در شروح 

 استدلال با مبنای مخالف 2-11-1
 نظر: نظر امامیه ونظر اهل سنت. بین مسلمین تنها دو نظر ومبنا موجود است  در جانشینی بعد از پیامبر اکرم

،  طبق صریح روایات پیامبراکرم که ؛شودمی معرفی  امامیه در انتصاب الهی امام است که توسط پیامبر
 شود:می کنند که به یک روایت از کافی بسندهمی جانشینان خویش را دوازده نفر معرفی

هِ  عَبْدَ  سَمِعْتُ  قَالَ  قَیْس   بْنِ  مِ سُلَیْ  عَنْ » ارِ  جَعْفَر   بْنَ  اللَّ یَّ ا یَقُولُ  الطَّ یَةَ  عِنْدَ  کُنَّ  سَنُ الْحَ  وَ  أَنَا مُعَاوِ
هِ  عَبْدُ  وَ  الْحُسَیْنُ  وَ  اس   بْنُ  اللَّ یَةَ مُ  بَیْنَ  وَ  بَیْنِي فَجَرَی زَیْد   بْنُ  أُسَامَةُ  وَ  سَلَمَةَ  أُمِّ  ابْنُ  عُمَرُ  وَ  عَبَّ  عَاوِ

یَةَ  فَقُلْتُ  کَلَام   هِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  لِمُعَاوِ  أَخِي ثُمَّ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلی أَنَا یَقُولُ  ص اللَّ
 لیأَوْ  عَلِي   بْنُ  فَالْحَسَنُ  عَلِي   اسْتُشْهِدَ  فَإِذَا أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلی طَالِب   أَبِي بْنُ  عَلِي  

 شْهِدَ اسْتُ  فَإِذَا أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلی بَعْدِهِ  مِنْ  الْحُسَیْنُ  ابْنِيَ  ثُمَّ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ 
دُ  ابْنُهُ  ثُمَّ  ي  عَلِ  یَا سَتُدْرِکُهُ  وَ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلی الْحُسَیْنِ  بْنُ  عَلِي   فَابْنُهُ   عَلِي   نُ بْ  مُحَمَّ

                                                           
 .43، ص 14الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 1
 .355، ص 4میثم(، ج )ابن البلاغةنهج شرح. 2
 .216، ص 17)الخوئي(، ج  البلاغةنهج شرحالبراعة في منهاج . 3
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لُهُ  ثُمَّ  حُسَیْنُ  یَا سَتُدْرِکُهُ  وَ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  بِالْمُؤْمِنِینَ  أَوْلی  دِ وُلْ  مِنْ  تِسْعَةً  إِمَاماً  عَشَرَ  اثْنَيْ  یُکَمِّ
 :1«الْحُسَیْن

ا هم چند نفری بگفت روزی می سلیم بن قیس گوید: از عبد الله بن جعفر طیار شنیدم که
 فرمود: منمی به معاویه گفتم: که از رسول خدا شنیدم من و بحثی در بینمان شد، بودیم

ولی ا مؤمنینبرادرم علی بن ابی طالب نسبت به  سپس هستم از خودشان، مؤمنیناولی به 
 مؤمنینبن علی اولی به  حسن است از خودشان، پس زمانی که علی به شهادت رسید،

 پس است از خودشان، مؤمنینفرزندم حسین بعد از او اولی به  سپس ان،است از خودش
 ناست از خودشا مؤمنینعلی بن الحسین اولی به  فرزندش وقتی حسین به شهادت رسید،

 به زودی ای علی او را ملاقات خواهی کرد... که
 امنه الخارج -(دیدالح ابی ابن شرح) اما نظر اهل سنت بر تعیین جانشین با اجماع وبیعت مردم است، 

این   امامدر نامه معاویه به  کهچنانهم -الإمامة طریق الاختیار أن علی أجمعوا لأنهم -الأمة علی طاعن
 :مبنی واضح است

 کحجّتك علیّ  حجّتك لا و البصرة أهل علی کحجّتك الشام أهل علی حجّتك ما لعمری و
 و طلحة إنّ  و الشام أهل یبایعك لم و بایعوك کانوا قد البصرة أهل لأنّ  الزبیر و طلحة علی

 2.ابایعك لم و بایعاك الزبیر
به جان خودم سوگند، دلیل تو برای اثبات حقانیّتت بر اهل شام، مانند دلیلی که بر اهل 
بصره داری نیست و نیز حجتی که بر من داری مثل حجت بر طلحه و زبیر نیست، زیرا اهل 

ردند و نیز طلحه و زبیر با تو بیعت ک شامیان بیعت نکردند بصره با تو بیعت کرده بودند، اما
 3.اما من بیعت نکردم

 ارائه شده هایحلراهنقد  2-11
نظر مختار هم همین نظر بررسی  و در که ذکر شده با توجه به اینکه تحلیل اصالی این شبهه همان است

 .ه استت لذا نقدی بر این جواب وارد نشدشده اما با عناوین متفاوخواهد 
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 نظر مختار 2-11-1
 شود.می سه عنوان جواب داده شده که به تفصیل بیان در برای شبهه فوق،

 عدم اعتقاد غالب مردم به امامت 2-11-1-1
 :دهش گذارینامو ولایت اساسی ترین رکن دین  شمرده شده یکی از اصول پنج گانه دین امامت از منظر امامیه،

سْلَامُ  بُنِيَ » لَاةِ  عَلَی خَمْس   عَلَی الْإِ کَاةِ  وَ  الصَّ وْمِ  وَ  الزَّ  ء  بِشَيْ  یُنَادَ  لَمْ  وَ  الْوَلَایَةِ  وَ  الْحَجِّ  وَ  الصَّ
 :1«بِالْوَلَایَةِ  نُودِيَ  کَمَا

 تولای به که گونه آن. ولایت و حجّ  روزه، زکات، نماز،: است گردیده بنا پایه پنج بر اسلام
 .است نشده خوانده فرا چیزی هیچ به شده فراخوانده

 الهی از دین اسلام معرفیخداوند متعال در قرآن کریم امامت را اکمال دین و اتمام نعمت وموجب رضایت  
 :کندمی

کْمَلْتُ  الْیَوْمَ » سْلا لَکُمُ  رَضیتُ  وَ  نِعْمَتي عَلَیْکُمْ  أَتْمَمْتُ  وَ  دینَکُمْ  لَکُمْ  أَ  :2«دیناً  مَ الْإِ
 شما دین را اسلام و کردم تمام شما بر خود نعمت و رسانیدم کمال به را شما دین امروز 

 .برگزیدم
 مری مثل تبلیغ ولایت تاکید نشده:و بر تبلیغ هیچ ا

هَا یا» سُولُ  أَی  غْ  الرَّ كَ  مِنْ  إِلَیْكَ  أُنْزِلَ  ما بَلِّ غْتَ  فَما تَفْعَلْ  لَمْ  إِنْ  وَ  رَبِّ  :3«رِسالَتَهُ  بَلَّ
 امر نکنی چنین اگر. برسان مردم به است شده نازل تو بر پروردگارت از را آنچه پیامبر، ای

 .اینکرده ادا را او رسالت

 و از هر فرصتی برای معرفی اهل البیت  نددر طول نبوت در تبلیغ این امر مهم کوشید  پیامبر خدا
به دیگر امور پرداختند در  کهآن چنان مردم به هر دلیلی، اما ؛ندبهره جست  وشناساندن خصوص امام علی

آیات قرآن را فراموش کرده زرّیه نبوی را خانه نشین کردند جز   امر ولایت کوتاهی کرده و بعد از پیامبر اکرم
اسُ  فَأَخَذَ » اندک افراد انگشت شماری از دین ولایی روی گردان شدند از  4«الْوَلَایَة یَعْنِي هَذِهِ  تَرَکُوا وَ  بِأَرْبَع   النَّ

ه فراموشی سپردند، در عمل ( چهار و گرفتند اما پنجمی را بولایت ،حج ،روزه ،زکات نماز،) اسلامج بنای پن
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را قبول داریم ولی از پزیرش ولایت معذوریم،  حج ،زکات ،روزه نماز، 1«بِبَعْض نَکْفُرُ  وَ  بِبَعْض   نُؤْمِنُ »گفتند: 
 و زمین روی مسلمین عموم به من» که فرمود: در روز غدیر به گوششان نخورده بود  کانّه اصلا وصیت پیامبر

 این و است من ولایت علی ولایت که باشید خبر با ، علی ولایت به کنممی وصیت اسلام دین به گروندگان
اینکه نشنیده  مثل 2.«کنم ابلاغ شما به را آن که بود داده دستور من به و بود سپرده من به خداوند که است عهدی

 د علی.اولاً بودند هر کس با علی دشمنی کند با خدا دشمنی کرده وصیتهای دیگر پیامبر در علی و
فردی همسنگ سایر  بلکه هویدا است که علی را امام برحق باور نداشتند،  امامهای این حقیقت در فرموده

ظَائِرِ  هَذِهِ  إِلَی أُقْرَنُ  صِرْتُ  حَتَّی»خلفا شمردند  . وقتی شمارند همطرازم و همسنگ مردمی چنین با تا اینکه :3«النَّ
 :مایدفرمی رغبتی و تحمیل حکومت از طرف مردمبی در

هِ  وَ » کُمْ  وَ  إِرْبَة   الْوِلَایَةِ  فِي لَا  وَ  رَغْبَة   الْخِلَافَةِ  فِي لِي کَانَتْ  مَا اللَّ  وَ  إِلَیْهَا دَعَوْتُمُونِي لَکِنَّ
 :4«عَلَیْهَا حَمَلْتُمُونِي

 به مرا که بودید شما این. نیازی حکومت به نه و داشتم رغبتی خلافت به نه سوگند، خدا به
 .نمودید تحمیلش من بر و فراخواندید آن

 فرماید:می و در رد در خواست مردم
ي وَ  کَأَحَدِکُمْ  فَأَنَا تَرَکْتُمُونِي إِنْ  وَ » یْتُمُوهُ  لِمَنْ  أَطْوَعُکُمْ  وَ  أَسْمَعُکُمْ  لَعَلِّ  وَزِیراً  لَکُمْ  أَنَا وَ  أَمْرَکُمْ  وَلَّ

ي لَکُمْ  خَیْر    :5«أَمِیرا مِنِّ
من مطیع ترین  یدوشا .بود خواهم شما از یکی چون نیز من کنید، رها خود حال به مرا اگر

 .باشم بهتر از امارت من بر شماست شما نسبت به امیر شما باشم و من وزیر شما
 فرماید:می یر مردم با امام و در انحراف مس

ي وَاحِداً  أَمْرُکُمْ  وَ  أَمْرِي لَیْسَ  وَ » هِ  أُرِیدُکُمْ  إِنِّ نْفُسِکُم تُرِیدُونَنِي أَنْتُمْ  وَ  لِلَّ
َ
 :6«لِأ

 برای مرا شما و خواهممی خدایی کارهای برای را شما من. نیست یکی شما با من کار و
 خواهید.خود می منافع
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 فرماید:می دم و گرایش به دنیانافرمانی مر در و
 دْ قَ  وَ  مَنْهِیّاً  الْیَوْمَ  فَأَصْبَحْتُ  نَاهِیاً  أَمْسِ  کُنْتُ  وَ  مَأْمُوراً  الْیَوْمَ  فَأَصْبَحْتُ  أَمِیراً  أَمْسِ  کُنْتُ  لَقَدْ »

 :1«تَکْرَهُون مَا عَلَی أَحْمِلَکُمْ  أَنْ  لِي لَیْسَ  وَ  الْبَقَاءَ  أَحْبَبْتُمُ 
. کنندمی نهی مرا امروز کردممی نهی من دیروز. فرمانپذیرم امروز بودم، فرمانده دیروز من

 خود که وادارم کاری به را شما توانمنمی من و بمانید زنده که دارید دوست شما
 .خواهیدنمی

 فرماید:می م خطاب به ابن عباسارزشی حکومت بر مردبی و در
هِ  وَ »  :2«بَاطِلا أَدْفَعَ  أَوْ  حَقّاً  أُقِیمَ  أَنْ  إِلاَّ  إِمْرَتِکُمْ  مِنْ  إِلَيَّ  أَحَب   لَهِيَ  اللَّ
 این در آنکه مگر دارم، دوست بیشتر شما حکومت از را کفش این من که سوگند، خدا به

 .برافکنم را باطلی یا دارم برپای را حقی حکومت
همه بیانگر یک واقعیت است مردم اعتقادی به امامت و ولایت نداشتند و چون بعد از   امامهای فرموده
به عنوان حاکم جامعه   از عمل کرد خلفای ثلاثه خصوصا عثمان به ستوه آمده بودند با علی  پیامبر اکرم

 را نداشتند چون رفتار بنی اسرائیل با موسی،  بیعت کردند تا به آسایش برسند اما چون تحمل عدالت علی
 فرماید:می رفتار بنی اسرائیل با حضرت موسی دربارهی رفتار کردند خداوند در قرآن عل با

ا مُوسی یا قالُوا» كَ  وَ  أَنْتَ  فَاذْهَبْ  فیها دامُوا ما أَبَداً  نَدْخُلَها لَنْ  إِنَّ ا فَقاتِلا رَب   هاهُنا إِنَّ
 :3«قاعِدُونَ 

 نجاای ما. شد نخواهیم داخل شهر بدان هرگز آنجایند در جباران که وقتی تا موسی ای: تندگف
 .کنید نبرد و بروید پروردگارت و تو نشینیم،می

 فرمود: که امام  بلکه بالاتراز بنی اسرائیل
مُکُمْ  وَ  الْغَدْرِ  عَوَاقِبَ  بِکُمْ  أَنْتَظِرُ  زِلْتُ  مَا» ینَ  بِحِلْیَةِ  أَتَوَسَّ ی الْمُغْتَرِّ  ابُ جِلْبَ  عَنْکُمْ  سَتَرَنِي حَتَّ

ینِ  رَنِیکُمْ  وَ  الدِّ ة صِدْقُ  بَصَّ یَّ  :4«النِّ
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 را خوردگان فریب هاینشانه شما چهره در و بودممی شما مکر و غدر انتظار در همواره من
 مستور من از را شما که بود دین پرده و بودید کرده جای دین پرده پس در شما. دیدممی
 .ودبنم من به را شما واقعی قیافه و برافکند شما چهره از پرده من نیت صدق ولی داشت،می

که  ، به فکر نیرنگ افتادند امام ویاران هر کس فرصتی پیدا کرد حتی نزدیکانتنها ماند   چون امام
 فرماید:می در خیانت یکی از اصحاب خود امام 

ا» ي بَعْدُ  أَمَّ  هْلِيأَ  مِنْ  رَجُل   یَکُنْ  لَمْ  وَ  بِطَانَتِي وَ  شِعَارِي جَعَلْتُكَ  وَ  أَمَانَتِي فِي أَشْرَکْتُكَ  کُنْتُ  فَإِنِّ
مَانَةِ  أَدَاءِ  وَ  مُوَازَرَتِي وَ  لِمُوَاسَاتِي نَفْسِي فِي مِنْكَ  أَوْثَقَ 

َ
ا إِلَيَّ  الْأ مَانَ  رَأَیْتَ  فَلَمَّ كَ عَ  ابْنِ  عَلَی الزَّ  مِّ

اسِ  أَمَانَةَ  وَ  حَرِبَ  قَدْ  الْعَدُوَّ  وَ  کَلِبَ  قَدْ  ةَ  هَذِهِ  وَ  خَزِیَتْ  قَدْ  النَّ مَّ
ُ
 قَلَبْتَ  شَغَرَتْ  وَ  فَنَکَتْ  قَدْ  الْأ

كَ  لِابْنِ   :1«الْخَائِنِین مَعَ  خُنْتَهُ  وَ  الْخَاذِلِینَ  مَعَ  خَذَلْتَهُ  وَ  الْمُفَارِقِینَ  مَعَ  فَفَارَقْتَهُ  الْمِجَنِّ  ظَهْرَ  عَمِّ
 افراد از هیچیك و شمردم خود همراز و یار ؛ وکردم شریك خود امانت در را تو. بعد اما

 که دیدی چون .نبود تو همانند من نزد در امانتداری و یاری و غمخواری در من خاندان
 گرفته تباهی مردم امانت و نموده جنگ آهنگ دشمن، و کرده دژم چهره عمت پسر بر روزگار

 گرگوند عمت پسر با نیز تو گردیده، بیسامان و پراکنده و شده دلیر تبهکاری به امت این و
 با و یگذاشت فرو را او دیگران چون و تافتی بر رخ بودند، برتافته رخ او از که آنان با و شدی

 .شدی همراز و همرأی خیانتکاران
کُم مَا دَوَاؤُکُمْ  مَا: »ماندمی دردشان فرو تا جایی که امام در درمان  علاج است کدام شما درد داروی :2«طِب 

نْفُسِکُم تُرِیدُونَنِي أَنْتُمْ » اما دردشان نبود جز: ؛است چگونه شما
َ
 .خواهیدخود می منافع برای مرا شما :3«لِأ

و تند نداش ی که از طرف خدا تعیین، وتوسط پیامبر معرفی شده باشدچون مردم اعتقادی به امامتنتیجه: 
در مقام استدلال بر صحت امارت خویش، طبق   امامهمچون سایر افراد بود لذا  نگاهشان به امام 

 کنند.می باور مردم که تعیین امام با بیعت مردم بود استدلال

 استدلال به قانون پذیرفته شده عموم جامعه 2-11-1-2
 ینه قانون پذیرفته شدهشهر مد و انصاریفه توسط مهاجر بیعت وتعیین خل از پیامبر اکرم صدر اسلام بعد  در

 سیک که دیگر مناطق کشور اسلامی تابع این بیعت و حاکم تعیین شده بودند،ای هگون به جامعه اسلامی شد،
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 را نصیحت  امر در تعیین خلفای پیشین رخ داده بود وقتی معاویه امام و اینحق مخالفت واعتراض نداشت 
 :کندمی ایه قرآن استدلال و به کندمی

 :1«سابقتك و عملك تحبط أن الله أحذرك إني و -عَمَلک لَیَحْبَطَنَّ  أَشْرَکْتَ  لَئِنْ »
 جهت به کشتن مده.بی دار ومردم راکه از طغیان دست بر 

 برای اثبات طغیان معاویه بلکه اینکه طغیان نکرده، و در جواب معاویه برای صحت خلافت خود  امام
 :کنندمی چنین استدلال

 تعالی الله وجدت لکني و -ذلك تحذرني أن لك لکان -علیك الباغي کنت لو فلعمري»
تِي فَقاتِلُوا -یقول ی تَبْغِي الَّ هِ  أَمْرِ  إِلی ءَ تَفِي حَتَّ  الباغیة ئةالف أما -الفئتین إلی فنظرنا -اللَّ

 بیعة تكلزم کما - بالشام أنت و لزمتك بالمدینة بیعتي لأن -فیها أنت التي الفئة فوجدناها
 هو و عمر بیعة -أخاك یزید لزمت کما و -الشام علی لعمر أمیر أنت و -بالمدینة عثمان

 2«.الشام علی بکر لأبي أمیر
عثمان بر  یعتب بعد از عمر، کهچنانوقتی تو در شام بودی بیعت من بر تو لازم شد هم

بعد از ابوبکر  کهچنانوهم تولازم شدوتو امیر عمر در شام بودی وعثمان در مدینه بود،
 بیعت عمر بر برادرت یزید لازم شد واو امیر ابوبکر در شام بود.

 :یعت گرفتن از معاویه دستور میدهدبه عبد الله بن جریر در بای هو در نام
ا» یَةَ  فَاحْمِلْ  کِتَابِي أَتَاكَ  فَإِذَا بَعْدُ  أَمَّ مْرِ  خُذْهُ  وَ  الْفَصْلِ  عَلَی مُعَاوِ

َ
رْهُ  ثُمَّ  الْجَزْمِ، بِالْأ  حَرْب   بَیْنَ  خَیِّ

لْمَ  اخْتَارَ  إِنِ  وَ  إِلَیْهِ  فَانْبِذْ  الْحَرْبَ  اخْتَارَ  فَإِنِ  مُخْزِیَة   سِلْم   أَوْ  مُجْلِیَة    :3«لَامالسَّ  وَ  بَیْعَتَهُ  فَخُذْ  السِّ
 برخوردی او با و کن وادار کار کردن یکسره به را معاویه رسید، دستت به امنامه که هنگامی

 بیرون هاخانه از را مردم که جنگی پذیرفتن در: بگذار آزاد را او سپس .باش داشته قاطع
 وبک زمین بر را او نامه امان برگزید، را جنگ اگر پس کننده، خوار شدنی تسلیم یا ریزد،می

 .درود با بگیر، بیعت او از خواست صلح اگر و
در رد پذیرش بیعت  بعد از قتل عثمان، وقتی مردم برای بیعت هجوم آوردند  این در حالی است که امام

 :وخلافت، فرمود
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ي وَ  کَأَحَدِکُمْ  فَأَنَا تَرَکْتُمُونِي إِنْ  وَ  غَیْرِي الْتَمِسُوا وَ  دَعُونِي»  لِمَنْ  أَطْوَعُکُمْ  وَ  أَسْمَعُکُمْ  لَعَلِّ
یْتُمُوهُ  ي لَکُمْ  خَیْر   اً وَزِیر لَکُمْ  أَنَا وَ أَمْرَکُمْ  وَلَّ  :1«أَمِیرا مِنِّ

 شاید که هستم شما از یکی چون کنید رها مرا اگر آرید دست به را دیگری و واگذارید مرا
 انمشاورت و وزیر من که حالی در باشم، حکومت رییس به نسبت شما از ترمطیع و شنواتر

 .گردم شما رهبر و امیر که است بهتر باشم
درخواست مردم از  رد کنند،نمی به عنوان حاکم جامعه بیعت کنند قبول  امام خواهند بامی وقتی مردم

: صحه گذاشتن وارزش گذاری بر بیعت مردم است که هر کس با بیعت به عنوان حاکم اولاً   طرف امام
شود یم شود آنچه با بیعت مردم ثابتنمی : امام با بیعت مردم انتخابثانیاً انتخاب شد همه باید مطیع باشند، 

 :ثالثاً شود، نمی حاکمیت است نه امامت و امام امام است هر چند در جامعه حاکم نباشد وبا بیعت امام درست
 امام که فرمود:

ي وَ » یْتُمُوهُ  لِمَنْ  أَطْوَعُکُمْ  وَ  أَسْمَعُکُمْ  لَعَلِّ  :2«أَمْرَکُمْ  وَلَّ
 .باشم حکومت رییس به نسبت شما از ترمطیع و شنواتر شاید

در دوران خلفای   خود دلیل بر وجوب اطاعت از حاکم انتخاب شده با بیعت مردم است. عمل کرد امام
 فرماید:می ان خطاب به ابن عباساین امر است در اطاعت از عثم نشانگر ثلاثه نیز،

اس   ابْنَ  یَا»  أَنْ  إِلَيَّ  بَعَثَ  أَدْبِرْ  وَ  أَقْبِلْ  رْبِ بِالْغَ  نَاضِحاً  جَمَلًا  یَجْعَلَنِي أَنْ  إِلاَّ  عُثْمَانُ  یُرِیدُ  مَا عَبَّ
هِ  وَ  أَخْرُجَ  أَنْ  إِلَيَّ  یَبْعَثُ  الآنَْ  هُوَ  ثُمَّ  أَقْدُمَ  أَنْ  إِلَيَّ  بَعَثَ  ثُمَّ  أَخْرُجَ  ی عَنْهُ  دَفَعْتُ  لَقَدْ  اللَّ  حَتَّ

کُونَ  أَنْ  خَشِیتُ   :3«آثِما أَ
 زمانی و بروم گاهی نگهدارد، سرگردان مرا که خواهدنمی این جز عثمان عبّاس پسر ای

 تو وناکن هم گردم، باز که داد خبر دوباره شوم، خارج مدینه از فرستاد پیغام بار یك برگردم،
 رگناهکا ترسیدم که کردم دفاع او از آنقدر سوگند، خدا به .شوم خارج شهر از که فرستاده را

 .باشم
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: ثانیاً کنند، می حمایت واطاعتاند جامعه انتخاب کرده حاکممردم با بیعت به عنوان : از عثمان که اولاً 
کُونَ  أَنْ  خَشِیتُ » کندمی حقانیتش را قبول ندارد و رد اگر امام برحق بود  : ترسیدم که گناه کار باشم.1«آثِما أَ

 شد.می چون مردم با بیعت انتخاب کرده بودند باید اطاعت لکن اطاعت و دفاعش، معصیت نبود.

 عدم تنافی لزوم بیعت با انتصاب الهی امام 2-11-2-3
مُهُمُ  وَ  آیاتِكَ  عَلَیْهِمْ  یَتْلُوا» جملهقرآن کریم شئون متعددی از  یهِم وَ  الْحِکْمَةَ  وَ  الْکِتابَ  یُعَلِّ را برای پیامبران  2«یُزَکِّ

 ومت الهی بوده،جمله وظائف پیامبران برای پیاده کردن آئین الهی تشکیل حک از شمرد،می الهی
ینِ  وَجْهَكَ  فَأَقِمْ » هِ  فِطْرَتَ  حَنیفاً  لِلدِّ تي اللَّ اسَ  فَطَرَ  الَّ هِ  لِخَلْقِ  تَبْدیلَ  لا عَلَیْها النَّ ینُ  كَ ذلِ  اللَّ  الدِّ

مُ  کْثَرَ  لکِنَّ  وَ  الْقَیِّ اسِ  أَ  :3«یَعْلَمُونَ  لا النَّ
 در و تاس بیافریده فطرت بدان را همه خدا که است فطرتی. آور دین به روی یکتاپرستی به

 د.دانننمی مردم بیشتر ولی. است این پایدار و پاك دین. نیست تغییری خدا آفرینش
به  تا دستیابیها این برنامه تحقق لازم جهت سعادتمند شدن انسان را آورده است.های چه اینکه اسلام برنامه

 زیرا ؛احکام و قوانین فردی واجتماعی آن میسر نیستسعادت جز با تشکیل حکومت اسلامی و پیاده کردن همه 
 و اجتماعی و فرهنگی آن سیاسیهای مهمی از برنامههای تشکیل شدن حکومت دینی موجب راکد ماندن بخش

 4سازد.می شود و در نتیجه رسیدن به اهداف آن را نا ممکنمی
 فاصله نظامات وتشکیلات سیاسی و پس از هجرت به مدینه بلا  بر اساس این تفکر بود که رسول گرامی

 حکومتی ایجاد کرد، وبا استقبال مردم هم واقع شد.
ا باشد تمی برخی از قوانین الهی از جمله حدود ودیات اقتضای تشکیل حکومت الهی توسط پیامبران،

یت مسئول حکومت الهی نباشد امکان اجرای قوانین الهی نخواهد بود چون تنها پیامبران الهی و جانشینانشان
 اجرای قوانین الهی را بر عهده دارند

هَا یا» ذینَ  أَی  هَ  أَطیعُوا آمَنُوا الَّ سُولَ  أَطیعُوا وَ  اللَّ مْرِ  أُولِي وَ  الرَّ
َ
 ء  شَيْ  في تَنازَعْتُمْ  فَإِنْ  مِنْکُمْ  الْأ

وهُ  هِ  إِلَی فَرُد  سُول وَ  اللَّ  :5«الرَّ
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 فرمان خویش الامر اولو و رسول از و کنید اطاعت خدا از اید،آورده ایمان که کسانی ای
 و خدا به -دارید ایمان قیامت روز و خدا به -اگر کردید اختلاف امری در چون ؛ وبرید

 .کنید رجوع پیامبر
اما لزوم تشکیل حکومت الهی توسط پیامبران به این معنی نیست که در هر شرایطی باید حکومت تشکیل 

از پیامبران  ایهتنها عد کهچنانو استقبال مردم است و الّا مسئولیتی ندارند هم اقتضای زماندهند بلکه وابسته به 
بر این امر موفق شدند و کثیری از پیامبران نه تنها اجازه تشکیل حکومت نداشتند بلکه در جامعه خود امنیت هم 

مت و ری پیامبران وابسته به تشکیل حکوپیامب لذا شد،می نداشتند و شرایط جامعه همواره بر انبیاء الهی تحمیل
برد ونه یم هر شرایطی پیامبر بودند نه تشکیل حکومت مقام آنان را بالا در یا عدم تشکیل حکومت نبود پیامبران،
 قانون در جانشینان پیامبران هم جاری بود و هست و اینکاست، می نبود حکومت از نبوت وپیامبری آنان

 :1«وَزیراً  هارُونَ  أَخاهُ  مَعَهُ  جَعَلْنا وَ  الْکِتابَ  یمُوسَ  آتَیْنا لَقَدْ  وَ »
 .ساختیم مددکارش را هارون برادرش و دادیم کتاب موسی به

 استقبال یا استدبار مردم مقام حضرت هارون را اما ، حضرت هارون نبی بود و جانشین حضرت موسی
یا پشت کردن مردم  استقبال ،«هارون من موسییا علی انت منی بمنزله » فرمودکه   کاست، وپیامبراکرمنمی

طبق حدیث منزلت در تمام شئون پیامبری   نداشت امام علی  تاثیری در منزلت امام علی  به امام
گرفت ونه صاحب می  جانشینی را از علی مقام بود جز در نبوت. نه برکناری از حکومت،  پیامبرجانشین 

بود وبا بیعت مردم هم به کسی   منحصر در علی  پیامبرشد بلکه جانشینی می حکومت جانشین پیامبر
 شد.نمی دیگر منتقل

 ن جامعه بشری نیازمند حاکمی است:از طرفی چو
اسِ  بُدَّ  لَا »  2«الْکَافِر فِیهَا یَسْتَمْتِعُ  وَ  الْمُؤْمِنُ  إِمْرَتِهِ  فِي یَعْمَلُ  فَاجِر   أَوْ  بَر   أَمِیر   مِنْ  لِلنَّ

 .باشدمی اید در جامعه حاکمی باشد و از جمله قوانین جامعه بیعت با حاکم جامعهو ب
 :نتیجه

 بتوانند طبق اعتقاد مردم استدلال کنند. مردم معتقد به امامت نبودند تا امام  اکثر :اولاً 
راهی  غیرازاین  و امام: تعیین رهبر جامعه توسط مردم یک قانون عمومی جامعه اسلامی شده بود، ثانیاً  

 برای استدلال نداشتند.
  پایبندی به بیعت مردم منافاتی با اصل نصب الهی امام ندارد. لزوم :ثالثاً 
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و  خودستایانه سخنان ناسازگاری فصل سوم:
 و روایاتبا آیات   امام آمیزمذمت

 مقدمه
از  تحلیل شبهه ذکر شده و نامه فوقاز نامه بیست و هشتم که آنفا متن آن به همراه ای هفصل سوم در بررسی شبه

 جدر ،تقطیع و در فراز بعدی متن مورد شبهه از جهت قلب، جهت مصدری و سندی و اعتبار بررسی خواهد شد
اهد فصل خو و نقد آن و بیان نظر مختار، پایاننده ارائه شدههای آخر بیان دیدگاه و درو محتوایی بررسی شده، 

 بود.

 یست و هشتمبمتن نامه فرازی از  3-1
 و توهین به دیگران. خودستاییناهیه از  و روایاتبا آیات   امامهای و توهینها خودستاییناسازگاری 

نَا وَ لَا عَادِي  طَوْلِنَا عَ » اسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا لَمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّ نَا وَ النَّ ا صَنَائِعُ رَبِّ مك أَنْ لَی قَوفَإِنَّ
ا النَّ خَلَطْنَا ی یَکُونُ ذَلِكَ وَ مِنَّ کْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاكَ وَ أَنَّ

َ
بِي  وَ کُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَکَحْنَا وَ أَنْکَحْنَا فِعْلَ الْأ

دَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ  ا سَیِّ حْلَافِ وَ مِنَّ
َ
هِ وَ مِنْکُمْ أَسَدُ الْأ ا أَسَدُ اللَّ بُ وَ مِنَّ ةِ وَ مِنْکُمْ مِنْکُمُ الْمُکَذِّ

ا لَنَا وَ عَلَیْکُ  الَةُ الْحَطَبِ فِي کَثِیر  مِمَّ ا خَیْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ مِنْکُمْ حَمَّ ارِ وَ مِنَّ  :1«مصِبْیَةُ النَّ

ما پروردگان خداییم و دیگر مردم پروردگان ما هستند. اگر با خاندان شما در آمیختیم و  
چون همتایان با شما رفتار کردیم، در عزّت و شرف دیرین ما نقصانی پدید نیامد. از شما 
زن گرفتیم و به شما زن دادیم، در حالی که، همتایان ما نبودید. به راستی شما را با ما چه 

از ماست و آن دروغگو که تکذیبش نمود از شماست. اسد الله از  ل الله نسبت رسو
ماست و اسد الأحلاف از شماست. سرور جوانان بهشت از ماست و صبیبة النار از 

بسا چیزهایی دیگر  ؛ وشماست. بهترین زنان جهان از ماست و حمّالة الحطب از شماست
 ماست.تند و یادکردنشان به زیان شکه از فضایل ما هس
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 بیست و هشتمتبیین مشکل الحدیث نامه  3-2
و  خودستاییعبارت است از:  اند،ی شده وعقل و عرف از آن متنفر ازجمله اموری که در آیات و روایات از آن نه

 :فرمایدمی کریم در مذمت خودستاییعیوب دیگران. قرآن  و ذکرفضائل شخصی وتحقیروطعنه زدن  ذکر
وا أَنْفُسَ » قیفَلا تُزَک   :1«کُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّ

 .[ کسی که پرهیزگاری نموده داناتر استپس خودتان را پاك مشمارید. او به ]حال
 فرماید:می و در آیه دیگر

ي مَنْ یَشاءُ » هُ یُزَکِّ ونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّ ذینَ یُزَک   :2«أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّ
ه را دهند؟ آری خداست که هر کعیب جلوه میخویشتن را پاك و بیای که آیا آنان را ندیده

 .که خواهد از عیب پاك گرداند
 د:نفرمایمی و امام علی 

ة» هُ عَنْهُ مِنْ تَزْکِیَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَکَرَ ذَاکِر  فَضَائِلَ جَمَّ  :3«وَ لَوْ لَا مَا نَهَی اللَّ
 .گفته برای تو از فضایلی سخن میبود، گویند اگر خداوند خودستایی را منع نفرموده

 شودیم نشانگر آن است که ماده تزکیه هم در تبرئه وپاک دانستن خود از عیوب استعما ل البلاغهنهجعبارت 
وطعنه به دیگران  مورد عیب جویی و در)که امری ثبوتی است(.  )که امری عدمی است( وهم در ذکر فضائل

 فرماید:می قرآن
 .از هم عیبجویی مکنید و :4«تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُم وَ لا»

 فرماید:می در آیه دیگری و
 .: وای بر هر عیبجوی طعنه زن5«وَیْل  لِکُلِّ هُمَزَة  لُمَزَة  »

 :فرمایندمی در روایتی پیامبر خدا  و
ه» هُ اللَّ  .کند هر کس مومنی را خوار کند خدا خوارش :6«مَنْ أَذَلَّ مُؤْمِناً أَذَلَّ

 فرماید:می و
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اس»  اسِ مَنْ أَهَانَ النَّ  .: خوارتر مردم آنکه بمردم اهانت کند1«أَذَل  النَّ
و ها اعم از خطابه( از سخنان حضرت امیر )علیه السلام 2مورد 52بالغ بر  ،البلاغهنهجاب شریف اما در کت

 وکنند، نسب خود رابه رخ دوست می ا بیانو درکه فضائل شخصی وخانوادگی خ شودمی مشاهده مکتوبات
مخاطب خود را مورد طعن قرار داده وعیب شخصی یا خانوادگی او را  3مورد 32بالغ بر کشند و نیز می شمند

 فرماید:می حضرت در فضائل خود ورزائل معاویه 28بیان میکنند از جمله درنامه 
اسُ بَعْدُ صَنَائِعُ » نَا وَ النَّ ا صَنَائِعُ رَبِّ نَا وَ لَا عَادِي  طَوْلِنَا عَلَی قَومك أَنْ فَإِنَّ لَنَا لَمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّ

ی یَکُونُ ذَلِكَ وَ مِ  کْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاكَ وَ أَنَّ
َ
ا النَّ خَلَطْنَاکُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَکَحْنَا وَ أَنْکَحْنَا فِعْلَ الْأ بِي  وَ نَّ

بُ وَ مِنَّ  ةِ وَ مِنْکُمْ مِنْکُمُ الْمُکَذِّ دَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ ا سَیِّ حْلَافِ وَ مِنَّ
َ
هِ وَ مِنْکُمْ أَسَدُ الْأ ا أَسَدُ اللَّ

ا لَنَا وَ عَلَیْکُ  الَةُ الْحَطَبِ فِي کَثِیر  مِمَّ ا خَیْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ مِنْکُمْ حَمَّ ارِ وَ مِنَّ  :4«مصِبْیَةُ النَّ
م و دیگر مردم پروردگان ما هستند. اگر با خاندان شما در آمیختیم و ما پروردگان خدایی 

چون همتایان با شما رفتار کردیم، در عزّت و شرف دیرین ما نقصانی پدید نیامد. از شما 
زن گرفتیم و به شما زن دادیم، در حالی که، همتایان ما نبودید. به راستی شما را با ما چه 

از ماست و آن دروغگو که تکذیبش نمود از شماست. اسد الله از  نسبت رسول الله 
ماست و اسد الأحلاف از شماست. سرور جوانان بهشت از ماست و صبیبة النار از 

بسا چیزهایی دیگر  ؛ وشماست. بهترین زنان جهان از ماست و حمّالة الحطب از شماست
 .ستند و یادکردنشان به زیان شماستکه از فضایل ما ه

فرماید: ما تربیت یافته پروردگارمان می  در جمله اول در مدح آل البیت  امام ،این قسمت نامه در
 هستیم و مردم پس از آن تربیت یافته ما هستند )خداوند ما را برگزیده و مردم را به پیروی و دوستی ما امر فرموده

 و ؛و بین مردم و خداوند ما واسطه هستیم( یستای نو این نعمت بزرگ را بما عطاء نموده که بین ما و او واسطه
 یهمعاو آن اوصافی را بهکنند و در ضمن می در جملات بعدی شرف خانوادگی وقدیمی وتواضع خودشان را بیان

شرف کهن و بزرگی دیرین ما را با خویشاوندان تو منع نکرد از  که رتبه شما چیزی نبوده ونیست: دهندمی نسبت
و )بشما( زن دادیم چنانکه اقران و مانند آن  و )از شما( زن گرفتیم ود خلط نموده بیامیختیماینکه شما را با خ

در مرحله سوم نسب و خانواده خویش را با تفاخر یکی  و ؛دهند، در حالتی که شما در آن پایه نبودیدانجام می

                                                           
 .19ص . کمره ای، محمدباقر، امالی شیخ صدوق، 1
 .موارد مذکور در پی نوشت ذکر شده است.. 2
 .موارد مذکور در پی نوشت ذکر شده است. 3
 .28. نهج البلاغه، نامه 4



34 

مبر از گی دارید در حالتی که پیغکنند: و از کجا چنین شایستمی تحقیر بیانشمرند ونسب معاویه را با می یکی
بیشتر  -صلّی اللّه علیه و آله -ما است و تکذیب کننده )ابو جهل( از شما است )که از همه مردم با رسول خدا

دشمنی کرد و در جنگ بدر کافر کشته شد( و از ما است اسد اللّه )شیر خدا، مقصود خود آن حضرت یا عموی 
ت( و از شما است اسد الأحلاف )شیر سوگندها، که منظور اسد ابن عبد العزّی بزرگوارش حمزه سیّد الشّهداء اس

است که با بنی عبد مناف و بنی زهره و بنی اسد و تیم و بنی حارث ابن فهر بر جنگ بنی قصیّ هم سوگند شدند 
راکنده شکسته و پ و پیش از زد و خورد عهد تا آنچه از ریاست کعبه معظّمه در دست بنی عبد الدّار است باز گیرند

 اند اسد الأحلاف ابو سفیان استو گفته اند: اسد الأحلاف عتبة ابن ربیعه جدّ مادری معاویه استو گفته شدند
سوگند داد( و از ما است  -صلّی اللّه علیه و آله -که در غزوه خندق احزاب را گرد آورد و آنان را بر کشتن پیغمبر

فرمود: هما سیّدا شباب أهل الجنّة یعنی حسن  -صلّی اللّه علیه و آله -دادو سرور جوانان اهل بهشت )رسول خ
بن ابی معیط هستند و حسین دو سرور اهل بهشت هستند( و از شما است کودکان اهل آتش )مراد فرزندان عقبة ا

در پاسخ من للصّبیّة او یعنی کیست برای کودکان فرمود: لك و لهم النّار  (صلّی اللّه علیه و آله) که رسول خدا
یعنی برای تو و ایشان آتش است، یا مراد فرزندان مروان ابن حکم هستند که بر اثر کفرشان اهل آتش شدند( و از 

اهر ابو سفیان که خو( و از شما است هیزم کش )امّ جمیل ما است بهترین زنان جهانها )فاطمه سلام اللّه علیها(
 و ریختبر اثر بسیاری دشمنی با پیغمبر اکرم شب خار و خاشاك به دوش گرفته در رهگذر آن حضرت می

الَةَ الْحَطَبِ  سَیَصْلی» لهب در قرآن کریم فرموده:او و شوهرش ابی  دربارهخداوند   :1«ناراً ذاتَ لَهَب  وَ امْرَأَتُهُ حَمَّ
اری در بسی اینها اندکی است خلاصه م کش است،ور در افتد و زن او که هیزشعله زود باشد که ابو لهب در آتشی
 2«و بدیها که به زیان شما است از نیکوئیها که به سود ما است

 :کنندمی خود مذموم بودن آن را امضا امام  تعریف وتمجید در حالی است که این
هُ عَنْهُ مِنْ تَزْکِیَ » ةً  -ةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ وَ لَوْ لَا مَا نَهَی اللَّ  :3«لَذَکَرَ ذَاکِر  فَضَائِلَ جَمَّ

اگر ستایش از خویش را خداوند نهی نکرده بود، این گوینده فضایل بسیاری را یاد آوری 
 .کردمی

 کنند.می یانل زیادی را بوبعد فضائ
و تحقیر دیگران در ظاهر با آیات و روایات ناهیه  امام  یهاخودستاییاین تعریف وتمجیدها و نتیجه: 
 .ی نداردسازگاربیان شده 
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 ،ندیس و یااعم از شبهات متنی اند وارد کرده البلاغهنهجهر چندبعضی از اهل سنت شبهات متعددی را برای 
 تاییخودسمورد  البته دراند را کسی از اهل سنت و قدما به عنوان شبهه مطرح نکرده غیر و تحقیر خودستایی اما

که  انداشکال کرده ت،مورد کلمات توهین آمیز حضر و دروجوابهایی به این شبهه داده شده  شدهنوشتهای همقال
ر به دوها مذمتساحت اصحاب پیامبر از این چه بسا کسی بگوید  واند طعن زدهبه خلفای ثلاثه  3خطبه در

صادر شده باشد  از شخصیتی مثل علی بن ابی طالب لذا بعید است کلمات توهین آمیزاین چونینی  ،است
شده  به خلفای ثلاثه است وارد مذمتدلیل که این البته این شبهه به اند هسند خطبه شقشقیه ایراد وارد کرد و در

 کلی اشکال داشته باشد. طوربهنه این که تحقیردیگران 

 یمصدربررسی  3-3
نقل  را این روایت البلاغهنهجاز  بعضی منابع متاخربلکه  ،وارد نشده است البلاغهنهجنامه فوق در منابع قبل از  

 جمله: از اند.کرده

 1نهایة الأرب في فنون الأدب 3-3-1
 بوده و 8 و 7علماء قرن  از( 733-677) النویریاین کتاب شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب  مؤلف

 بیانگر امامی بودن ایشان است.  پیامبردر مقدمه کتاب در وصف آل  مؤلفظاهرعبارات 

فرهنگ نامه یا دائرة المعارفی است جامع و از تمامی علوم و معارف اسلامی و فرهنگ  نهایة الأرب کتاب
 گوید.عصر خویش و از صدر اول تا عصر تألیف سخن می

 :اجمالی از مطالب کتاب
ینش آسمان آغاز کرده و پیرامون هیئت از فهرست کتاب معلوم میشود این مجموعه کار خود را از آغاز آفر

گرفتن برف و باران و آذرخش  -دهد و در هواشناسی و کهکشان شناسی و چگونگی شکلآسمان و فلك ادامه می
ها و روزها و ماهها و های مربوط به آتش و بیان شبها و ضرب المثلخانهو قوس و قزح و اساس آتش و آتش

ها و آبگیرها. به حقیقت کمتر علمی است که و دریاها و جزایر و نهرها و چشمه هاها و فصول و اعیاد و کوهسال
نشانی از آن در این مجموعه دیده نشود. تاریخ، ادبیات، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و... آنقدر این دانشنامه را 

کنده است که وجود آن را برای پژوهشگران تاریخ علم مرجعی گریز ناپذیر می مجموعه عظیم در  این سازد.آ
جلد تنظیم گشته و دانشهای گوناگون را آنقدر به تفصیل برگزار کرده است که تنها چند جلد آن مرجعی  32بیش از 

 2پربار برای تحقیقات ادبی و بلاغی است.

                                                           
 .233 ،ص 7ج ،ق 733وفات: . نهایة الأرب في فنون الأدب: نویری1
 .4، ص 1. نهایة الأرب في فنون الأدب. ج 2
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 1الفتوح 3-3-2
شیعی و مورّخ  م.( محدّث، شاعر 926ه. ق./  314ابو محمّد احمد بن علی اعثم کوفی الکندی )متوفی 

 بیان این در فصل دوم گذشت. که ؛سوم و چهارم هجری است بزرگ قرن

 2الاحتجاج 3-3-4
 طبرسیّ از علمای قرن ششم و امامی مذهب است. طالبابیأحمد بن علیّ بن  
 ،شیخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيدر وصف طبرسی از شیخ حر چنین نقل شده:  

 3.که دارای فوائد زیادی است و دارای کتابی است به نام احتجاج فقیه، محدث، ثقهشخصی است عالم، فاضل، 

 بررسی سندی 3-4
در کتاب الفتوح جملاتی از متن مورد بحث نقل  و حدیث فوق در هیچ یک از منابع فوق با سند نقل نشده

 )شبهه( در منابع فوق به صورت ذیل نقل شده است: مورد بحث متن شده است.

 لفتوحا 3-4-1
 4«.حمّالة الحطب و منکم و منّا خیر نساء العالمین»

 نهایة الأرب 3-4-2
 و لو لا ما نهی اللّه عنه من تزکیة المرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنین»

ع و الناس بعد صنائ و لا تمجّها آذان السامعین، فدع عنك من مالت به الدّنیة فإنا صنائع ربنا
طولنا علی قومك أن خلطناهم بأنفسنا، فنکحنا و أنکحنا  و عادیّ  لم یمنعنا قدیم عزّنالنا، 

و منّا أسد  و أنّی یکون ذلك کذلك؟ و منّا النبیّ و منکم المکذّب فعل الأکفاء و لستم هناك
و منا خیر نساء  و منکم صبیة النار شباب أهل الجنة و منا سیدا و منکم أسد الأحلاف اللّه
و جاهلیّتنا لا تدفع، کتاب اللّه یجمع  ؛ فإسلامنا قد سمعحمّالة الحطب و منکم لمینالعا

رْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیلنا ما 
َ
هِ* و قوله  شذّ عنّا و هو قوله سبحانه: وَ أُولُوا الْأ بِبَعْض  فِي کِتابِ اللَّ

                                                           
 .1222. کوفی، ابن اعثم، الفتوح، ص 1
 .176، ص 1ج اللجاج، . طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل2
 156 ص 2الحدیث ج: رجال. معجم3
 .1222. الفتوح، ص 4



37 

بَعُ  ذِینَ اتَّ اسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ هُ وَلِي  الْمُؤْمِنِینَ تعالی: إِنَّ أَوْلَی النَّ ذِینَ آمَنُوا وَ اللَّ بِي  وَ الَّ  وهُ وَ هذَا النَّ
 1«و تارة أولی بالطاعة. فنحن مرّة أولی بالقرابة

 الاحتجاج 3-4-3
ةً تَعْرِفُهَا قُ » هُ عَنْ تَزْکِیَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَذَکَرَ ذَاکِر  فَضَائِلَ جَمَّ لُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَ لَوْ لَا مَا نَهَی اللَّ

امِعِینَ  هَا آذَانُ السَّ اسُ بَعْدُ صَنَائِعُ  -لَا تَمُج  نَا وَ النَّ ا صَنَائِعُ رَبِّ ةُ فَإِنَّ مِیَّ فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّ
نَا وَ لَا عَادِي  طَوْلِنَا عَلَی قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَ  اکُمْ بِأَنْفُسِنَا فَنَکَحْنَا وَ أَنْکَحْنَا لَنَا لَمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّ

بُ وَ مِ  بِي  وَ مِنْکُمُ الْمُکَذِّ ا النَّ ی یَکُونُ ذَلِكَ کَذَلِكَ وَ مِنَّ کْفَاءِ وَ لَسْتُمْ هُنَاكَ وَ أَنَّ
َ
ا أَسَدُ فِعْلَ الْأ نَّ

دَا شَبَابِ أَهْ  ا سَیِّ حْلَافِ وَ مِنَّ
َ
هِ وَ مِنْکُمْ أَسَدُ الْأ ا خَیْرُ نِسَاءِ اللَّ ارِ وَ مِنَّ ةِ وَ مِنْکُمْ صِبْیَةُ النَّ لِ الْجَنَّ

ا لَنَا عَلَیْکُمْ فَإِسْلَامُنَا مَا قَدْ سُمِعَ وَ جَاهِلِیَّ  مِمَّ الَةُ الْحَطَبِ فِي کَثِیر   تُکُمْ لَا الْعَالَمِینَ وَ مِنْکُمْ حَمَّ
هِ یَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ  ا وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی تُدْفَعُ وَ کِتَابُ اللَّ رْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی -عَنَّ

َ
عْض  بِبَ  وَ أُولُوا الْأ

بِي  وَ الَّ  بَعُوهُ وَ هذَا النَّ ذِینَ اتَّ اسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ هِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّ أَوْلَی النَّ نَ آمَنُوا وَ ذِیفِي کِتابِ اللَّ
هُ وَلِي  الْمُؤْمِ  اعَةِ. -نِینَ اللَّ ةً أَوْلَی بِالْقَرَابَةِ وَ تَارَةً أَوْلَی بِالطَّ  2«فَنَحْنُ مَرَّ

و در متون  وارد نشده البلاغهنهج، معلوم شد که نامه فوق در متون قبل از 28با بررسی مصادر نامه : نتیجه
 است.، بدون سند وارد شده، لذا نامه فوق از جهت سندی دچار ضعف البلاغهنهجمتاخر از 

 محتواییبررسی  3-5
 شوند، در حل شبهه موثرمی و ستایش و مذمت استعمال که در مدح با توجه به اینکه بررسی بعضی از واژگان

 از بررسی آنان نیست.ای ههستند لذا چار

 خودستایی 3-5-1
بن ا) استمحاسن شخص با کلام زیبا  توصیف ،مدح شود،می مدح وتزکیه شناختههای با واژه خودستایی

کردن وپاکیزه کردن است و در  اصلاح وپاکی است که در حالت اثبات، ستایش تزکیه به معنی مدح، 3فارس(
 4است. بسیار نا پسند که پاکی نسبت دادن خویش است و بهنفس  ستایش وخود بزرگ بینی، مدح حالت نهی،

                                                           
 .233. نهایة الأرب، ص 1
 .176، ص 1. الاحتجاج، ج 2
 .328، ص 5. ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 3
 .148، ص 2. راغب اصفهانی، حسین بن محمد،ج 4
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 راغب اصفهانی خود تزکیه را به دو گونه مطرح کرده.
اها» آیه: مانند پسندیده است: که عملی:تزکیه -1  .گار شدکه در پاکی آن کوشید رست هر :1«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ
فَلا » :طهارت وتزکیه نسبت دهد. آیه و بهودیگری را مدح کند  خود انسان با زبان وسخن، که تزکیه زبانی:-2

وا أَنْفُسَکُم ی زشت وتربیتی برا تادیب در آیه، نهی است،ای هینهی از چنین تزک .گناه مدانیدرا بی خویشتن :2«تُزَک 
ن شبهه بیان در تبیی کهچنانوهم انسان خود را بستاید که عقلا وشرعا ناپسند است. و اینکهاست  خودستاییبودن 

هُ عَنْهُ مِنْ تَزْکِیَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ » :البلاغهنهجدر   شد فرموده امام ةوَ لَوْ لَا مَا نَهَی اللَّ : 3«لَذَکَرَ ذَاکِر  فَضَائِلَ جَمَّ
بعد از این فضائل   امام گفتاگر خداوند خودستایی را منع نفرموده بود، گوینده برای تو از فضایلی سخن می

 دارند و این بیانگر آن است که ماده تزکیه هم در تبرئه وپاک دانستن خود از عیوب استعما لمی زیادی را بیان
 که امری ثبوتی است(.) فضائلعدمی است( وهم در ذکر که امری ) شودمی

ه هدف از بلک ،هر حالتی ممدوح ونیکوست و درندارد خودستاییبا بحث  ارتباطی قسم اول یعنی تزکیه عملی،
اها»ست خلقت انسان و رستگاری انسان در تزکیه عملی ا که در پاکی آن کوشید رستگار  هر :4«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ

و روایات  نهی آیات و موردکه مورد دوم که تزکیه زبانی باشد اگر بیان فضائل خود باشد خودستایی است بل .شد
 باشد.می وعقل

 تحقیر 3-5-2
درکاربرد ها واژه این شود،می شناخته« هجو ،همز ،عوب ،لمز ،لوم ،ذمّ  عتب،» با واژه های: مذمتو  تحقیر

شوند که شخص کارمطلوب می در مواردی استعمال« لوم ،ذمّ  عتب،»های اول واژه گونه معنایی دو گونه هستند،
را ترک و یا کوتاهی کرده و مورد سرزنش قرار گرفته هر چند از جهت شدت وضعف باهم متفاوت هستند 

 کرده: بیان« عتب» مادهمصطفوی در 
منه  ان الاصل الواحد فی الماده: توجیه قول الی شخص بعنوان لوم وذم  علی ما صدر»

فی العتاب تحقیر للطرف بکونه ملوماً ومذموماً وفی مورد المواخذه  و بالشدّه والغلظه
 .5«والسخط

                                                           
 .9 :. الشمس1
 32. النجم: 2
 .28البلاغه، نامه . نهج 3
 9. الشمس 4
 . مصطفوی، التحقیق5
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به جهت انجام کار غیر مطلوب -2 وغلظتملامت ومذمت با شدت  -1پس درعتاب چند امر لحاض شده:
 :گفته« ذمّ »موضع خشم. مقاییس درماده  و درمواخذه  تحقیر به جهت -3 مطلوبترک کار  و یا

واحد یدل کله علی خلاف الحمد،...فاما العهد فانه یسمی ذماما لان الانسان  اصل الذم:»
 :1«اضاعته فیه ییذم عل

 .گیردمی ننده عهد مورد مذمت قرارچون ضایع کاند عهد را ذمام نامیده
 :نویسدمی «لوم» ماده و در .

 بر عتاب و شدت دلالت دارد.: لوم در معنی «الشده :یا والعذل،اللوم تدل علی العتب »
مفعول است از مادّه  اسم نویسد: )ملوم،می 2«فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » آیهلوم( در ) واژهتفسیر روشن در معنی  

و این معنی در موردیکه عمل خلافی سر بزند، صورت  لوم که بمعنی سرزنش و ملامت کردن دیگری باشد
را به خاطر ترک فعل  مؤمنین. در قرآن کریم آیات متعددی موجود است که 3(باشدو بعنوان توبیخ او  گیردمی

ذِینَ آمَنُوا لِ »ه دهد: المیزان در ذیل آیمی ارسرزنش قر مطلوب مورد عتاب و هَا الَّ  4«مَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ یا أَی 
کنند گویند عمل نمیخاطر اینکه بدانچه می خواهد مؤمنین را بهگفتار آیه در زمینه توبیخ است، می نویسد:می

و معنایش این است  نویسد: استفهام در آیه شریفه توبیخی استمی :6«فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ » ذیل آیه و در. 5توبیخ کند
. از موارد 7اندازیدو چرا حق را پشت سر می رویدکه وقتی حقانیت قرآن به این روشنی است، پس دیگر کجا می

 هدف اصلی، اما ،شودمی وملامت، مخاطب تحقیر ذمّ  شود که هرچند در عتاب،می این سه واژه نتیجهکاربرد 
شایدبخاطر همین کاربرد  و ؛شودمی مخاطب نیست بلکه اهداف دیگری دارد که در ضمن آن تحقیر هم تحقیر

 ،همز لمز، برخلافعتاب قرار دهد  و مورداست که انسان خودش را ملامت ومذمت  صحیح معنایی،
 کردن که شرعا هم جایزنیست انسان عیوب خود را پیش دیگران بازگو کند. هجوومعیوب

شوند که مراد شخص عیب جویی و می در مواردی استعمال« عیب ،هجو ،همز لمز،»های وگروه دوم واژه
 :گفته :«لمز» مادهاصفهانی در  راغب آبروریزی طرف مقابل است هر چند در شدت وضعف متفاوت هستند.

مجمع البحرین در معنی آیه  و در« کردن وپیوسته عیوب کسی را گفتن غیبت :8اللمز الاغتیاب وتتبع المعاب»
                                                           

 . مقاییس اللغه1
 29. الإسراء: 2
 مصطفوی حسن تفسیر روشن .3
 2. الصف:4
 . ترجمه تفسیر المیزان5
 26. التکویر: 6
 .361، ص 22، ج . موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان7
 . راغب اصفهانی،8
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ر مصباح د و ؛2.همز واللمز العیب والغض من الناس: ای لاتعیبوا اخوانکم المسلمین وال1«وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ »
 (عیب) مادهدرراغب در  3(سان اغتیابهالان همز (اصفهانی گفته راغب( همز) ماده در (.عابه لمزاً(:) لمزه)گفته: 
 :نویسدمی (هجو) مادهدر  طریحی و 5.عابه صاحبه فهو معیوب   مصباح گفته:و  4.جعلته معیباً  عبته ای: گفته:

 .()هجوا(...سبّه وعابهیهجوه :(هجاه نویسد:می در این ماده مصباحو  6.ذکر معایبهم هجا القومَ:
چند  هر با هم متفاوتند،ها شود که موارد استعمال این دو گروه از واژهمی روشنها جه در معانی این واژهبا تو

تحقیر وآبروریزی  صرفاً گیرد اما در گروه اول مراد خطیب می در همه این موارد مخاطب مورد تحقیر واهانه قرار
سرزنش ومذمت قرار  انجام غیر مطلوبی مورد عتاب و و یامخاطب خود نیست بلکه به جهت ترک مطلوبی 

گاهاندن مخاطب استگرفته وهدف از سرزن روید اشتباه می : یعنی راهی که7«فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ » ش توجه دادن وآ
توان مشاهده کرد می مؤمنینرادر مورد ها سرزنش و هاعتابقرآن کریم موارد متعددی از  در است برگردید.

ذِینَ آمَنُوا لِ »ازجمله:  هَا الَّ خواهد مؤمنین را به گفتار آیه در زمینه توبیخ است، می 8«مَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ یا أَی 
 9.کنند توبیخ کندگویند عمل نمیخاطر اینکه بدانچه می

و کوچک کردن مخاطب است هر چند با تهمت  آبروریزی و صرف هدف گوینده، اما در گروه دوم مراد و 
مُونِ »فرماید: می یم خطاب به اهل جهنمآن. در قرآن کر امثال  المیزان در ذیل ایه در ،12«قالَ اخْسَؤُا فیها وَ لا تُکَلِّ

ای معنایش این است که سگ را از روی اهانت چخ کردم، رفت و در گوشه (خسأت الکلب فخسأ) گویدمی
نیز در خطاب به منافقین  البلاغهنهج در .11(اخسأ) گوید:، میچخ به سگ بگوید:خواهد و عرب وقتی می نشست

به یکی از استانداران خود که مبادا  هشدار برای جمله در وصف معاویه، از خورد،می موارد متعددی به چشم
 :نویسدمی فتار نیرنگ معاویه شود،گر

                                                           
 هم عیبجویی مکنید(:)و از 11. الحجرات: 1
 . مجمع البحرین،2
 .544. راغب، ص 3
 . راغب4
 . مصباح،5
 . مجمع البحرین6
 .26. التکویر: 7
 2. الصف:8
 .421ص  19. ترجمه المیزان، ج 9

 .128. المؤمنون: 12
 .121ص  15. ترجمه المیزان، ج 11
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یْطَانُ یَأْتِي الْمَرْءَمِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ » مَا هُوَ الشَّ لَتَهُ فْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِیَقْتَحِمَ غَ فَإِنَّ
تَه  :1«وَ یَسْتَلِبَ غِرَّ

از معاویه بر حذر باش که او شیطان است و از او روبرو و پشت سر و راست و چپ نزد 
 آید تا به هنگام غفلت فرصت یافته مقهورش سازد و عقلش را برباید.آدمی می

 در حدیث درجبررسی  3-6
 متن فوق در دو مورد با نقل کتاب نهایه الارب به شرح زیر اختلاف دارد:

دِیمُ عِزِّ  3-6-1
َ
 نَا وَ لَا عَادِيُّ طَوْلِنَالَمْ یَمْنَعْنَا ق

نَا وَ لَا عَادِي  طَوْلِنَا» درعبارت منعنا قدیم لم ی» حرف لا وارد نشده:« نهایه الارب» نقلدر « لَمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّ
 .2«طولنا و عادیّ  عزّنا

لِكَ  3-6-2
َ

ی یَکُونُ ذ نَّ
َ
 أ

ی یَکُونُ ذَلِكَ » عبارتدر  أنّی یکون ذلك أنّی یکون » اضافه شده:« کذلک»، عبارت «نهایه الارب» نقلدر « أَنَّ
 3«ذلك کذلك

 در حدیث قلببررسی  3-7
 تنها در یک مورد با نهایه الارب به شرح زیر اختلاف دارد: البلاغهنهجنقل 

نْ خَلَطْنَاکُمْ  3-7-1
َ

ومك أ
َ
 عَلَی ق

عَلَی »: نقل شده است «کم»، «هم» ضمیر بدل ،«نهایه الارب» درنقل« عَلَی قَومك أَنْ خَلَطْنَاکُمْ » عبارتدر 
 .4«قَومك أَنْ خَلَطْنَاهم

 بررسی تقطیع حدیث 3-8
 وقسمتی از آن را جدا کرده  مؤلفاختلاف است اینکه این نامه همان نامه نهم است که  البلاغهجنهبین شارحین 

و کتابه هذا یوهم أنّه قریب من التاسع و » نویسد:می در شرح خود در این زمینه خوئی است،ای هنامه جداگان یا
                                                           

 .415، ص 44. نهج البلاغه، نامه 1
 . نهایه الارب، همان.2
 الارب، همان.. نهایه 3
 . نهایه الارب، همان.4
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البحرانی مال ههنا أنّ هذا الکتاب ملتقط من أنّهما واحد و الاختلاف في النسخ أو الروایات حتّی أنّ الشارح 
کتاب ذکر السیّد منه فصلا سابقا و هو قوله: فأراد قومنا اهلاك نبیّنا...انتهی قوله. أقول: قد وجدنا الکتابین في 

 1«تلافا یمنعنا من اعتقادهما واحداماخذ عدیدة و نری بینهما اخ
زد که این نامه همان نامه نهم است که هر دو یکی است و نداامی را به اشتباه (9بیشتر شبیه نامه ) (28) نامه 

ی شده بر اینکه این نامه قسمت قائل ،البلاغهنهجاست تا جایی که بحرانی شارح ها و نقلها اختلافشان در نسخه
 بعد از نقل نظر بحرانی خوئی است سید فصلی از آن را قبلا نقل کرده که همان نامه نهم باشد.ای هاز نام

احد وای هدونامه را در منابع متعددی یافتیم که اختلاف بین آن دو مانع از این شد که آن دو را نام این نویسد:می
 حساب کنیم.

طع ق و یاو در مواردی قلب  هر چند متن مورد شبهه در متون مختلف با اندک اختلافاتی نقل شده: نتیجه
 موجود است.ها کند، چون شبهه طبق تمامی نقلنمی صورت گرفته، اما این اختلاف اصل شبهه را تضعیف

 فضای صدوربررسی  3-9
و متن نامه معاویه را اند در جواب نامه معاویه نوشته است که امام ای هنام ،البلاغهنهجنامه بیست و هشتم 

 الصباغة چنین نقل کرده است:بهج شارح
ه عبد من ه فإنّ  بعد، أمّا. طالب أبي بن عليّ  إلی سفیان أبي بن معاویة اللَّ  دّهج تعالی اللَّ

 من هب هدی و العمایة من به فأنقذ. شریعته تأدیة و بوحیه اختصّه و لرسالته محمّدا اصطفی
 سنفأح الإفك، نار أخمد و الشّرك محق و الشّرع بلّغ قد حمیدا رشیدا إلیه قبضه ثمّ  الغوایة،

ه  .آلاءه و نعماءه علیه ضاعف و جزاءه اللَّ
ه إنّ  ثمّ   قال کما کانوا و نصروه و آزروه و أیّدوه بأصحاب محمّدا اختصّ  سبحانه اللَّ

اءُ :... سبحانه ارِ  عَلَی أَشِدَّ ه عند أعلاهم و مرتبة أفضلهم فکان...»« بَیْنَهُمْ  رُحَماءُ  الْکُفَّ  و اللَّ
 ةالخلیف ثمّ  الرّدّة، أهل قاتل و الدّعوة لمّ  و الکلمة جمع الّذي الأوّل الخلیفة: منزلة المسلمین

 لمظلوما الثّالث الخلیفة ثمّ  المشرکین، رقاب أذلّ  و الأمصار مصّر و الفتوح فتح الّذي الثّاني
 رانه،بج ضرب و الإسلام استوسق فلمّا. الحنیفیّة بالکلمة الآفاق طبّق و الملّة نشر الّذي

 تدسس و ظهره و الأمر بطن له ضربت و المکائد له نصبت و الغوائل فبغیته علیه، عدوت
 ماف یمزق أن قبل تدرکه أن سألك و نصرته عن استنصرك حیث قعدت و به أغریت و علیه

 .أدرکته

                                                           
 .123، ص 19ج  ،)خویی( البلاغةنهج شرح في البراعة . هاشمی خوئي، میرزا حبیب الله، منهاج1
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 و أمره إفساد رمیت و علیه التویت و بکر أبا حسدت لقد بواحد، منك المسلمین یوم ما و
 .بیعته عن تأخّروا حتّی النّاس من عصابة استغویت و بیتك في قعدت

 به،بمصا الشّماتة أظهرت و بقتله سررت و مدّته استطلت و حسدته و عمر خلافة کرهت ثمّ 
 .أبیه قاتل قتل لأنّه ولده، قتل حاولت أنّك حتّی

 طعنت و محاسنه طویت و مقابحه نشرت عثمان، عمّك لابن منك حسدا أشدّ  یکن لم ثمّ 
 شیعتك، و أصحابك من السّفهاء به أغریت و عقله في ثمّ  سیرته، في ثمّ  دینه، في ثمّ  فقهه، في

 و علیه بغیت من إلّا  هؤلاء من ما و ید لا و بلسان عنه تدفع لا منك بمحضر قتلوه حتّی
 الفحل یساق کما الاقتسار بخزائم تساق قهرا إلیه حملت حتّی بیعته، في تلکّأت

 .المخشوش
 تلك و بك المحدقون و شجراؤك و خلصاؤك عثمان قتلة و الخلافة تطلب الآن نهضت ثمّ 

 اللّجاج فدع. الأهواء ضلالات و النّفوس أمانيّ  من
 هو من لیع لیتّفقوا المسلمین بین شوری الأمر أعد و عثمان قتلة إلینا ادفع و جانبا العبث و

ه  لا و لك لیس و عندنا لك عتبی لا و علینا لك طاعة لا و أعناقنا في لك بیعة فلا رضا، للَّ
 حیثما و کانوا أینما عثمان قتلة لأطلبن هو إلّا  إله لا الّذي و السّیف إلّا  عندي لأصحابك

ه روحي تلتحق أو أقتلهم حتّی کانوا،  .باللَّ
ه وجدت فإنّي جهادك و سابقتك من به تمنّ  تزال ما فأمّا ونَ : یقول سبحانه اللَّ  نْ أَ  عَلَیْكَ  یَمُن 

وا لا قُلْ  أَسْلَمُوا هُ  بَلِ  إِسْلامَکُمْ  عَلَيَّ  تَمُن  یمانِ  هَداکُمْ  أَنْ  عَلَیْکُمْ  یَمُن   اللَّ  ؛صادِقِینَ  کُنْتُمْ  إِنْ  لِلِْْ
ه علی امتنانا الأنفس أشدّ  لوجدتها نفسك حال في نظرت لو و  انالامتن کان إذا و بعملها اللَّ

ه علی فالامتنان الصّدقة، أجر یبطل السّائل علی  یا کصفوان یجعله و الجهاد أجر یبطل اللَّ
هَا ذِینَ  أَی  ذی وَ  بِالْمَنِّ  صَدَقاتِکُمْ  تُبْطِلُوا لا آمَنُوا الَّ

َ
ذِي الْأ اسِ  رِئاءَ  مالَهُ  یُنْفِقُ  کَالَّ  1مِنیُؤْ  لا وَ  النَّ

مورد بحث در  متن در نامه خود به معاویه از هر بند نامه معاویه جواب مناسب با آن را داده اند، امام 
 این فصل جواب این قسمت از نامه معاویه است:

ه إنّ  ثمّ »  قال کما کانوا و نصروه و آزروه و أیّدوه بأصحاب محمّدا اختصّ  سبحانه اللَّ
اءُ :... سبحانه ارِ  عَلَی أَشِدَّ ه عند أعلاهم و مرتبة أفضلهم فکان...بَیْنَهُمْ  رُحَماءُ  الْکُفَّ  و اللَّ
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 ةالخلیف ثمّ  الرّدّة، أهل قاتل و الدّعوة لمّ  و الکلمة جمع الّذي الأوّل الخلیفة: منزلة المسلمین
 لمظلوما الثّالث الخلیفة ثمّ  المشرکین، رقاب أذلّ  و الأمصار مصّر و الفتوح فتح الّذي الثّاني
 رانه،بج ضرب و الإسلام استوسق فلمّا. الحنیفیّة بالکلمة الآفاق طبّق و الملّة نشر الّذي
 تدسس و ظهره و الأمر بطن له ضربت و المکائد له نصبت و الغوائل فبغیته علیه، تعدو
 ماف یمزق أن قبل تدرکه أن سألك و نصرته عن استنصرك حیث قعدت و به أغریت و علیه

 1«.أدرکته
را متهم به  معرفی کرده و امام  معاویه در این بخش نامه خود خلفای ثلاثه را افضل اصحاب پیامبر  

 دهند:می به این صورت از این سخن جواب و امام  کندمی حسادت نسبت به مقام آنان
اسِ  أَفْضَلَ  أَنَّ  زَعَمْتَ  وَ  سْلَامِ  فِي النَّ هُ اعْتَزَلَكَ  تَمَّ  إِنْ  أَمْراً  فَذَکَرْتَ  فُلَان   وَ  فُلَان   الْإِ  نَقَصَ  إِنْ  وَ  کُل 

ائِسَ  وَ  الْمَفْضُولَ  وَ  الْفَاضِلَ  وَ  أَنْتَ  امَ  وَ  ثَلْمُهُ  یَلْحَقْكَ  لَمْ  لَقَاءِ  مَا وَ  الْمَسُوسَ  وَ  السَّ  ءِ أَبْنَا وَ  لِلط 
لَقَاءِ  مْیِیزَ  وَ  الط  لِینَ  الْمُهَاجِرِینَ  بَیْنَ  التَّ وَّ

َ
 لَقَدْ  اتَ هَیْهَ  طَبَقَاتِهِمْ  تَعْرِیفَ  وَ  دَرَجَاتِهِمْ  تَرْتِیبَ  وَ  الْأ

هَا تَرْبَعُ  لَا  أَ  لَهَا الْحُکْمُ  عَلَیْهِ  مَنْ  فِیهَا یَحْکُمُ  طَفِقَ  وَ  مِنْهَا لَیْسَ  قِدْح   حَنَّ  نْسَانُ  أَی   ظَلْعِكَ  عَلَی الْإِ
رُ  وَ  ذَرْعِكَ  قُصُورَ  تَعْرِفُ  وَ  رَكَ  حَیْثُ  تَتَأَخَّ افِ  ظَفَرُ  لَا  وَ  الْمَغْلُوبِ  غَلَبَةُ  عَلَیْكَ  فَمَا الْقَدَرُ  أَخَّ  رِ الظَّ
كَ  وَ  اب   إِنَّ یهِ  فِي لَذَهَّ اغ   التِّ  الْقَصْدِ  عَنِ  رَوَّ
هِ  بِنِعْمَةِ  لَکِنْ  وَ  لَكَ  مُخْبِر   غَیْرَ  تَرَی لَا  أَ  ثُ  اللَّ هِ  سَبِیلِ  فِي اسْتُشْهِدُوا قَوْماً  أَنَّ  أُحَدِّ  نَ مِ  تَعَالَی اللَّ

نْصَارِ  وَ  الْمُهَاجِرِینَ 
َ
 فَضْل   لِکُل   وَ  الْأ

ی دُ  قِیلَ  شَهِیدُنَا اسْتُشْهِدَ  اإِذَ  حَتَّ هَدَاءِ  سَیِّ هُ  وَ  الش  هِ  رَسُولُ  خَصَّ  بْعِینَ ( بِسَ وآلهعلیهاللهصلی) اللَّ
 عَلَیْهِ  صَلَاتِهِ  عِنْدَ  تَکْبِیرَةً 

عَتْ  قَوْماً  أَنَّ  تَرَی لَا  وَ  أَ  هِ  سَبِیلِ  فِي أَیْدِیهِمْ  قُطِّ ی فَضْل   لِکُل   وَ  اللَّ  عِلَ فُ  مَا بِوَاحِدِنَا فُعِلَ  إِذَا حَتَّ
ارُ  قِیلَ  بِوَاحِدِهِمْ  یَّ ةِ  فِي الطَّ  الْجَنَاحَیْنِ  ذُو وَ  الْجَنَّ

هُ  نَهَی مَا لَا  لَوْ  وَ  ةً  فَضَائِلَ  ذَاکِر   لَذَکَرَ  نَفْسَهُ  الْمَرْءِ  تَزْکِیَةِ  مِنْ  عَنْهُ  اللَّ  نَ الْمُؤْمِنِی قُلُوبُ  تَعْرِفُهَا جَمَّ
هَا لَا  وَ  امِعِینَ  آذَانُ  تَمُج  ةُ  بِهِ  مَالَتْ  مَنْ  عَنْكَ  فَدَعْ  السَّ مِیَّ ا الرَّ نَا صَنَائِعُ  فَإِنَّ اسُ  وَ  رَبِّ  نَائِعُ صَ  بَعْدُ  النَّ

نَا قَدِیمُ  یَمْنَعْنَا لَمْ  لَنَا  نَاأَنْکَحْ  وَ  فَنَکَحْنَا بِأَنْفُسِنَا خَلَطْنَاکُمْ  أَنْ قَوْمِكَ  عَلَی طَوْلِنَا عَادِي   لَا  وَ  عِزِّ
کْفَاءِ  فِعْلَ 

َ
ی وَ  هُنَاكَ  لَسْتُمْ  وَ  الْأ ا وَ  ذَلِكَ  یَکُونُ  أَنَّ بِي   مِنَّ بُ  مِنْکُمُ  وَ  النَّ ا وَ  الْمُکَذِّ هِ  أَسَدُ  مِنَّ  وَ  اللَّ
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حْلَافِ  أَسَدُ  مِنْکُمْ 
َ
ا وَ  الْأ دَا مِنَّ ةِ  أَهْلِ  شَبَابِ  سَیِّ ارِ  یَةُ صِبْ  مِنْکُمْ  وَ  الْجَنَّ ا وَ  النَّ  نَ الْعَالَمِی نِسَاءِ  خَیْرُ  مِنَّ

الَةُ  مِنْکُمْ  وَ  ا کَثِیر   فِي الْحَطَبِ  حَمَّ تُنَا وَ  سُمِعَ  قَدْ  فَإِسْلَامُنَا عَلَیْکُمْ  وَ  لَنَا مِمَّ  وَ  تُدْفَعُ  لَا  جَاهِلِیَّ
هِ  کِتَابُ  ا شَذَّ  مَا لَنَا یَجْمَعُ  اللَّ رْحامِ  أُولُوا وَ  تَعَالَی وَ  سُبْحَانَهُ  قَوْلُهُ  هُوَ  وَ  عَنَّ

َ
 أَوْلی بَعْضُهُمْ  الْأ

هِ  کِتابِ  فِي بِبَعْض   اسِ  أَوْلَی إِنَّ  تَعَالَی قَوْلُهُ  وَ اللَّ ذِینَ  بِإِبْراهِیمَ  النَّ بَعُوهُ  لَلَّ بِي   هذَا وَ  اتَّ ذِینَ  وَ  النَّ  الَّ
هُ  وَ  آمَنُوا ةً  فَنَحْنُ الْمُؤْمِنِینَ  وَلِي   اللَّ اعَة أَوْلَی تَارَةً  وَ  بِالْقَرَابَةِ  أَوْلَی مَرَّ  1.بِالطَّ

 ارائه شده هایحلراه 3-11
به صورت جداگانه  هاآننیست که جواب ای هدر این فصل، به دلیل مختلف بودن جواب دو شبهه در مواردی، چار

 قرار گیرد. موردبررسی

 اییخودست هایحلراه 3-11-1
های از خود با تکیه بر خطبه  امیرالمؤمنینهای نقد انگاره نا روا بودن ستایش) عنوانکه تحت ای همقال
 نگاشته شده چهار جواب از این شبهه بیان کرده: 2(البلاغهنهج

 الهیهای ذکر نعمت 3-11-1-1
 به شخص اعطا فرموده است.است که خداوند های حقیقت بیان نعمت در بیانات مربوط به کمالات نفسانی،

كَ وَ أَمَّ » آیهکه خداوند در  چرا در صورتی که تمام این کمالات را به خداوند منتسب بداند. البته ا بِنِعْمَةِ رَبِّ
ثْ  خود فرمان ذکر نعمت خدادادی داده است بارها در آیات قرآن . : و از نعمت پروردگارت سخن بگوی3«فَحَدِّ

د برای توجه دادن به صاحب نعمت واز این رهگذر برای ایجاد حب الهی وکشاندن این موار همه آمده است.
ت غفل وقتی زداید.می انسان را غفلت نعمت، یادآوری بندگان به وادی ذکر وعبادت وادای حق بندگی است.

 برد که غرق در نعمت است.می داند و گاهی از یادنمی راها باشدفانسان قدر نعمت

 حقایق تاریخیبیان  3-11-1-2
امامت منحرف  مسیر ، پیامبرپس از رحلت  زیرا ؛زدودن پرده از چهره تاریخ وبیان حقایق تاریخی است

ت حقایق تاریخی در هاله ابهام فرو رفت وسیمای شخصی بیشتر این، بنابر ورهبری جامعه به نااهلان انتقال یافت.
 خطبه شقشقیه. مثل والای حضرت در تاریخ پوشیده ماند.
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 در برابر تهمت ها دفاع امام  3-11-1-3
با  داشتند  امامشخصیتی منحصر به فردی که های توجه به عدم برخورداری از ویژگی با مخالفان حکومت،

 انمودو نیز بر ایشان وارد کردند وترفند آنان این بود که با وارد کردن برخی اتهام ها،هایی اتهام غصب خلافت،
 در ان،میل آن برخلافبه حق بوده وهرگز اعتراض از سوی امام  اقدامی به منصب خلافت، هاآنکنند که دستیابی 

 واقع از سر حسادت بود.

 معرفی الگوی کامل برای هدایت مردم 3-11-1-4
که این امر  بوده  اعظمدست پرورده تعلیم وتربیت معلم و مربی کل بشرفپیامبر   با توجه به اینکه امام

در تمام ابعادوجودی امام تبلور   خصوصیات پیامبر تمام این، بنابر وتایید الهی ممکن نیست، جز با توفیق
 دبای آیینه تمام نمای حق وتبلور صفات کمال الهی وانسانی است،  توان اذعان داشت که اگر پیامبرمی دارد و

ت وی کامل انسانیت و کمالارا نیز آیینه تمام نمای پیامبر دانست پس حضرت علی اسوه والگ  حضرت علی
 رهروان شان هستند. برای شق زندگی،وبرترین وجامع ترین سرم  پس از پیامبر اکرم

 ارائه شده هایحلراهنقد  3-11-2
ارائه شده برای تحلیل شبهه انتخاب شده لذا مورد نقد واقع  هایحلراهبا توجه به این که در نظر مختار بعضی از 

 نشده است.

 الهیهای ذکر نعمت 3-11-2-1

خدادادی را فراموش نکند های یعنی شخص از باب اینکه نعمت« الهیهای ذکر نعمت» جوابی که داده شده
 .کندمی فضائل خود را از باب ذکر نعمت الهی بیان

 اشکال این جواب:
 فرماید:می الهی طبق دلالت آیات واجب است از جمله در قرآن خطاب به بنی اسرائیلهای یاد آواری نعمت

تي یا بَني» ايَ أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْ  إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ دِکُمْ وَ إِیَّ
 :1«فَارْهَبُونِ 

ای پسران اسرائیل بیاد آرید نعمت مرا که به شما دادم و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان 
 .از من بترسیدشما وفا کنم و فقط 

 فرماید:می آیه دیگر و در

                                                           
 .42. البقرة: 1



47 

تي یا بَني» ي  إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ لْتُکُمْ عَلَی الْعالَمینَ أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ أَنِّ  :1«فَضَّ
بر مردم ای پسران اسرائیل به یاد آرید نعمت مرا که به شما دادم )و بیاد آورید( که شما را 

 .برتری دادم
 فرماید:می وباز

تي یا بَني» ي فَ  إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ لْتُکُمْ عَلَی الْعالَمینَ أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ أَنِّ  :2«ضَّ
 .ای فرزندان یعقوب بیاد آرید نعمت مرا که به شما دادم و شما را بر مردمان برتری دادم

به یاد آرید وفراموش نکنید نعمتهایی که « اذکروا» فرمودهدر آیات اما ایرادی که این جواب دارد این است که  
 خداوند برایتان داده تا خدا را فراموش نکنید و درست است که یاد نعمت باعث یاد خدا و باعث شکر نعمت

نعمت نزد  یادآوریآنچه مسلم است برای بنده خدا؟  یا خدا؟ برای شود اما گفتن نعمت برای چه کسی؟می
نعمت  یاد که باعث یاد خداست وشکر نعمت خدا، یادآوری و آن شکر نعمت است نه برای بنده خدا. خداوند

 رورغ نعمت خدا نزد خلق خدا که شکر نیست وشاید بعضی وقتها منجر به کبر و یادآوری اما ؛نزد خداوند است
کاثُرُ » شودمی تکاثر و الهی نزد بندگان های شود ذکر نعمتمی مشاهده البلاغهنهجدر  آنچه .3«أَلْهاکُمُ التَّ

کوست اظهار نی وآنچه خداست هر چند بتوانیم بعضی را از باب شکر گرفت ولی غالبشان خلاف آن است.
تکاثر شبیه  اخر ودر مقابل معاویه به تف  امامهای فرموده و نه از باب تکاثر بلکه شکر نعمت، نعمت است

 ترند تا به شکر.

 مناسب معرفی الگوی 3-11-2-2

این  اما ؛«معرفی الگوی مناسب» ازبود  عبارت  امیریکی از راه حلهای ارائه شده در خود ستای حضرت 
 استدلال خالی از اشکال نیست به دلایلی:

از بودند وغالب مردم   شخص پیامبر و آنداشتند   امیرالمؤمنین: مردم الگوی مناسبی بالاتر از اولاً 
 فرماید:می قرآن در کردند.می شنیده بودند وقدرت طلبان هم از آن سوءاستفادهاوصافش را  نزدیک دیده و

هِ أُسْوَة  حَسَنَة   لَقَدْ کانَ لَکُمْ في»  :4«رَسُولِ اللَّ
ه مقتدای پسندیدهبرای شما شخص رسو  .ای استل اللَّ

 کنند:می ا به عنوان الگو معرفیر حضرت رسول اکرم  البلاغهنهجدر   و امام
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قَی وَ بَصِیرَةُ مَنِ اهْتَدَی سِرَاج  لَمَعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَاب  سَطَعَ نُورُهُ وَ زَنْد  بَرَقَ لَمْ »  عُهُ فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّ
شْدُ وَ کَلَامُهُ الْفَصْلُ وَ حُکْمُهُ الْعَدْل تُهُ الر   :1«سِیرَتُهُ الْقَصْدُ وَ سُنَّ

 و وسیله بینایی هدایت خواهان سلّم پیشوای پرهیزکاران پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و پس
های خیره کننده و تابان ای با برقو شعله ای فروزانو ستاره است، چراغی با نور درخشان

و  و سخنانش روشنگر حقّ  و روش زندگی او صحیح و پایدار است، راه و رسم او با اعتدال
 و حکم او عادلانه است. باطل

و...حتی دشمنان  تقوی ،شجاعت ،علم ،عدالت دیدند،می را با چشم خود  واصحاب امام مردم :ثانیاً 
نیاز به معرفی نداشت در مثل  و اینکردند می مثل معاویه بعضی وقتها اقرار به فضائل حضرت هم  امام

درحکومت هم   پیامبرحضرت در مواردی دنبال اثبات حقانیت خود به عنوان جانشینی  لذا کوفه. و یامدینه 
 مواردی اگاهاندن مردم نسبت به مقام ومنزلت خویش که عقب انداخته بودند. و درغصب شد  که ؛بودند

امام علی این کار را  کهچنانکردند همنمی خود را به عنوان الگو معرفی  : چرا پیامبر خدا مانند امامثالثاً 
دهد یم پرداختند وانچه قرائن تاریخی نشانمی کردند. بلکه پیامبرخدا پیوسته وسر هر فرصتی به فضائل علی

 ود علی بوده نه غیر.عمده ولایت حضرت مد نظر پیامبر وخ

 نظر مختار در خودستایی 3-11-3
 پنج تحلیل ذیل ارائه شده: برای شبهه فوق مجموعاً 

 تبلیغ الرسالات 3-11-3-1
کنداین دو می را نقل از برادرش حضرت موسی   خداوند متعال در قرآن کریم قضیه جانشینی هارون

و در غیاب حضرت  از هارون بالاتر  مقام حضرت موسی که پیامبران الهی در قوم بنی اسرائیل از برادر،
 فرماید:می قرآن مسئولیت و وظیفه امور دینی برعهده برادرش هارون بود،  موسی

خیهِ هارُونَ اخْلُفْني وَ قالَ مُوسی»
َ
بِعْ سَبیلَ الْمُفْسِدینَ  وَ أَصْلِحْ وَ لا قَوْمي في لِأ  :2«تَتَّ

ح پیش گیر و به و موسی به برادرش هارون گفت: بر قوم من جانشین من باش و راه صلا
 .طریق مفسدان مرو
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دن مراد دراینجا جانشین بو و بمعنی پشت و در مقابل قدّام استخلف: )نویسد: می تفسیر روشن در ذیل آیه
و معنی خلیفه بودن همین  از حضرت موسی است در جهت نبوّت و ابلاغ دستورهای إلهی در زمان غیاب او

 1.(است
که لدار مقام رهبری همه جانبه بنی اسرائیل نبود، بهارون پیامبر بود ولی عهده) نگارد:می وتفسیر نمونه چنین

خواست برای مدتی از قوم خود مقام امامت و رهبری همه جانبه مخصوص موسی ع بود، اما به هنگامی که می
شود که مقام امامت مقامی برتر از از اینجا روشن می و ؛جدا شود، برادرش را به عنوان امام و پیشوا انتخاب کرد

 2.(مقام نبوت است
 بود.  در غیابش بر عهده برادرش هارون  پس حاصل اینکه، تمام وظائف حضرت موسی

جنگ برای حضرت  82سال حکومت در مدینه، 12از این قضیه مستثنی نبود بلکه در طول   پیامبراسلام 
گذارد اما علی می شخص علی را جانشین خود در مدینه  کرامدرست کردند در یکی از این نبردها پیامبر 

  پیامبرراضی به جدایی از   ،اما پیامبر خدا برای آرامش علینیست  یا علیّ أما ترضی » فرماید:می
و این روایت به شکلهای دیگری هم  3.«أن تکون منّی بمنزلة هرون من موسی علیه السّلام الّا انّه لا نبیّ بعدی

 نقل شده از جمله در احتجاج چنین نقل شده:
 :«بعدیرون من موسی الا انه لا نبی یا علی انت منی بمنزلة ه»

جز اینکه پس از من تو نسبت بمن چون هارون باشی نسبت بموسی  یعنی ای علی 
 .پیغمبری نیست

معنی جامع و کلی این حدیث که از قطعیات اسلام است و یکی از مضامین درخشان جوامع الکلم پیغمبر 
بوت که از آن استثناء اسلام است اثبات عموم مقامات و احوالات هرون است برای امیر المؤمنین جز مقام ن

هم ثابت   ثابت شود برای حضرت امیر  طبق این روایت هر مقام و مسئولیتی که برای پیامبر کرام 4شده.
 نبوت. جز انّه لا نبیّ بعدی، الّا  است،

 فرماید:می شود پیام مهمی را از طرف خداوند به پیامبر برساندمی جبرئیل امین در حجه الوداع مامور 
كَ وَ إِنْ لَمْ تَفْ یا أَی   غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ غْتَ رِسالَتَهُ هَا الرَّ  :5عَلْ فَما بَلَّ
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مر ا ای پیامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان. اگر چنین نکنی
 .ایرسالت او را ادا نکرده

 روایت شده است که فرمود: عفر از ابی ج
سُولُ » وقتی خدای تعالی آیه هَا الرَّ غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ  یا أَی  را بر نبی خود نازل فرمود، رسول  «بَلِّ

ه  را در دست گرفته آن گاه فرمود: ای مردم هیچ کدام از انبیایی که  دست علی  اللَّ
قبل از من مبعوث شدند جز این نبود که پس از مدتی زندگی دعوت خدای را اجابت کرده 

 ها پذیرای آن دعوت خواهم شدو من نیز در این نزدیکی کشیدندو رخت به سرای دیگر می
اه روی به مردم کرده فرمود: ای گروه مسلمین که گ آن و به سرای دیگر انتقال خواهم یافت،

در اینجا حضور دارید میباید غایبین را به ماجرا خبر دهید که من اینك به عموم مسلمین 
، با خبر باشید که کنم به ولایت علی روی زمین و گروندگان به دین اسلام وصیت می

و به من دستور  سپرده بود ولایت علی ولایت من است و این عهدی است که خداوند به من
 1«داده بود که آن را به شما ابلاغ کنم.

در   پیامبر جانشین انت منی بمنزله هارون من موسی(،) روایتطبق   حاصل این که حضرت امیر
 وتربیت وهدایت مردم بوده و تمام وظائفی که بر عهده پیامبر تعلیم ،قضاوت اعم از رهبری جامعه، تمام امور
 عهده امام بوده بر  غْ ما »وظائف ای هواز جمل ثابت است سُولُ بَلِّ هَا الرَّ كَ یا أَی   بر بود،« أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ

فرموده حضرت  و نسبت به تبلیغ ولایت مامور و مسئول است  نیز ثابت است پس امام  حضرت امیر
هِ لَقَدْ عُ » : امیر مْتُ تَبْلِیغَ تَاللَّ سَالَاتِ لِّ ویّد ادعا م. : به خدا سوگند تبلیغ رسالتها به من آموزش داده شده«الرِّ

 نویسد:می ابی الحدید در شرح عبارت حضرت ابن است،
رة إلی قوله و فیه إشا -بعد وفاة الرسول ص إلی المکلفین -فتبلیغ الرسالات تبلیغ الشرائع

هِ وَ یَخْشَوْ  -تعالی غُونَ رِسالاتِ اللَّ ني لا یؤدي ع و إلی قول النبي ص في قصة براءة: -نَهُ یُبَلِّ
 2إلا أنا و رجل مني.

لتهای جمله رسا از ابن ابی الحدید رسالات را به شرائع معنی کرده و برای تایید آن یک آیه ویک روایت آورده،
كَ »  مهم الهی پیامبر اکرم غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ  خمس ،روزه الت عظیم الهی از نماز،ومسلّما این رس بود« بَلِّ

به   با اهمیت بوده امکان ندارد حضرت امیر قطعاً  ،و روایاتو امثال آن کم اهمیت نبود بلکه به گواه تاریخ 
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  شده باشد ولی نسبت به تبلیغ ولایت هیچ مسئولیتی نداشته باشد، امام صادق مامور ،خمس تبلیغ نماز،
 میکنند که مهمترینش ولایت است رفیج پایه معبنای اسلام را بر پن

وْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَ » کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ سْلَامُ عَلَی خَمْس  عَلَی الصَّ  ء  يْ بُنِيَ الْإِ
اسُ بِأَرْبَع  وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِي الْوَلَا   1«یَةکَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ فَأَخَذَ النَّ

که مربوط به ابلاغ آیات برائت برای مشرکین مکه بعد از فتح  «لا یؤدي عني إلا أنا و رجل مني» وروایت .
 :عباس چنین نقل شده ازابن نقل شده،شکلهای دیگری هم  و بهباشد می مکه

هِ وَ رَسُولِهِ بَر» که آیات:بعدازآن ابی بکر را  نازل شد، رسول خدا  -تا نه آیه -«اءَة  مِنَ اللَّ
بسوی مکه گسیل داشت تا آن آیات را بر مردم بخواند، جبرئیل نازل شد و گفت: کسی غیر 

به امیر المؤمنین فرمود:  از تو و یا مردی از تو این آیات را نباید برساند، لذا رسول خدا 
. ابن رناقه غضبای مرا سوار شو و خود را به ابی بکر برسان و آیات برائت را از دست او بگی

بازگشت با نهایت اضطراب پرسید: یا  عباس گوید: وقتی ابو بکر به نزد رسول خدا 
ه! تو خودت مرا  کشیدند بلکه افتخارماموریت این امری که همه گردن می دربارهرسول اللَّ

آن نصیبشان شود نامزد فرمودی پس چطور وقتی برای انجامش روانه شدم مرا برگرداندی؟ 
که ین وحی خدا بر من نازل شد و از ناحیه خداوند این پیغام را آورد حضرت فرمود: ام

و علی از من است  «برساندهیچ پیامی را از ناحیه تو جز خودت و یا مردی از خودت نباید »
 2.«و از من نباید برساند جز علی

 حضرت ذار نکردند،دردوران رسالتشان از تبلیغ این امر خطیر فرو گ  پیامبر گرامی اسلام کهچنانلذا هم
تا روزگار   از رحلت پیامبر اکرم بعد بودند،  تبلیغ الرسالات جانشین پیامبرو درکه در تمام امور   امیر

 تبلیغ این رسالت کم نگذاشتند. در شهادتشان،
 :نتیجه

 اینکه پیامبر نبودند. جز ،هامسئولیتبودند در تمام امور و  جانشین پیامبر اکرم  : امام اولاً 
بعد از خود  طبق آیه ابلاغ، معرفی جانشینی امام  اساسی پیامبر اکرم  هایمسئولیت: یکی از ثانیاً 

 بود.
را داشتند که از جمله جانشینان شخص حضرت بود  مسئولیت معرفی جانشینان پیامبر  پس: امام 

 وان یک وظیفه دینی، نه مدح نفس مذموم.نسبت به معرفی خود مسئولیت داشتند به عن لذا امام 
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 وظیفه انبیاء واصیاء وحاکم جامعه هدایت مردم، تعلیم و 3-11-3-2
 :یکی از عوامل انحراف انسان ازصراط مستقیم جهل انسان بوده

کُمْ قَوْم  تَجْهَلُونَ قالُوا یا مُوسَی اجْعَلْ لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ آلِهَة  قا»  :1«لَ إِنَّ
را خدایانی است برای ما هم خدایی بساز. گفت: شما  هاآنای موسی، همان طور که 

 .خرد هستیدمردمی بی
که  نمؤمنینهد بر می متعال منت خداوند مهم بعثت انبیاءبود،های ی که تعلیم انسان یکی از حکمتطوربه

هُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِ لَقَدْ مَنَّ »: فرستدمی چون پیامبری را از جنس خودشان برایشان مْ رَسُولًا مِنْ اللَّ
مُهُمُ الْکِتابَ وَ » :وحکمت برای انسان بیاموزد کتاب این پیامبر، تا 2«أَنْفُسِهِمْ  یهِمْ وَ یُعَلِّ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ
 نقرآن وقتی وظائف پیامبران را بیا ه،مردم از مهمترین واساسی ترین وظائف انبیائ الهی بود تعلیم .3«الْحِکْمَةَ 

تعلیم را از  البلاغهنهجدر   امیر حضر .کندمی پیامبران بیانای هتعلیم مردم را از وظائف اولی وریش کندمی
کُمْ عَلَيَّ فَالنَّ » ،کندمی وظائف حاکم اسلامی بیان ا حَق  حقی که شما  :4«عْلِیمُکُمْ کَیْلَا تَجْهَلُواصِیحَةُ لَکُمْ وَ تَ فَأَمَّ

  امیر حضرت به گردن من دارید، اندرز دادن و نیکخواهی شماست و تعلیم دادن شماست تا جاهل نمانید.
 است و از طرفی حاکم جامعه، لذا از دو جهت مسئولیت تعلیم مردم رادارد.  از طرفی جانشین پیامبر

کفار از دین اسلام،  ونومیدی پروردگار، رضایت دین واتمام نعمت الهی، کمال را،  یم ائمه هدیقرآن کر
 :کندمی معرفی

کْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ » ذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّ
سْلامَ دیناً  أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتي  5«وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِ

 :کندمی اسلام معرفیهای دین وستون ارکان را،  معصوم امامان ، و پیامبر خدا
ینِ وَ دَ » عَائِمُ یَا عَلِي  أَنَا وَ أَنْتَ وَ ابْنَاكَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ تِسْعَة  مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ أَرْکَانُ الدِّ

سْلَا   6«.مِ الْإِ
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سْلَامِ وَ وَلَائِجُ »: کنندمی اسلام معرفیهای و پناهگا هها را ستون ائمه ،و حضرت امیر  دَعَائِمُ الْإِ
کنند که می ج پایه معرفیبنای اسلام را بر پن  صادق و امام. اند و پناهگاه آنتونهای اسلام: س1«الِاعْتِصَام

 :مهمترینش ولایت است
سْلَامُ » وْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَيْ  بُنِيَ الْإِ کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ  ء  عَلَی خَمْس  عَلَی الصَّ

اسُ بِأَرْبَع  وَ تَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِي الْوَلَایَة  2«کَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ فَأَخَذَ النَّ
زه ولایت به آن خوانده نشده، ابن مردویه از ابن عباس مهمترین رکن اسلام ولایه است وهیچ کدام به اندا

هنگام هر نمازی به در خانه  روایت کرده که گفت: ما نه ماه همه روزه شاهد این جریان بودیم، که رسول خدا 
 فرمود:می سپس این آیه را تلاوتاهل بیت و رحمت خدا و برکات او و گفت: سلام بر شما فاطمه آمد

ما یُرِیدُ » رَکُمْ تَطْهِیرا إِنَّ جْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ هُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّ  .3«اللَّ
یت که اگر ولاای ههیچ امری در اسلام با اهمیت تر از ولایت نیست به گون و روایاتحاصل اینکه طبق آیات 

ه جانشین وظیفه امام ک طرفیاز ماند،نمی نباشد رکن اصلی ازبین رفته وقتی رکن بنائی منهدم شد دیگر بنائی
اطهار وشناساندن  و ائمهنتیجه معرفی امام  در وحاکم است، جامعه اسلامی است تعلیم مردم و حاکم  پیامبر

گاهاندن مردم نسبت به این امر مهم ورکن دین وظیفه امام است، ه بهر چند مذموم است  خودستاییاینجا  در وآ
 تی ندارد.حاین امر مهم قبا خاطر

 دفع تهمت ها 3-11-3-3
برای رسیدن به مقاصد دنیوی در مقابل انبیاء تهمت زدن و نسبت دادن دروغ وانکار  دنیاگرایانهای یکی از روش
ی بِرُ »ند، در جوابش گفت: با دلائل روشنی فرعون را به حق دعوت کرد حضرت موسی آنان بود وقتی  کْنِهِ فَتَوَلَّ

این همواره روش  .ایگفت: جادوگری است یا دیوانه : او با همه نیرویش اعراض کرد و4«وَ قالَ ساحِر  أَوْ مَجْنُون  
 جدا کردن آنان از پیامبران الهی بود، در طول تاریخ بشریت، مستکبرین برای به بردگی کشیدن مستضعفین و

 :همواره گرفتاراین مشکل بوده اند  الهی از حضرت آدم تا خاتم الانبیا پیامبران
ناتِ وَ افَإِ » بَ رُسُل  مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِالْبَیِّ بُوكَ فَقَدْ کُذِّ بُرِ وَ الْکِتابِ الْمُنیرِ نْ کَذَّ  :5«لز 

گر ها و کتاب روشنها و نوشتهاگر تو را تکذیب کردند، پیامبرانی هم که پیش از تو با معجزه
 .اندآمده بودند تکذیب شده
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بوده ومقام )انت منی بمنزله موسی( نزد پیامبرداشت   پیامبر اکرمکه همواره مورد توجه   حضرت امیر
به عنوان جانشین   ازطرف پیامبر گرامی اسلام وفضائل حضرت زبانزد خاص وعام بود خصوصا زمانی که

 برای رسیدن به مقاصد دنیوی خود دشمنان علیه آن بزرگوار روز به روز فزونی یافت، برها معرفی شدند حسادت
رسد وقتی حضرت در محراب عبادت جام می تا جایی کار چ تهمت وتبلیغ علیه حضرت فرو گذار نکردند،از هی

در مواردی برای دفع   حضرتهای خودستایی لذا خواند،می گویند مگر علی هم نمازمی نوشدمی شهادت
ی علی با کشتن عثمان که ما متحد بودیم وتو کندمی حضرت را متهم واقع شده است، وقتی معاویههای تهمت

 :فرمایدمی برای دفع تهمت معاویه دشمنی را بین ما ایجاد کردی
قَ بَیْنَنَا وَ بَ » لْفَةِ وَ الْجَمَاعَةِ فَفَرَّ

ُ
ا نَحْنُ وَ أَنْتُمْ عَلَی مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْأ ا کُنَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ ا یْنَکُمْ أَمْسِ أَمَّ  أَنَّ

ا وَ کَفَرْتُمْ وَ الْ  ا اسْتَقَمْنَا وَ فُتِنْتُمْ وَ مَا أَسْلَمَ مُسْلِمُکُمْ إِلاَّ کَرْهاً وَ بَعْدَ أَنْ کَانَ أَنْفُ آمَنَّ یَوْمَ أَنَّ
هِ  هُ لِرَسُولِ اللَّ سْلَامِ کُل   :1«( حِزْباوسلموآلهعلیهاللهیصل)الْإِ

در گذشته بین ما  اما بعد، همان طور که گفتی ما و شما با هم در الفت و اتفاق بودیم، ولی
و امروز هم ما به راه راستیم و  و شما جدایی افتاد، زیرا ما ایمان آوردیم و شما کفر ورزیدید

و این در حالی بود که  میلیاسلام نیاورد مگر از روی بیو مسلمان شما  ایدشما دچار فتنه
 .وی گشتندتمام بزرگان عرب تسلیم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شدند و همدست 

 کنند فرمود:و وقتی که شنید بنی امیه او را به شرکت در قتل عثمان متهم می 
ةَ عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي أَ وَ مَا وَزَعَ الْجُهَّ »  :2«الَ سَابِقَتِي عَنْ تُهَمَتِياَ وَ لَمْ یَنْهَ بَنِي أُمَیَّ

از من آیا سابقه من در دین،  آیا باز نداشت بنی امیه را از عیب نهادن بر من، شناختشان
 .از تهمت نهادن بر من مانع نگردیدنادانان را 

 :فرمایدمی کردندمی علم تلقیبی کردند وکانّه امام رامی و در جواب ادعای کسانی که ادعای علم
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا کَذِباً وَ بَغْیاً » هُمُ الرَّ ذِینَ زَعَمُوا أَنَّ هُ وَ وَضَعَهُمْ وَ أَیْنَ الَّ عَلَیْنَا أَنْ رَفَعَنَا اللَّ

 :3«وَ یُسْتَجْلَی الْعَمَیبِنَا یُسْتَعْطَی الْهُدَیوَ أَدْخَلَنَا وَ أَخْرَجَهُمْ أَعْطَانَا وَ حَرَمَهُمْ 
ما دروغ  بر ،کجایند کسانی که پنداشتند که راسخان در علم آنهایند، نه ما اهل بیت 

ما عطا کرده و آنان  به دارند. خداوند ما را فرا برده و آنان را فروهشته.ا میبندند و ستم رومی
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را از در رانده است. راه هدایت به پایمردی ما  هاآنرا محروم داشته، ما را به درون برده و 
 .طلب شود و کوری و گمراهی به ما از میان برود

که از جانب دشمنان متوجه حضرت بود، هایی در موارد متعددی برای جلوگیری از تهمت امام  :نتیجه
 از معرفی خود نداشتند.ای هچار

 روشن گری 3-11-3-4
 و مسائل سیاسی وامنیتی پایین است، خصوصا بینش مردم در سطح جامعه نسبت به مسائل مختلف،معمولًا 

گاهی کافی از مسائل نسبت به آن  و بهمسائل سیاسی اهمیت چندانی در بین مردم ندارد  غالباً  جهت عدم آ
خواهند طلحه و زبیر را تعقیب می از امام مردم کنند،می شوند لذا وقتی امام طلحه وزبیر را تعقیبمی معترض

عدم بصیرت، مردم تمایل دارند که طلحه و زبیر دنبال نشوند وبی خود  به خاطر. 1کنندنمی امام قبول اما نکند،
 قدرت درجوامع بشری به دست افراد بصیرتی، وبی اهمیتی،بی همین وبخاطر سر درست نکنند،برای خود درد 

که منافع خودشان در آن بوده و اند نالایق افتاده وچنین افرادی جوامع بشری را به سمت وسویی سوق داده
دور از حقائق نورانی آسمانی والهی نگه دارند تا بتوانند آنان را با خیال  و بهمردم را در بیخبری محض اند کوشیده

عمل کرد  مثل کندمی این اتفاقات تلخ را بیان راحت در بردگی وبندگی خود نگه دارند، قرآن کریم موارد متعددی
 فرعون با مردم:

 :2«فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدیوَ أَضَلَّ »
 .رد، نه راهنماییفرعون قومش را گمراه ک

دادند که مردم معمولی بینش کافی برای درک آن نداشتند در چنین مواقعی می لذاامام کارهایی را باید انجام
 بود، وقتی امام را از تعقیب طلحه وزبیر باز خودستاییبصیرت دهی به مردم بر امام لازم میشد که لازمه آن 

 :فرمایدمی رند امام برای روشنگریدامی
ی یَصِلَ إِلَیْهَا طَالِ  وَ » دْمِ حَتَّ بُعِ تَنَامُ عَلَی طُولِ اللَّ کُونُ کَالضَّ هِ لَا أَ : 3«بُهَا وَ یَخْتِلَهَا رَاصِدُهَااللَّ

گاهی لازمی برخوردارم و هرگز غافلگیر نمی شوم، که دشمنان ناگهان مرا به خدا سوگند از آ
 .محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند

 فرماید:می برای بیان حقانیت راه خود به لشکریان کندمی رای جنگ اهل بصره حرکتوقتی ب
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تْ بِحَذَافِیرِهَا مَا عَجَزْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ إِنَّ مَسِیرِي» ی تَوَلَّ هِ إِنْ کُنْتُ لَفِي سَاقَتِهَا حَتَّ  أَمَا وَ اللَّ
ی  نْقُبَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّ  :1«خْرُجَ الْحَق  مِنْ جَنْبِهیَ هَذَا لِمِثْلِهَا فَلَأَ

تا همه دشمنان روی به واپس کردندو به خدا سوگند، که من از افراد سپاه پیامبر بودم و بودم 
روم همانند راهی در این راه هم که می اکنون من نه ناتوانی نمودم و نه بیم به دل راه دادم.

درم تا چهره حق از پهلوی آن ا برمیباطل ر همرفته بودم. امروز  است که با رسول الله 
 .آشکار شود

 :فرمایدمی شوندمی ز نه نفر کشتهکه همه خوارج ج پس از حادثه جنگ نهروان 
اسُ » هَا النَّ ي فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ وَ لَمْ یَکُنْ لِیَجْتَرِئَ عَلَیْهَا أَحَد  غَیْرِيأَی   :2«فَإِنِّ

 .جز من هیچ کس جرأت چنین کاری را نداشت و را کندم من بودم که چشم فتنهای مردم
گاه باشید که اینها فتنه بودند که باید در نطفه خفه عد از قتل لافت بدرعلت پذیرفتن خ و ؛شدندمی یعنی آ

 :فرمایدمی عثمان
سَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِ » ةَ وَ بَرَأَ النَّ ذِي فَلَقَ الْحَبَّ اصِرِ وَ مَا أَمَا وَ الَّ ةِ بِوُجُودِ النَّ یَامُ الْحُجَّ

لْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَ 
َ
ةِ ظَالِم  وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم  لَأ وا عَلَی کِظَّ هُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلاَّ یُقَار  ی غَارِبِهَا أَخَذَ اللَّ

لْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ 
َ
لِهَا وَ لَأ  :3«هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزوَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّ

بدانید. سوگند به کسی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده، که اگر انبوه آن جماعت  
کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود بود، یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمینمی

ستمکشان خاموشی نگزینند، افسارش را بر که در برابر شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی 
؛ کردم که در آغاز کرده بودمکردم و در پایان با آن همان میافکندم و رهایش میگردنش می

 .تر استدیدید که دنیای شما در نزد من از عطسه ماده بزی هم کم ارجمی و
 :فرمایدمی علت پذیرش خلافت و نیز در

كَ تَعْلَمُ » هُمَّ إِنَّ ا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَان  وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ اللَّ ذِي کَانَ مِنَّ هُ لَمْ یَکُنِ الَّ ء  مِنْ فُضُولِ أَنَّ
 :4«الْحُطَامِ وَ لَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِك
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دانی، که آن کارها که از ما سر زد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در بار خدایا، تو می
خواستیم نه خواستیم از این دنیای ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم. بلکه می قدرت و

 .که دگرگون شده بود بازگردانیم های دین تو رانشانه
 فرماید:می خود با بیعت ابوبک تکنند در مخالفمی وقتی مردم با ابوبکر بیعت

ا وَ فَإِنْ أَقُلْ یَقُولُوا حَرَصَ عَلَی الْمُلْكِ وَ إِنْ أَسْکُ » تَیَّ تْ یَقُولُوا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ هَیْهَاتَ بَعْدَ اللَّ
هِ بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَی مَکْنُونِ عِ  فْلِ بِثَدْيِ أُمِّ هِ لَابْنُ أَبِي طَالِب  آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّ تِي وَ اللَّ لْم  الَّ

رْشِیَ 
َ
وِيِّ الْبَعِیدَةةِ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْأ  :1«فِي الطَّ

و گر لب بربندم و خاموشی گزینم، گویند،  اگر بگویم، گویند که آزمند فرمانروایی هستم
دورند از حقیقت. آیا پس از آن همه جانبازی در عرصه پیکار، از  چه ترسد.که از مرگ می

به پستان  کودك به خدا سوگند، دلبستگی پسر ابو طالب به مرگ از دلبستگیترسممرگ می
مادر بیشتر است. ولی اسراری در دل نهفته دارم، که اگر آشکار کنم، لرزه بر اندامتان افتد، 

 .لرزدچونان که طناب فرو شده در چاه می
 ماید:فرمی کند و همه در آن مساوی هستندنمی بیان اینکه در بیت المال خیانت و در

هِ لَقَدْ رَأَیْتُ عَقِیلًا وَ » کُمْ صَاعاً وَ رَأَیْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ  وَ اللَّ ی اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّ قَدْ أَمْلَقَ حَتَّ
داً وَ کَرَّ  دَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنِي مُؤَکِّ مَا سُوِّ لْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ کَأَنَّ

َ
عُورِ غُبْرَ الْأ رَ عَلَيَّ الش 

داً فَأَصْغَ  بِعُ قِیَادَهُ مُفَارِقاً طَرِیقَتِي فَأَحْمَیْتُ الْقَوْلَ مُرَدِّ ي أَبِیعُهُ دِینِي وَ أَتَّ لَهُ یْتُ إِلَیْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَنِّ
 رِقَ حَدِیدَةً ثُمَّ أَدْنَیْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِیَعْتَبِرَ بِهَا فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنَف  مِنْ أَلَمِهَا وَ کَادَ أَنْ یَحْتَ 

وَاکِلُ یَا عَقِیلُ أَ تَئِن  مِنْ حَدِیدَة  أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهِ وَ تَجُر  مِنْ مِیسَ  نِي مِهَا فَقُلْتُ لَهُ ثَکِلَتْكَ الثَّ
ارُهَا لِغَضَبِهإِلَی نَار  سَ   :2«جَرَهَا جَبَّ

 تبه خدا سوگند، برادرم عقیل را دیدم که به شدّت تهیدست شده و از من درخواست داش 
های بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای تا یك من از گندم

در پی مرا دیدار و  پی و رنگشان تیره شده، گویا با نیل رنگ شده بودند. موهای ژولیده
های او گوش دادم پنداشت که دین خود را به کرد، چون به گفتهدرخواست خود را تکرار می
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 روزی دارم،و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می کنمیاو واگذار م
آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیك کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمار از درد 
فریاد زد و نزدیك بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم، ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، 

نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است امّا مرا به آتش دوزخی نی میاز حرارت آه
 .خوانی که خدای جبّارش با خشم خود آن را گداخته استمی

 علماء فهیوظ بیان حقائق، 3-11-3-5
اقتضای حکم نقل وعقل این است که شخصی در جامعه حاکم باشد که از هر جهتی شایسته ترین باشد چون 

 :حضرت فرموده اند کهچنانهم آید.می باشد تقدیم مفضول بر فاضل لازم غیر این
حْکَامِ »

َ
مَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأ هُ لَا یَنْبَغِي أَنْ یَکُونَ الْوَالِي عَلَی الْفُرُوجِ وَ الدِّ  وَ إِمَامَةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ

هُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ فَتَکُونَ فِي أَمْوَالِ  هِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَیُضِلَّ
خِذَ قَوْماً دُونَ قَوْم  وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُکْمِ فَ  وَلِ فَیَتَّ ذْهَبَ یَ فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ لِلد 

لُ لِ  بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ  ةوَ لَا الْمُعَطِّ مَّ
ُ
ةِ فَیُهْلِكَ الْأ نَّ  :1«لس 

اید، که سزاوار نیست کسی که بر ناموسها و جانها و غنیمتها و احکام مسلمین شما دانسته 
تا در  ولایت دارد و پیشوایی مسلمانان بر عهده اوست، مردی بخیل و تنگ چشم باشد

نباید نادان باشد تا مردم را با نادانی خود گمراه خوردن اموالشان حریص شود و نیز، والی 
سازد و نباید که ستمکار باشد تا وظیفه روزی آنان را ببرد و نباید از گردش ایام بترسد تا 

تا رشوه  ستاندو نه کسی، که در داوری رشوه می گروهی را همواره بر گروه دیگر برتری دهد
نه کسی،  ؛ وان احکام و حدود الهی توقف نمایدگیرنده حقوق مردم را از میان برده و در بی

 .گذارد تا امّت را به هلاکت اندازدکه سنّت را فرو می
 رآنکه ق جایی گواه تاریخ امام از هر جهت از هر کسی اولی به خلافت بود، و بهبه دلالت قرآن وسنت نبوی  
 فرماید:می

كَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْ » عِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ فَمَنْ حَاجَّ
هِ عَلَی الْکاذِبینَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْ   :2«نَتَ اللَّ

                                                           
 .131. نهج البلاغه، خطبه 1
 61عمران: . آل2



59 

ید و: بیایهر گاه بعد از این دانشی که برای تو آمده، درباره عیسی با تو مجادله کردند، بگ 
پسران ما و پسران شما و زنهای ما و زنهای شما و آنهایی که به منزله جان ما و جان شما 
باشند، دعوت کنیم. آن گاه در حق یکدیگر نفرین نماییم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار 

 .دهیم
ان است که به منزله ج انفسنا( علی بن ابی طالب است وتنها علی) ازمراد اند در آیه شریفه مفسرین گفته

آیات اول سوره توبه را به ابوبکر سپرد تا به مشرکین   خداادعا موید روایی دارد وقتی پیامبر  و اینپیامبراست 
 یا ومکه ابلاغ کند جبرئیل امین بر پیامبر نازل شد ودستور الهی را به پیامبر رساند که آیات خدا را یا باید خودت 

دنبال ابوبکر فرستاد و بعد از  را  علیمن نفسک( ابلاغ کند وپیامبر کرام فورا شخصی که از خودت باشد )
 :اع پیامبر اکرم به مردم خطاب کردنزول آیه ابلاغ در حجه الود

هُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ مَنْ کُ » کُمْ وَ أَوْلَی بِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ فَقَالُوا اللَّ اسُ مَنْ وَلِی  هَا النَّ نْتُ مَوْلَاهُ یَا أَی 
ات   هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ثَلَاثَ مَرَّ  :1«فَعَلِي  مَوْلَاهُ اللَّ

 خدا ولی شما؟ وکیست که از شما اولی به خودتان باشد؟ جواب دادند: یستک ای مردم،
 بار علی ولی اوست، پس سه بار فرمود: هر کس که من ولی او هستم، پس و رسولش.

 کن هر که با او دوستی کند و دشمنش باش هر کس با او دشمنی کند. یدوست خدایا:
پس علی از همه اولی است چون پیامبر اولی بود.  کندمی این آیه و دو روایت دلالت برهمسانی علی با پیامبر

منی بمنزله انت ) منزلتآن شکی نیست وروایت  و در پس قطعا امام از همه اولی به حاکمیت جامعه بودند 
 ینی و حاکمیت است.هارون من موسی( موید اولویت علی از هر کس دیگر برای جانش

 :و از طرفی خداوند ازعلماء پیمان گرفته که در برابر ظلم ظالمان سکوت نکنند
هُ عَلَی الْعُلَ »  سَمَةَ لَوْ لَا...مَا أَخَذَ اللَّ ةَ وَ بَرَأَ النَّ ذِي فَلَقَ الْحَبَّ ةِ أَمَا وَ الَّ وا عَلَی کِظَّ مَاءِ أَلاَّ یُقَار 

لْفَ 
َ
لِهَا وَ لَأ لْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّ

َ
مْ یْتُ ظَالِم  وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم  لَأ

 :2«دَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزدُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَ 
ن که خدا از عالمان پیما واگر انه را شکافته و جانداران را آفریده،بدانید. سوگند به کسی که د

نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی نگزینند، 
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کردم که در کردم و در پایان با آن همان میافکندم و رهایش میافسارش را بر گردنش می
 .تر استما در نزد من از عطسه ماده بزی هم کم ارجدیدید که دنیای شمی ؛ وآغاز کرده بودم

نتیجه: حال که علما نباید در برابرظلم ظالمان سکوت کنند پس وظیفه هم دارند که حاکم لایق را در جامعه 
معرفی کنند چون حکومت فرد نالایق در جامعه مصداق بارز ظلم است پس امام از باب وظیفه که خداوند عهدو 

 زم بود.رای معرفی لاب خودستاییید حاکم واقعی را معرفی کنند وحکام جائر را رسوا کنند پس پیمان گرفته با

 آمیزمذمتهای ارائه شده در فرموده هایحلراه 3-11-4
از هیچ  سنگگرانبرای تضعیف این منبع  البلاغهنهجکتاب شریف  تألیفهر چند معاندین ومخالفین بعد از 

را به عنوان شبهه مطرح نکرده آلبته نسبت به خطبه   کسی کلمات توهین آمیز امام دریغ نکردند اماای هبهان
ور است د که از مقام شامخ مثل علی بن ابی طالب بهاند سوم که چون توهین به خلفای ثلاثه شده ایراد وارد کرده

 نیست،  املا مال امکه این خطبه اصاند کنند لذا در سند این خطبه اشکال کرده مذمت را که خلفای ثلاثه
امری عادی بوده ها شرایط این توهین و آنکانه در آن زمان اند زیر سوال نبرده را آمیزمذمتاصل کلمات  البته

 خلفاست. مذمتهت وارد شده که بلکه شبهها فقط از این ج

 آمیزمذمتهای نظر مختار در فرموده 3-11-5
 گیرد.یم و تحلیل دومی بعضی از مصادیق را در بر ل اولی کلیاز این شبهه به دو تحلیل بسنده شده که تحلی

 سرزنش از باب ملامت و 3-11-5-1
های ( وگونه دوم واژهعتب ،لوم ذمّ،)های در بحث لغوی بیان شد که توهین و تحقیر دو گونه است: گونه اول واژه

در تمام اینها تحقیر وتوهین مخاطب هست  هرچند توجه به کاربر این واژه ها، با ( بودند.هجو ،عیب ،همز لمز،)
 تاهمی زمانی است که گوینده انتظار کاری از مخاطب داشته ومخاطب سستی کرده، عتب ،لوم اما کاربرد ذمّ،

 وجهت حجه، اتمام مثلنداده و انجام نداده در این موارد هدف گوینده توهین به شنونده نیست بلکه هدف دیگری )
من هر چند در ض دارد( داشتن از انجام کاری باز به انجام کاری، برانگیزاندن ،تحدید ،دادن مخاطب به اشتباهش

( گوینده غیر از تحقیر وآبرو ریزی هدف دیگری هجو ،عیب ،همز )لمز،های اما در واژه ؛آن تحقیر هم بشود
 قرآن که حال میرسد. ریندارد و هدف اصلی معیوب کردن طرف مقابل است هرچند در ضمن آن به اهداف دیگ

از کدام قسم نهی کرده ومذموم است؟ قطعا نوع دوم  2«ل  لِکُلِّ هُمَزَة  لُمَزَة  وَیْ »و  1«لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ » فرمایدمی
پسند عقل و عرف هم نیست و نوع اول به چند دلیل مورد نهی آیات  و مورداست که نهی شده ومذموم است 

 -2ملامت و سرزنش تحقیر مخاطب نیست بلکه اهداف دیگری دارد.هدف اصلی گوینده در  -1نیست: 
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شود چون ملامت می شود بلکه خوشحال همنمی اگر مخاطب چیز فهم باشد ناراحت غالباً  درتحقیر نوع اول،
افتد که والدین فرزند خود را و استاد ومعلم می مورد پسندعرف هست وبیشتر اتفاق- 3کننده خیر خواه اوست 

تواند به خاطر کار خلافی که انجام داده خودش را ملامت کند می انسان -4 کندمی وز خود را سرزنشدانش آم
لا »گوید: می ردی شیطان در جوابشانکنند که تو مارا گمراه کمی در قرآن وقتی اهل جهنم از شیطان شکایت ََ

دلیل برجواز این نوع  و اینسرزنش ذکر شده  یخ وتوب در قرآن کریم مواردی از -5 1«وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ  مُونيتَلُو
 جمله: از سرزنش و تحقیر هست،

ن است و معنایش ای نویسد: استفهام در آیه شریفه توبیخی استمی المیزان در تفسیر آیه 2«فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ »-1
 3اندازیدمیو چرا حق را پشت سر  رویدکه وقتی حقانیت قرآن به این روشنی است، پس دیگر کجا می

ذِینَ آمَنُوا لِ » -2. هَا الَّ گفتار آیه در زمینه توبیخ  نویسد:می . المیزان در تفسیرش4«مَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ یا أَی 
 5کنند توبیخ کندگویند عمل نمیخواهد مؤمنین را به خاطر اینکه بدانچه میاست، می

هِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یا أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تَکْفُرُونَ » -3 : ای اهل کتاب، با آنکه خود به آیات خدا شهادت 6«بِآیاتِ اللَّ
 کنید؟دهید، چرا انکارشان میمی

: ای اهل کتاب، با آنکه از 7«لْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یا أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُونَ ا» -4
گاهید، چرا حق را به باطل می آمیزید و حقیقت را کتمان میحق  کنید؟یقت آ

منی دش به خاطر که در مورد اهل کتاب و یاکنند می در قرآن کریم از زبان پیامبران که اصحاب خود را ملامت
و ت مذموم ومنهی نیسها شوند کم نیست اما آنچه که مسلم است هیچ یک از این توبیخمی با پیامبران توبیخ

 پسند عرف وعقل وطبع است. مورد
خاذِکُمُ الْعِجْلَ  وَ إِذْ قالَ مُوسی» -5  کُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّ  8«لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّ

ساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْم  مُسْرِفُونَ » -6 جالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّ کُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ  9«إِنَّ
مواردی کارگذاران حضرت  و درکه مخاطبشان عموم مردم واصحاب  البلاغهنهجبیشتر سخنان توهین آمیز در 

 بعضی موارد تحدیدی است و درتوبیخی های بودند از توهین
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شود که می روشن  حضرتهای با توجه به نوع مخاطب در خطابات حضرت وقرائن موجود در فرموده 
تحدیدو...است  و یاامام از نوع سرزنش وتوبیخ های است توهین کارگذارانو اگر مخاطب امام اصحاب 

 آبرو ریزی نیست. صرفاً وقصدش 
نیستند بلکه امثال معاویه باشد متفاوت  و کارگذاران اصحاب اما نوع تحقیردر مواردی که مخاطب حضرت،

کوچک کردن مخاطب است از نوع دوم یعنی قصد امام فقط آبروریزی و  حضرتهای است بعضی از توهین
وقتی   امام معاویه باشد، و امثالمواقعی است که مخاطب حضرت مثل معاویه  وقصد دیگری ندارد و آن

را نثار ها وفحشها ریزد و بدترین توهینمی اصل و نسب ودین وایمان معاویه را به هم کندمیمعاویه را خطاب 
وابش ج معاویه به اصل ونسب خود افتخار میکن که ما فرزندان عبد مناف هستیم حضرت وقتی ،کندمی معاویه

 :کنندمی را این گونه بیان
ةُ کَهَاشِم  وَ لَا حَرْب  کَعَبْدِ » ا بَنُو عَبْدِ مَنَاف  فَکَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَکِنْ لَیْسَ أُمَیَّ ا قَوْلُكَ إِنَّ وَ أَمَّ

لِبِ وَ لَا أَبُو سُ  صِیقِ وَ لَا الْمُطَّ رِیحُ کَاللَّ لِیقِ وَ لَا الصَّ فْیَانَ کَأَبِي طَالِب  وَ لَا الْمُهَاجِرُ کَالطَّ
لَفاً هَوَی فِي نَارِ الْمُحِق  کَالْمُبْطِلِ وَ لَا الْمُؤْمِنُ کَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ الْخَلْفُ خَلْف  یَتْبَعُ سَ 

م  :1«جَهَنَّ
ندان عبد مناف هستیم، آری ما نیز چنین هستیم، ولی امیه اما این سخنت که گویی، ما فرز

کجا و هاشم کجا حرب کجا و عبد المطلب کجا ابو سفیان کجا و ابو طالب کجا مهاجر 
آنکه نسبی صریح و آشکار دارد، با آنکه خود را  ؛ ودر راه خدا را با آزاد کرده چه نسبت

 حق است همتای آنکه بر باطل است نبود خاندانی بسته است، هرگز برابر نباشد. آنکه بربه
 .و مؤمن کجا و دغلکار کجا

 که خدا به وسیله آنان پیامبر را یاری کرد حضرف در جواش کندمی وقتی معاویه فضیلت خلفا را ذکر
 فرماید:می

حْ »
َ
هِ وَ مِنْکُمْ أَسَدُ الْأ ا أَسَدُ اللَّ بُ وَ مِنَّ بِي  وَ مِنْکُمُ الْمُکَذِّ ا النَّ دَا شَبَابِ أَهْلِ مِنَّ ا سَیِّ لَافِ وَ مِنَّ

الَةُ الْحَطَبِ فِي کَثِ  ا خَیْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ مِنْکُمْ حَمَّ ارِ وَ مِنَّ ةِ وَ مِنْکُمْ صِبْیَةُ النَّ ا لَنَاالْجَنَّ وَ  یر  مِمَّ
 :2«عَلَیْکُم
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الله از ماست و  از ماست و آن دروغگو که تکذیبش نمود از شماست. اسد رسول الله 
اسد الأحلاف از شماست. سرورجوانان بهشت از ماست و صبیبة النار از شماست. بهترین 

دیگر که از فضایل ما بسا چیزهایی ؛ وزنان جهان از ماست و حمّالة الحطب از شماست
 .ند و یادکردنشان به زیان شماستهست

 امام« آن خداستحکومت فقط از »صدای بلند گفت  با( شاعر مشهور خوارج) طاییوقتی برج بن مسهر 
 :در جواب او فرمود

هِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَق  فَکُنْتَ فِیهِ ضَئِیلًا شَخْصُكَ خَفِیّاً صَوْتُكَ » هُ یَا أَثْرَمُ فَوَاللَّ اسْکُتْ قَبَحَكَ اللَّ
ی إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَ   :1«جَمْتَ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزحَتَّ

خدا سوگند آنگاه که  به اموش باش خدا رویت را زشت گرداند، ای دندان پیشین افتاده.خ
 و آواز تو آهسته بود و آن هنگام که باطل بانگ بر آورد، چونان حق آشکار شد تو ناتوان بودی

 .شاخ بز سر بر آوردی
ة بن اخنس، که در آنجا ای در گرفت. مغیرو عثمان مشاجره  و در جواب مغیرة بن اخنس وقتی میان علی
 کنممی بود، به عثمان گفت: من تو را در برابر او کفایت

تِي لَا  (السلامعلیه)فقال علي » جَرَةِ الَّ بْتَرِ وَ الشَّ
َ
عِینِ الْأ  :2«رْع أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَ للمغیرة یَا ابْنَ اللَّ

 .ریشه و شاخبی امیر المؤمنین مغیره را فرمود: ای فرزند آن ملعون ابتر و درخت
 :کرد فرمودمی که نوکری معاویه راو بعد از جنگ صفین خطاب به عمرو بن العاص 

هُ مَهْتُوك  سِتْرُهُ یَشِینُ الْکَرِیمَ بِمَجْلِسِهِ » كَ قَدْ جَعَلْتَ دِینَكَ تَبَعاً لِدُنْیَا امْرِئ  ظَاهِر  غَی  هُ وَ فَإِنَّ  یُسَفِّ
رْغَامِ یَلُوذُ بِمَخَالِبِهِ وَ یَنْتَظِرُ مَا الْحَلِیمَ بِخِلْطَتِهِ فَا بَاعَ الْکَلْبِ لِلضِّ بَعْتَ أَثَرَهُ وَ طَلَبْتَ فَضْلَهُ اتِّ تَّ

 :3«ذْهَبْتَ دُنْیَاكَ وَ آخِرَتَكیُلْقَی إِلَیْهِ مِنْ فَضْلِ فَرِیسَتِهِ فَأَ 
و  اش دریدهت، پردهاش آشکار استو دین خود را پیرو دنیای کسی قرار دادی که گمراهی 

 .گردندو در معاشرت با او به سبك مغزی متّهم می افراد بزرگوار در همنشینی با او لکّه دار
و چونان سگی گرسنه به دنبال پس مانده شکار شیر هستی، به بخشش  رویدر پی او می تو
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 ودهای اضافی شکارش را به سوی تو افکند، پس دنیا و آخرت خاو نظر دوختی که قسمت
 .را تباه کردی

 :نویسدمی در بیان نفاق و دورویی او و خطاب به معاویه
صْرُ لَ » مَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَیْثُ کَانَ النَّ كَ إِنَّ ا إِکْثَارُكَ الْحِجَاجَ عَلَی عُثْمَانَ وَ قَتَلَتِهِ فَإِنَّ  وَ كَ فَأَمَّ

صْرُ لَه  :1«خَذَلْتَهُ حَیْثُ کَانَ النَّ
گویی. تو خود ای و فراوان سخن میعثمان و قاتلانش، سخت به جدال برخاسته دربارهاما 

روزگاری به یاری عثمان برخاستی که یاری کردنت به سود خودت بود و هنگامی از یاری 
 .کردی به سود او بودکردن باز ایستادی و او را واگذاشتی که اگر یاریش می

 :نویسدمی ه خطاب به زیاد بن ابیهدر وصف معاوی و
یْطَانُ یَأْتِي الْمَرْءَمِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِیَقْ » مَا هُوَ الشَّ فْلَتَهُ تَحِمَ غَ فَإِنَّ

تَهوَ یَ   :2«سْتَلِبَ غِرَّ
زد روبرو و پشت سر و راست و چپ ن از او بر حذر باش که او شیطان است و از معاویه 

 .آید تا به هنگام غفلت فرصت یافته مقهورش سازد و عقلش را بربایدآدمی می
لْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْ »: وقرائن موجود در آیه

َ
ذینَ آمَنُوا ... وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأ هَا الَّ  دَ یا أَی 

آن است  نشانگر آخر آیه دوباره بحث ایمان را مطرح کرده، و درمخاطب قرار داده را  مؤمنینکه اول آیه  3«الْإیمانِ 
طرح م مؤمنینروایات زیادی بحث آبروی  و درباشدمی «لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ » نهیمورد  مؤمنین و تحقیرکه توهین 

 منافقینی مثل معاویه و... شده نه
 قاعده کلی وم مثل معاویه باشد تحقیر از نوع دوم است ناگفته نماند اینکه گفته شد وقتی مخاطب اما

بلکه در مواردی هدف حضرت نصیحت و خیر خواهی وهدایت واتمام حجت برای امثال  نیستهمیشگی 
 نویسد:می معاویه است از جمله برای پند و هشدار به معاویه

هِ عَلَیْكَ وَ ارْجِعْ إِلَی مَعْرِفَةِ مَا لَا تُعْذَرُ بِجَهَالَتِه» هَ فِیمَا لَدَیْكَ وَ انْظُرْ فِي حَقِّ قِ اللَّ سَكَ فَنَفْ  فَاتَّ
هُ لَكَ سَبِیلَكَ وَ حَیْثُ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ فَقَدْ أَجْرَیْتَ إِلَی غَایَةِ خُسْر   نَ اللَّ  وَ  نَفْسَكَ فَقَدْ بَیَّ
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ةِ کُفْر  فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرّاً وَ أَقْحَمَتْكَ غَیّاً وَ أَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَ  أَوْعَرَتْ عَلَیْكَ مَحَلَّ
 :1«الْمَسَالِك

پس از خدای بترس. در آنچه به تو ارزانی داشته و در حقی که بر گردن تو نهاده نظر کن و 
ه ناشناختنشان معذور نیستی باز گردپس خود را بپای، خود را به شناخت چیزهایی که ب

بپای، خداوند برای تو راهت را آشکار ساخته. هر جا که هستی، همان جا بایست که کار را 
ای. نهایتی که خسران است و کفر. نفس تو، تو را به بدی گرفتار ساخته به حد نهایت رسانده

 .شیده و راهها را بر تو دشوار گردانیده استو به گمراهی در انداخته و به مهلکه ک
توهین نیست بلکه به اهداف دیگری  صرفاً در گونه اول هدف گوینده  ،اندگونهدو  آمیزمذمتهای واژه :نتیجه

به   حضرت امیر هایو توهیننهی آیات ناهیه نیست  و موردقبیح نیست  و این کندمی مخاطب راسرزنش
 خورد.می به چشم در قرآن موارد زیادی از این قسم، که قباهت ندارند اندقسماز این  غالب و کارگذاراناصحاب 

 البلاغهنهجناهیه است در  و روایاتنهی ایات  و موردتوهین به مخاطب است  صرفاً وگونه دوم که هدف گوینده 
)از خوارج(  بن مسهرطایی و برجاست که مخاطب حضرت امثال معاویه  درجاییهم  و آنتعداد کمی هست 

را حرام دانسته نه منافقینی  مؤمنیننهی آیات نیست چون در آیات توهین  و مورداند که از دین خارج شده باشد
 آن از خوارج. و امثالمثل معاویه 

 بیان حقایق تاریخی 3-11-5-2
نیا دای هی عدها ومخالفتها دشمنی پیامبر اکرم از زمانی که مامور به تبلیغ آشکارای دین مبین اسلام شدند،

تا جایی ادامه یافت که نقشه ها طلب برای اینکه از مقام ومنزلت خودشان کاسته نشود شروع شد و این دشمنی
 اتمام نور نبوی بود: بر قتل پیامبر را کشیدند اما چون اراده خدا

هُ مُتِم  نُورِ »  :2«هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ وَ اللَّ
 ور خود است، گر چه کافران کراهت داشته باشند.خداوند تکمیل کننده ن

هرگز خاموش ها پیامبر خود را مدد کرد اما این دشمنی مؤمنینخواب دشمنان عملی نشد وخداوند به یاری 
این نور را تمام وکامل   ولایت علی به حبس وگاهی شعله ور شد تا اینکه خداوند حکیم،ها سینه و درنشد 
 :کرد

کْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَ الْیَوْمَ »  :3«لَیْکُمْ نِعْمَتيأَ
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 .و نعمتم را برایتان تمام نمودم امروز دین شما را برایتان کامل کردم
ن شد شعله ور شد ونتیجه آها در حیات پیامبر راه به جایی نبرد اما بعد از رحلت پیامبر این کینهها این کینه

ي» محور خود منحرف کردند از دانسته، سنگ آسیاب رامال کردند وه وصیت پیامبر را پایک هُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ  وَ إِنَّ
حَی صَهَا فُلَان  » را چون پیراهن به تن کردن وخلافت .1«مِنْهَا مَحَل  الْقُطْبِ مِنَ الرَّ وآنکه صاحب آن بود « لَقَدْ تَقَمَّ

لْقِ فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَیْنِ قَذًی وَ فِي الْحَ »وخار در چشم فرو رفته نداشت جز صبر استخوان در گلو گیرکرده ای هچار
رَتوَ إِنَّ الآْفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ »اما  ،تا دوران شان تمام شد و حق به جای خود برگشت 2«شَجا ةَ قَدْ تَنَکَّ : 3«وَ الْمَحَجَّ

در هایی سال هر کدام خرابی 25طول  در .ناشناخته ماندهو راههای روشن سراسر آفاق را ابری سیاه فرو پوشیده
 دارد ومردم را بر اینمی گاهی پرده از این خرابیها بربی اهوردند وقتی امام بر سر کار آمد گدین ودنیا به وجود آ

گاهی دهد که اهم آن در خطبه شقشقیه ذکر شده که این خطبه شکوه حضرت نسبت به کارکرد می خرابیها آ
 ثلاثه است. خلفای

 شکوه از خلیفه اول 3-11-5-2-1
حَی» ي مِنْهَا مَحَل  الْقُطْبِ مِنَ الرَّ هُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ صَهَا فُلَان  وَ إِنَّ هِ لَقَدْ تَقَمَّ  4«أَمَا وَ اللَّ

گاه باشید. به خدا سوگند که  ت دانسای بر تن کرد و نیك میخلافت را چون جامه« فلان»: آ
 گاه من نسبت به آن چونان محور است به آسیابکه پای

لُ لِسَبِیلِهِ فَأَدْلَی بِهَا إِلَی فُلَان  بَعْدَه» وَّ
َ
ی مَضَی الْأ هِ إِذْ فَیَا عَجَباً بَیْنَا هُوَ یَسْتَقِیلُهَا فِي حَیَاتِ حَتَّ

 :5«عَقَدَهَا لآخَِرَ بَعْدَ وَفَاتِه
خلافت را به دیگری واگذاشت ای شگفتا.  به سرای دیگر شتافت و مسند« نخستین»تا آن 

خواست که مردم معافش دارند ولی در آن روزها که زمام کار به دست گرفته بود همواره می
 .در سراشیب عمر، عقد آن عروس را بعد از خود به دیگری بست

 شکوه از خلیفه دوم 3-11-5-2-2
رَهَا فِي » رَا ضَرْعَیْهَا فَصَیَّ هَا وَ یَکْثُرُ الْعِثَارُ لَشَدَّ مَا تَشَطَّ حَوْزَة  خَشْنَاءَ یَغْلُظُ کَلْمُهَا وَ یَخْشُنُ مَس 

عْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ  مفِیهَا وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا کَرَاکِبِ الصَّ  :6«لَهَا تَقَحَّ

                                                           
 3. نهج البلاغه، خطبه 1
 .3نهج البلاغه، خطبه  .2
 .3نهج البلاغه، نهج البلاغه  .3
 .3نهج البلاغه، خطبه  .4
 .3نهج البلاغه، خطبه  .5
 .3نهج البلاغه، خطبه  .6
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تقسیم کردند و شیرش را دوشیدند. پس  بنگرید که چسان دو پستانش را، آن دو، میان خود
اش پای را مجروح ای که درشتیای خشن و درشتناك افکند، عرصهخلافت را به عرصه

افکند. لغزیدن و به سر در آمدن و پوزش خواستن اش رونده را به رنج میکرد و ناهمواریمی
رگاه مهارش را فراوان شد. صاحب آن مقام، چونان مردی بود سوار بر اشتری سرکش که ه

کرد، سوار خود را هلاك شد و اگر مهارش را سست میاش مجروح میکشید، بینیمی
 ساختمی

 شکوه از خلیفه سوم 3-11-5-2-3
 :1«إِلَی أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَیْهِ بَیْنَ نَثِیلِهِ وَ مُعْتَلَفِه»

پرخوارگی باد به پهلوها افکنده بود و چونان برخاست، در حالی که از « سومی»آن گاه 
 ستوری که همّی جز خوردن در اصطبل نداشت.

تاریخی است که بیان فرموده البته به عقیده ما این از قسم دوم های این سخنان توهین آمیز در واقع بیان واقیت
 در معاویه بر آن اشاره شد. کهچناناست و مورد نهی آیه هم نیست هم
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 معیار حقانیت شجاعت چهارم:فصل 
 مقدمه

که آنفا متن آن به همراه تحلیل شبهه ذکر شده و نامه فوق  البلاغهنهجاز نامه دهم ای هفصل چهارم در بررسی شبه
 ،تقطیع و در فراز بعدی متن مورد شبهه از جهت قلب، از جهت مصدری و سندی و اعتبار بررسی خواهد شد

ل فص و نقد آن و بیان نظر مختار، پایاننده ارائه شدههای آخر، بیان دیدگاه درو و محتوایی بررسی شده،  درج
 خواهد بود.

 فرازی از متن نامه دهم 4-1
اسَ  فَدَعِ  الْحَرْبِ  إِلَی دَعَوْتَ  قَدْ  وَ »  لِتَعْلَمَ  الْقِتَالِ  مِنَ  الْفَرِیقَیْنِ  أَعْفِ  وَ  إِلَيَّ  اخْرُجْ  وَ  جَانِباً  النَّ

نَا ی وَ  قَلْبِهِ  عَلَی الْمَرِینُ  أَی   1«بَصَرِهِ  عَلَی الْمُغَطَّ
 ار سپاه دو. آی من پیکار به خویش تن به خود نه یکسو به را مردم. فراخواندی جنگ به مرا
 پرده و است کرده تیره گناه زنگ را قلبش ما از کدامیك که بدانند همگان تا دار معاف آن از

 .افتاده دیدگانش بر غفلت

 تبیین شبهه 4-2
است که شجاعت انسان متآثر  این بالعیان شاهد آنیم، و و عرف و عادت و عقل مویّد آن آنچه که تاریخ گواه آن

از شجاعت ندارند، بر عکس افرادی که ای هاز تقوی انسان نیست چه بسا افرادی که مومن، متقی هستند اما بهر
دهد می و تجربه نشان تاریخ بشریت کم از این افراد ندیدهاعتقادی ندارند اما از شجاعت زیادی برخوردارند، 

 بعد از شهادت حضرت زهرا )س( شجاعت یک مقوله ارثی بوده و هست، وقتی امام علی معمولًا که 
 را برایم معرفی کن شجاعای هکنند که طائفمی خواهند برای خود همسر انتخاب کنند، از برادرش عقیل سوالمی

و  کنند و نتیجه این ازدواج حضرت ابولفضل می معرفی را برای امام ها فه سقفیباشند و عقیل طائ
شود که شجاعت انسان شاید در غالب موارد می برادرانش هستند که در شجاعت انگشت شمارند، پس معلوم

 وتاهیکو  بلندی ،لاغری چاقی، مثل در افراد،ها شود مثل خیلی از خصوصیات و ویژگیمی بصورت ارثی حاصل
 رسند،می و یا دائماً از طریق وراثت به انسانمعمولًا ...که و

                                                           
 .372، ص 12البلاغه، نامه . نهج 1
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 در جواب معاویه وقتی این قائده است، برخلافشود که می به معاویه ایرادای هدر نام اما سخنی از امام 
 نویسد:می

اسَ  فَدَعِ  الْحَرْبِ  إِلَی دَعَوْتَ  قَدْ  وَ »  لِتَعْلَمَ  الْقِتَالِ  مِنَ  الْفَرِیقَیْنِ  أَعْفِ  وَ  إِلَيَّ  اخْرُجْ  وَ  جَانِباً  النَّ
نَا ی وَ  قَلْبِهِ  عَلَی الْمَرِینُ  أَی   .1«بَصَرِهِ  عَلَی الْمُغَطَّ

 تاس کرده تیره گناه زنگ را قلبش ما از کدامیك که بدانی تا فرماید: به سوی من خارج شومی که امام 
 آید ویم است: هر کس سلیم القلب باشد شجاعانه به میدان نبردمفهومش این  .افتاده دیدگانش بر غفلت پرده و

 هر کس که قسی القلب باشد در مقابل دشمن شکست و شودمی بر دشمن خود غالب شودمی بالعیان مشاهده
 : ناسازگاری این سخن با حکم عقل و عرف و عادت روشن است.خلاصه خورد،می

 بررسی مصدری 4-3
 در کتب ذیل نقل شده: البلاغهنهجعلاوه بر  مذکورنامه متن مورد بحث در

 2وقعه صفین 4-3-1
 توضیح این کتاب در بحث مصدری فصل دوم بیان شد.

 3المناقب الخوارزمی 4-3-2

و  علمای اهل سنت از ،ه( 567-484) خوارزموفّق بن احمد بن محمد المکی الخوارزمی المعروف بأخطب م
دارد و در آن نیز فصل هایی را به مناقب اهل   الحسینی به نام مقتل که کتاب دیگر از محبین اهل بیت 

 اختصاص داده است.  پیامبربیت 
 خوارزمی تمامی روایات را با ذکر سند نقل کرده و طریق خود را به راویان اصلی آورده است.

 4تاریخ الامم والملوک 4-3-3

 در آمل متولد شده است. ،ه 224محمد بن جریر طبری، از علمای اهل سنت، در سال 

                                                           
 .12نهج البلاغه، نامه  .1
 .316و ص  387. وقعه صفین، ص 2
 .237ص  ، موفق بن احمد، المناقب،خوارزمی .3
 .42، ص 5. الطبري، تاریخ الأمم و الملوك، ج4
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 1الکامل فی التاریخ 4-3-4
( 632-555علی بن محمد بن محمد بن عبد الکریم شیبانی جزری مشهور به عز الدین ابن اثیر ) ابوالحسن

 و محدث، صاحب دو کتاب تاریخی الکامل و اسد الغابة است. مورخ، ادیب

م. في  1871و  1851وبیّة التي نشرت ما بین سنتي هذا الکتاب الّذي عزّ وجوده بعد نفاد نسخ الطبعة الأور
اثني عشر جزءا بإشراف المستشرق کارلوس یوهنس تورنبرغ الّذي عاونه فریق من العلماء في نشرها، مع مجلّد 

کتیّب بیّنت  و للفهارس مضافا إلیه استدراکات لما تفترق فیه بعض النسخ عن بعض، مع کثیر من التصحیحات
 و تصویبات لما في الجزئین الحادي عشر و الثاني عشر من هفوات. فیه فوارق النسخ

 و قد اعتمد في إصدار الطبعة الأوروبیّة علی عدّة مخطوطات، منها:
و مخطوط شفري و راولنسن، فجاءت أفضل طبعة  و الأستانة و المتحف البریطاني و برلین مخطوطات باریس

أسفل صفحاتها ما افترقت به المخطوطات التي اعتمدها محقّقة لهذا التاریخ العظیم القیمة، أثبت في 
 2المحقّقون.

 3العقد الفرید 4-3-5

 سندیبررسی  4-4
یف سند آن ضع شددر فصل اول ذکر  کهچنانهمتنها در کتاب وقعه صفین با سند ذکر شده  البلاغهنهج 12نامه 

 کتاب طرفی واز سنی مذهب که نزد امامیه اعتبار ندارند وجود دارد، و یامجهول  افراد است چون در بین راویان،
 می کند.می اعتبار چندانی ندارد چون که در توصیفش آمده که از افراد ضعیف روایت نقل «وقعه صفین»

 12در نامه  کند چون متن مورد بحثنمی ا حلرسندی مشکل  ،ت سند موجود در کتاب صفینبر فرض صح
ات مورد بحث را از فرمایش متن« صفین»بلکه در  ،نقل شده موجود نیست« صفین» درکه ای هنام در البلاغهنهج

فوق را  نامه 5عقد الفرید() و 4الکامل فی التاریخ() کتابهمچنین  حضرت امیر علیه السلام نقل کرده شفاهی
) وکتاباند نامه ذکر کرده بلکه جدا از ایناند اما متن مورد بحث را جزو این نامه نیاوردهاند نقل کرده
 همین ابن ابی به خاطر اند.تنها متن مورد شبه در این نامه را به صورت مستقل نقل کرده 7() و 6(

                                                           
 .291. ص 3. ابن کثیر، شیبانی، الکامل فی التاریخ، ج 1
 .5 ص، مقدمة الناشرین1ج، لکامل في التاریخ، ابن الأثیر. ا2
 .77، ص 5ج. ابن عبد ربه، العقدالفرید، 3
 . الکامل فی التاریخ، همان.4
 . العقدالفرید، همان.5
 .42، ص 5. الطبري، تاریخ الأمم و الملوك، ج6
 . المنابق، همان.7
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ادعا کرده که این قسمت از نامه را مرحوم سید رضی از جای دیگر به این نامه اضافه  البلاغهنهجالحدید در شرح 
 است هر چند بعضی ادعای« صفین»اصل از این نامه نبوده ودلیلش هم نبود این قسمت در نقل کتاب  و درکرده 

زدیکتر آید که گفته ابن ابی الحدید به واقعیت نمی اما از بررسی متون پیشین به دستاند ابن ابی الحدید را رد کرده
نظر وارد نشده بلکه متن مورد بحث را به صورت  متن مورداند که این نامه را نقل کرده مذکورست چون در منابع ا

بر فرض که اند آورده در جنگ صفین که خطاب به معاویه ایراد کرده،  حضرت امیرهای مستقل و از خطابه
وت شبهه به قاند به این نامه ملحق کردهوم سید رضی از جای دیگر در این نامه را مرح شبهه شود متن موردثابت 

این جهت که در منابع متعدد تاریخی و ادبی این قسمت از نامه با عبارات مختلف و نزدیک  خود باقی است از
 کنند.می به هم نقل شده است که به مضمون و مفهوم واحدی دلالت

 به صورت ذیل نقل شده است: البلاغهنهجمتن شبهه در منابع پیشین ومعاصر 

 وقعه صفین 4-4-1
 ارد شده:در این کتاب با دو نقل و متن فوق

ابرز لی و اعف الفریقین من القتال فایّنا قتل  ان علیّ الی معاویع: ارسل عن الشعبی قال:آ. 
 1صاحبه کان الامر له.

 2...ثم ان علیاً نادی:...ویحک یا معاویه هلّم الیّ فبارزنی و لا یقتلنّ الناس فیما بیننا. ب.

 المناقب الخوارزمی 4-4-2
السّلام خرج الی صف أهل الشام و قال لکمیل ابن زیاد: سر الی معاویة و روی ان علیا علیه 

و قد کثر القتل بین المسلمین فابرز  و قل له: دعوناك الی الطاعة و الجماعة فأبیت و عندت
 3الیّ حتی یتخلص الناس ممّا هم فیه.

 تاریخ الامم والملوک 4-4-3
بیننا! هلم احاکمك الی الله، فأینا قتل صاحبه لمعاویه(: علا م یقتل الناس علی )...فقال  

 4استقامت له الأمور.

                                                           
 .387. وقعه صفین، ص 1
 .316. وقعه صفین، ص 2
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 الکامل فی التاریخ 4-4-5
 یقتل  َعلام درعی ورمحی...ثمّ نادی معاویهَ: انتم فلما قتل عمار قال علیّ لربیعه وهمدان.

 1الناس بیننا؟ هلم احاکمک الی الله فایّنا قتل صاحبه استقامت له الامر.

 لفریدالعقد ا 4-4-6
 قفیف علی بن ابی طالب یخرج کل غداه لصفین فی سرعان الخیل، کان قال: ابوالحسن»

الامر  یکونف الیّ او ابرز الیک، ابرز یقتل الناس؟ علام معاویه: یا بین الصفین ثم ینادی:
 2«لمن غلب.

 ابن عساکر هم آمده است.« تاریخ دمشق»بعضی نقلها در  وطبق .

 البلاغهنهج 4-4-7
اسَ جَانِباً وَ اخْرُجْ إِلَيَّ وَ أَعْفِ الْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِتَعْلَمَ وَ   نَا أَ  قَدْ دَعَوْتَ إِلَی الْحَرْبِ فَدَعِ النَّ ی 

ی عَلَی بَصَرِهِ   الْمَرِینُ عَلَی قَلْبِهِ وَ الْمُغَطَّ
كَ وَ أَخِیكَ وَ خَالِكَ شَدْخاً  یْفُ مَعِي وَ بِذَلِكَ الْقَلْبِ  فَأَنَا أَبُو حَسَن  قَاتِلُ جَدِّ یَوْمَ بَدْر  وَ ذَلِكَ السَّ

ذِي تَرَکْتُمُوهُ  ي لَعَلَی الْمِنْهَاجِ الَّ ي مَا اسْتَبْدَلْتُ دِیناً وَ لَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِیّاً وَ إِنِّ ائِعِینَ طَ أَلْقَی عَدُوِّ
 3.وَ دَخَلْتُمْ فِیهِ مُکْرَهِین

 تقطیع حدیث بررسی 4-5
 در متن فوق اختلاف چشم گیری دارد.ها با دیگر نقل البلاغهنهجقل ن

دْ دَعَوْتَ إِلَی الْحَرْبِ  4-5-1
َ
 وَ ق

 .وارد نشده استاند کرده نقل مذکورکه این متن را در منابع« وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَی الْحَرْبِ » عبارت
ره( از جای دیگری بریده و به ) مؤلفادعا کرده که این قسمت نامه را  البلاغهنهجابن ابی الحدید در شرح 

 هذه و -أخرى خطبة بعض إليه ضم قد» استدر موارد مختلف همین  مؤلفروش  کهچناناین نامه ملحق کرده 

 اند.مقابل بعضی از شارحین این ادعا را رد کرده در .4«عادته

                                                           
 .311، ص 3. ابن کثیر، شیبانی، الکامل فی التاریخ، ج 1
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 .86، ص 15الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 4
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اند نقل نکرده  امامهای آید بعضی منابع این متن را جزو نامهمی آنچه که از بررسی قرائن موجود به دست
در جنگ صفین   که اماماند نقل کرده البلاغهنهج 12بلکه این عبارت را به صورت شفاهی و مجزا از نامه 

ه را به صورت شفاهی ب  از اصحاب خود فرستادند تا پیام امام و یا خطاب به معاویه این کلام را فرموده اند،
معاویه ابلاغ کنند، از جمله منابعی که به این صورت نقل کرده اند: )العقد الفرید، الکامل فی التاریخ، تاریخ 

این قسمت اند را نقل کرده البلاغهنهج 12 نامهو منابعی که  الأمم والملوك، المناقب الخوارزمي، وقعه صفین(
 در بحث مصدری ذکر شد. کهچنانهم التاریخ، العقدالفرید(.الکامل فی ) جملهموجود نیست از  هاآننامه در 

 :کندمی اما قرائنی بر مکتوب بودن این قسمت از نامه دلالت
دهد که این قسمت از نامه در جواب می نشان ،البلاغهنهجدر متن  «وَ قَدْ دَعَوْتَ إِلَی الْحَرْبِ »: عبارت اولاً 

 نوشته.  نام ای است که معاویه به امام
این گونه با معاویه سخن گفته   و اینکه چرا امام  : ابن ابی الحدید قسمتی از نامه معاویه به امامثانیاً 

و وقفت علیها  -لأن معاویة قالها في رسالة کتبها -لمعاویة هذه الکلمة و إنما قال أمیر المؤمنین » نقل کرده:
و أولها أما بعد  -جمعه من کلام علي ع و خطبهالذي  -من کتاب أبي العباس یعقوب بن أبي أحمد الصیمري

بر فشمر للحرب و اص -و العتو من خلیقتك -المغطی علی بصرك الشر من شیمتك -فإنك المطبوع علی قلبك
 است که معاویه نوشته است.ای همطابق با نام  امام جواب 1.«للضرب

ظاهر  «علیّ الی معاویع... ارسل قال: بیعن الشع» ه صفین( از شعبی چنین نقل کرده:: کتاب )وقعثالثاً  
 دهد که امام به صورت نامه به معاویه ارسال کرده.می عبارت نشان

این سخن را هم به صورت کتبی به معاویه نوشته و هم به صورت شفاهی به معاویه   احتمال اینکه امام
کان »اند چندین بار این سخن را گفته  رساند که اماممی عقد الفرید(نقل ) خصوصا فرموده باشند هست،

این منافات ندارد  و 2.«بین الصفین ثم ینادی یقفف الخیل، علی بن ابی طالب یخرج کل غداه لصفین فی سرعان
 به صورت نامه هم نوشته باشند.  با اینکه امام

این  غهالبلانهج مؤلف این شد که طبق گفته ابن ابی الحدید به احتمال زیاد، نقلهاحاصل بررسی  نتیجه:
طبق نقلهای متعدد این سخن به  واند این نامه ملحق کرده و بهآورده   قسمت را از دیگر فرمایشات امام

توسط   امام و یاصادر شده است حال مخاطب یا خود معاویه بوده   صورت شفاهی هم از زبان امام
ند برای این سخن سندی موجود نیست اما هر صورت هر چ در اصحابش به معاویه سفارش فرستاده است.

 .کندمی تقویتآن را  صدور نقلهای مختلف در یک مضمون،

                                                           
 .82ص  همان،. 1
 .82. العقد الفرید، پیشین،/ص 2
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عْفِ الْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْقِتَالِ  4-5-2
َ
اسَ جَانِباً وَ اخْرُجْ إِلَيَّ وَ أ دَعِ النَّ

َ
 ف

اسَ جَانِباً وَ اخْرُجْ إِلَيَّ وَ أَعْفِ »عبارت  ه کور به شکلهای متفاوت نقل شددر منابع مذ «نَ الْقِتَالِ الْفَرِیقَیْنِ مِ  فَدَعِ النَّ
 البلاغهنهجهم معنی هر چند با عبارات مختلف اما 1وقعه صفین، المناقب الخوارزمی، العقد الفرید() دراست 

هلم احاکمك الی : »الکامل فی التاریخ( به این صورت نقل شده استتاریخ الامم والملوک، ) درنقل شده، اما 
 2«الله

ی عَلَی بَصَرِهِ  4-5-3 لْبِهِ وَ الْمُغَطَّ
َ
نَا الْمَرِینُ عَلَی ق یُّ

َ
 لِتَعْلَمَ أ

نَا الْمَرِینُ عَلَی قَلْبِهِ »عبارت  ی عَلَی بَصَرِهِ  لِتَعْلَمَ أَی  ه واقع نتیجه کلام است در منابع ب و درکه جمله آخر  «وَ الْمُغَطَّ
تاریخ الامم والملوک، الکامل فی التاریخ، العقد ) در شده است،نقل  البلاغهنهجصورت مختلف ومتفاوت با 

احبه کان فایّنا قتل ص» با یک مضمون نقل شده به این صورتوقعه صفین( عبارتی ) نقلهایالفرید( و در یکی از 
 لا یقتلنّ » :ل شده استنق ( به این صورتوقعه صفین) دیگرخوارزمی( و نقل المناقب ال) در، اما 3«الامر له

 .4«الناس فیما بیننا

 بررسی فضای صدور 4-6
 مذکوراینکه متن  اما خطاب به معاویه نقل شده، شکی نیست در اینکه این روایت در جنگ صفین از امام 

از نامه معاویه است و یا در شرائط دیگری ایراد شده؟ قرائن متفاوتی در نقلها  مورد شبهه( جواب امام )
 که معاویه در نامه خود امام  کندمی اولی را تایید «الْحَرْب إِلَی دَعَوْتَ  قَدْ  وَ » البلاغهنهج عبارت وجود دارد.

در شرح خود از امام  الحدیدأبيابنکه ای هو نام 5«للضرب. اصبر و للحرب فشمر» را به جنگ دعوت کرده:
  علیه نكیعی و تزعم فیما صادقا کنت فإن -اصبر و للحرب فشمر قلت»نقل کرده مطابق با این نظر است 

 علی مغطیال قلبه علی المرین أینا لتعلم إلي ابرز و -القتال من الفریقین أعف و جانبا الناس فدع -النابغة ابن
 اند.در جواب معاویه چنین نوشته را برای جنگ دعوت کرده و امام  این نقل معاویه امام  طبق .6«بصره

                                                           
 العقد الفرید، همان؛ و وقعه صفین، همان، المناقب، همان. .1
 تاریخ الامم، همان؛ و الکامل فی التاریخ، همان. .2
 .387. تاریخ الامم والملوک، الکامل فی التاریخ، العقد الفرید، همان؛ و وقعه صفین، ص 3
 .316ص وقعه صفین،  .4
 .82، ص 15الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 5
 .82همان، . 6
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امه در جواب ناند منابع ذکر شده که این شبهه را به صورت مجزا از نامه فوق نقل کردهاما طبق بقیه نقلها در 
به صورت شفاهی خطاب به معاویه این کلام  معاویه نیست بلکه نقلهای ذکر شده بیانگر این است که امام 

 را فرموده:

 وقعه صفین 4-6-1
 1...« ...ثم ان علیاً نادی» 

 المناقب الخوارزمی 4-6-2
 2«...ل لهالی معاویة و ق سر أهل الشام و قال لکمیل ابن زیاد:ن علیا علیه السّلام خرج الی صف ا»

 تاریخ الامم والملوک
 3«...(لمعاویهعلی )...فقال » 

 الکامل فی التاریخ 4-6-3
 4«... درعی ورمحی...ثمّ نادی معاویهَ  انتم فلما قتل عمار قال علیّ لربیعه وهمدان.»

 الفریدالعقد  4-6-4
ین ثم بین الصف یقفف علی بن ابی طالب یخرج کل غداه لصفین فی سرعان الخیل، کان قال: ابوالحسن»

 5«...عاویهم یا ینادی:

 محتواییبررسی  4-7
 متن را به عنوان شبهه ذکر نکرده اند، ینا پرداخته اند، البلاغهنهجهر چند شروح و کتب مربوطه که به شبهات 

یل آن و در صدد تحلاند شود به شبهه توجه داشتهمی معلوماند با توجه به تحلیلی که در متن مذکور ارائه داده اما
 شود:می به عنوان نمونه به مواردی اشارهاند بر آمده

                                                           
 .316. وقعه صفین، ص 1
 . الماقب، همان.2
 . تاریخ الأمم و الملوك، همان.3
 . الکامل فی التاریخ، همان.4
 . العقدالفرید، همان5
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 البلاغةنهجتوضیح 4-7-1
 )و قد دعوت الی الحرب( قد کان معاویة اراد اظهار الشجاعة، فدعی الامام للمحاربة،

رب انا و انت، حتّی یظهر فاجابه الامام بهذا الجواب )فدع الناس جانبا و اخرج الیّ( لنحا
 1الشجاع.

 شرح ابن میثم 4-7-2
و إنّما جعل مبارزته له سببا لعلمه بأنّه  «إلي لتعلم أینا المرین علی قلبهوابرز » قوله:

علی قلبه و بصر بصیرته بحجب الدنیا و جلابیب هیئاتها لما أنّ من لوازم العلم مغطّی
بأحوال الآخرة و فضلها علی الدنیا الثبات عند المبارزة في طلبها و إن أدّی إلی القتل حتّی 

قد کان علیه السّلام یعلم من حاله أنّه لا  ربّما تکون محبّة القتل من لوازم ذلك العلم أیضا و
یثبت له محبّة للبقاء في الدنیا فلذلك دعاه إلی المبارزة لیعلمه بإقدامه علیه و فراره منه أنّه 
لیس طالبا للحقّ و طریق الآخرة في قتاله و أنّ حجب الشهوات الدنیویّة قد غطّت عین 

نه مستلزما لعدم علمه بالآخرة المستلزم بصیرته عن أحوال الآخرة و طلبها فکان فراره م
 و و کذلك اعتزائه له و انتسابه و في ذلك تهدید و تحذیر للرین علی قلبه و علامة دالّة علیه

ن أ تذکیره بکونه قاتل من قتل من أهله شدخا یوم بدر في معرض التخویف و التحذیر له
 2المعصیة. یصیبه ما أصابهم إن أصرّ علی

 رائه شدهاهای تحلیل 4-8
نوان شبهه ع و بهو کتب مربوطه که به شبهات نهج پرداخته اند، به این شبهه پرداخت نشده  البلاغهنهجدر شروح 

ه به کاند و هر کدام تحلیلی را ارائه دادهاند به تحلیل آن پرداخته البلاغهنهجشارحین  البته طرح نشده است.
 شود:می مواردی اشاره

 حدیدشرح ابن ابی ال 4-8-1
  ابن ابی الحدید در شرح خود در تحلیل آن گفته: چون معاویه در نامه خود به امام چنین نوشته بود لذا امام

أما بعد فإنك المطبوع علی » چنین نوشته بود:  معاویه به امام چون جوابش را مطابق سخن معاویه داده،
                                                           

 .446، ص 3البلاغة، ج نهجتوضیح 1.
 .375، ص 4میثم(، ج )ابن البلاغةنهج شرح. 2
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: قلبت 1«فشمر للحرب و اصبر للضرب -و العتو من خلیقتك -المغطی علی بصرك الشر من شیمتك -قلبك
 را گرفته ...پس خود را آماده جنگ و مرگ کن. مهر خورده و گناه بیناییت

اما اشکال تحلیل ابن ابی الحدید این است که هر چند امام در جواب معاویه این استدلال را آورده و : نقد
ویه این شبهه بر نامه معاویه وارد نیست چون با دقت در عبارت معا اما اول معاویه چنین بیانی را مطرح کرده،

و مرگ  گت را قساوت گرفته خودت رابرای جنمعاویه نوشته چون قلب بلکه معاویه به آن صورت استدلال نکرده،
شود که کدام گرفتار می کنیم آن وقت معلوم فرموده: بیا دو نفری باهم مبارزه  امام کهدرحالی آماده کن،

یعنی هر کس مغلوب و یا کشته شد قسی القلب است و هر کس غالب شد طاهر القلب ) هستیمقساوت قلب 
 (است.

 البلاغةنهجتوضیح 4-8-2
)و قد دعوت الی الحرب( قد کان معاویة اراد اظهار الشجاعة، فدعی الامام للمحاربة، 

ی یظهر فاجابه الامام بهذا الجواب )فدع الناس جانبا و اخرج الیّ( لنحارب انا و انت، حتّ 
 2ع.الشجا

غرق در گناه کرده  آلودگی و معاویه در نامه خود ادعای شجاعت نکرده بلکه حضرت را متهم به گناه ونقد: 
و و درر  و دعوت به جنگ کرده یعنی اینکه لشکر معاویه با لشکر امام و باید از خلافت کناره گیری کند

 شوند نه خودشان تن به تن.
القتال لیعلم ایّنا المرین علی قلبه(...و هذا الکلام من الامام )و اعف الفریقین من  

و لذا جاء بلام التعلیل فی قوله علیه السّلام  کالمباهلة، فی غلبة الصادق علی الکاذب
 3«لیعلم»و بین « اخرج»فلا یقال: ای ربط بین « لیعلم»

 کندیم چون کلام حضرت دلالتاینکه بگوییم کلام حضرت مثل مباهله است خالی از اشکال نیست : نقد 
 میدان مبارزه غالب شود اوحق است وسلیم القلب و دربر اینکه هرکس که بر دیگری غلبه کند وقدرتش زیاد باشد 

 رد بدیهی است که چنین نیست ومباهله هم غیر از مبارزه در میدان نبرد است. کهدرحالی از گناه است. و دور
عْنَةُ الله لَ ء فیقولوا: المباهلة أَن یجتمع القوم إِذا اختلفوا في شي معنی کرده: لسان العرب مباهله را چنین معنی

 علی الظالم منا(.

                                                           
 .82، ص 15الحدید(، ج أبي)ابن البلاغةنهج شرح. 1
 .446، ص 3البلاغة، ج نهج. توضیح2
 .همان. 3
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 میثم(ابن) البلاغةنهجشرح 4-8-3
و إنّما جعل مبارزته له سببا لعلمه بأنّه  (وابرز إلي لتعلم أینا المرین علی قلبه) قوله:

و جلابیب هیئاتها لما أنّ من لوازم العلم علی قلبه و بصر بصیرته بحجب الدنیا مغطّی
بأحوال الآخرة و فضلها علی الدنیا الثبات عند المبارزة في طلبها و إن أدّی إلی القتل حتّی 
ربّما تکون محبّة القتل من لوازم ذلك العلم أیضا و قد کان علیه السّلام یعلم من حاله أنّه لا 

اه إلی المبارزة لیعلمه بإقدامه علیه و فراره منه أنّه یثبت له محبّة للبقاء في الدنیا فلذلك دع
لیس طالبا للحقّ و طریق الآخرة في قتاله و أنّ حجب الشهوات الدنیویّة قد غطّت عین 
بصیرته عن أحوال الآخرة و طلبها فکان فراره منه مستلزما لعدم علمه بالآخرة المستلزم 

 و و کذلك اعتزائه له و انتسابه تهدید و تحذیرو في ذلك  للرین علی قلبه و علامة دالّة علیه
ن أ تذکیره بکونه قاتل من قتل من أهله شدخا یوم بدر في معرض التخویف و التحذیر له

 1المعصیة. یصیبه ما أصابهم إن أصرّ علی
رسد از این جهت که جواب نامه ایست که معاویه به حضرت می جواب جناب ابن میثم منطقی به نظر: نقد

و العتو  -المغطی علی بصرك الشر من شیمتك -وخطاب به حضرت ادعی کرده )فإنك المطبوع علی قلبك نوشته
 حکومت واز کثرت گناه قلبت را قساوت گرفته و به خاطر دنیا  ؛ کهفشمر للحرب و اصبر للضرب( -من خلیقتك
و ت دنیا ندارم وعاشق آخرت کنی، اما من معاویه در راه حق و به خاطر حق جنگ میکنم ومحبمی با من مبارزه

 حضرت به خاطر اینکه نفاق حضرت را بر ملا کنند دعوت به مبارزه تن به تن لذا در راه حق هستم. شهادت
 کنند.می

در جنگ خندق را آورد که عمرو بن  دبا عمرو بن عبدو امام  وان مبارزهتمی برای این مطلب -1 موید:
عبدود در شجاعت وقدرت وجنگجویی بین عرب معروف بود وحضرت در آن زمان نوجوانی بیش نبود وقتی 

ومسلمانان  شود علی نمی کسی حاضر به مبارزه با عمرو طلبد جز علی می عمرو بن عبدود مبارز
ی جز علی نتوانست به مبارزه عمر بن عبدود برود، اما همین کس به خاطرمی شناختند می عبدود را عمربن همه،

موید دوم هم میتوان حرکت  -2 2حضرت طبق اعتقادی که به راه خود داشته از این مبارزه نا مساوی ترسی ندارد.
 .مقابله با لشکر یزید را ندارند با آن افراد قلیل میدانند که توان سیدالشهدا باشد  سیدالشهداحضرت 

 وخلفای پیشین بر اساس ی معاویهاستدلال حضرت طبق مبنای طرف مقابل بود چون مبنا: جواب پنجم
گوید یم ور بود نه اینکه معیار رضایت الهی باشد و شاهد این مطلب نامه معاویه به حضرت امیر علیه السلام کهز

                                                           
 .375، ص 4میثم(، ج )ابن البلاغةنهج شرح ..1
 .32، ص 3ج عاملی، سید محسن اممین، سیره معصومان.  .2
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 د خواستی مرا مذمتنویسنمی حضرت در جواب و ؛به یاد بیار روزی که طناب به گردنت انداخته ومیکشیدیم
یزید به حضرت زینب سلام الله علیها و... بود که قدرت خود را به  دیگر خطاب وشاهد دح کردی.کنی ولی م

 رخ میکشندو...

 نظر مختار 4-9
 برای تحلیل شبهه فوق دو راه حل ارائه شده است.

 اثبات نفاق و کذب معاویه 4-9-1
، آن طبق آنچه که ابن میثم در شرح خود در تحلیل این شبهه بر آن پرداخته، معاویه در نامه خود به امام 

از جنگ، رسیدن به  که هدف امام  کندمی و ادعی کندمی دنیاطلبیحضرت را متهم به قساوت قلب و 
در رد ادعی معاویه و برملا کردن نفاق  داند، لذا امام می بدور دنیاطلبیو خود را از  حکومت دنیوی است

که اگر در ادعی  کندمی معاویه، او را به مبارزه تن به تن دعوت دنیاطلبیو آشکار کردن شدت  و دروغ معاویه
خواهی به آخرت برسی، لازمه اش آن است که در رسیدن به این هدف بلند، نباید از می و خود صادق هستی

، پس بیا با هم مبارزه کنیم تا معلوم شود که قلب تو را زنگار گناه گرفته یا قلب جنگ و مرگ حراسی داشته باشی
 مرا.

 ضعف نقل 4-9-2
ه شد ک روشن شبهه مذکور وارد است اما با بررسی انجام شده در منابع این نامه، البلاغهنهجهر چند طبق نقل 
 ز دو جهت دارای مشکل است:ا البلاغهنهج نقل دیگر منابع وارد نیست،های این شبهه طبق نقل

ث در بح و ؛مورد شبهه( را جزو این نامه ذکر نکرده اند) مذکورمتن اند : منابعی که این نامه را نقل کردهاولاً  .1
 متناین  البلاغهنهج...بلکه منابع قبل و معاصر 2و وقعه صفین 6سندی به آن پرداخته شد از جمله العقد الفرید

و که در جنگ صفین خطاب به معاویه اند نقل کرده امام های مستقل و از خطابهمورد شبهه( را یک متن )
بحث سندی گذشت، منابعی که این متن را به صورت مستقل  و درخطاب به اصحاب خود این را فرموده اند،  یا

                                                           
 77، ص 5. العقد الفرید، ج 1
 353. وقعه صفین، ص 2
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 الکامل ،2الامم ختاری خوارزمی، مناقب با دو نقل(،) 1عبارتند از: وقعه صفیناند و جدا از نامه مذکور نقل کرده
 .4الفرید العقد ،3فی التاریخ

وارد ای هشبهها که طبق این نقلاند نقل کرده البلاغهنهجمورد شبهه( را متفاوت با ) متن: منابع مذکور ثانیاً 
نَا الْمَرِینُ عَلَی قَلْبِهِ وَ الْمُغَطَّ »عبارت  البلاغهنهجاین دلیل که در نقل  به نیست، در آخر متن  «ی عَلَی بَصَرِهِ لِتَعْلَمَ أَی 

 نقلی که وقعه صفین از شعبی نقل کرده و در ذکر شده که در دیگر منابع این عبارت به صورت دیگری نقل شده،
 دهشهمچنین در نقل الکامل فی التاریخ و عقد الفرید و تاریخ الامم، عبارت فوق نزدیک به این عبارت نقل 

 شدهو نقل دیگر صفین، نزدیک به این معنی نقل  المناقب الخوارزمیدر  و ؛5«فایّنا قتل صاحبه کان الامر له»
به معاویه  خالی از شبهه است، چون امام  سخن امام ها و طبق این نقل «ننالا یقتلنّ الناس فیما بی»

ز این مبارزه وگناه به خاطر ما کشته نشوند، هر کس پیربی و مردم پیغام فرستاده که بیا با هم تن به تن جنگ گنیم
 به معاویه ، امام البلاغهنهجطبق متن  کهدرحالی شد و بر رقیب خود غالب شد امر حکومت با او باشد.

گوید: به سوی من بیا و با هم مبارزه کنیم تا بدانی که چه کسی قساوت قلب گرفته و پرده گناه چشمانش را می
 گرفته.

 :نتیجه
ابن میثم در  کهچنانبرملا کردن نفاق و دورو یی و آشکار کردن کذب معاویه است هم : هدف امام اولاً 

 تحلیل این شبه به این پرداخته است.
ورت به ص بلکه متن )مورد شبهه( را جزو این نامه نقل نکرده اند،اند : منابعی که نامه فوق را نقل کردهثانیاً 

شبهه اند که این متن )مورد شبهه( را نقل کردهها بق آن نقلو طاند نقل کرده امام های مستقل از خطابه
 مذکور وارد نیست به دلیل اینکه متن در دیگر منابع، متفاوت نقل شده است.

  

                                                           
 .387. وقعه صفین، ص 1
 تاریخ الأمم و الملوك، همان. 22
 . الکامل فی التاریخ، همان.3
 . العقدالفرید، همان.4
 .387. وقعه صفین، ص 5
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ناسازگاری گذشت امام علی با قصاص فصل پنجم: 
 )لعنه الله( از ابن ملجم  یمجتب امام حسن

 مقدمه
که متن آن به همراه تحلیل شبهه ذکر شده و نامه فوق از  بیست و سوماز نامه ای هفصل پنجم در بررسی شبه

 جدر ،تقطیع و در فراز بعدی متن مورد شبهه از جهت قلب، جهت مصدری و سندی و اعتبار بررسی خواهد شد
واهد خ فصل دهنده و نقد آن و بیان نظر مختار، پایان ارائه شدههای آخر بیان دیدگاه و درو محتوایی بررسی شده، 

 بود.

 بیست و سوم متن نامهفرازی از  5-1
لعنه الله( در وصیتنامه امام ) ملجماز ابن   مجتبیناسازگاری گذشت امام علی با قصاص امام حسن 

 :علی
مْسِ صَاحِبُکُمْ وَ الْیَوْمَ عِبْرَة  لَکُمْ وَ غَداً مُفَارِقُکُمْ إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِي  دَمِي وَ إِنْ أَ 

َ
اءُ فْنَ فَالْفَنَ أَنَا بِالْأ

ونَ »فَاعْفُوا مِیعَادِي وَ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَة  وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَة   هُ لَکُمأَنْ یَغْفِ  أَ لا تُحِب   1«رَ اللَّ
من دیروز یار و مصاحب شما بودم و امروز مایه عبرت شما هستم و فردا از میان شما  

روم. اگر زنده بمانم، خود اختیار خون خود را دارم و اگر بمیرم، مرگ میعادگاه من است.  می
 اگر عفو کنم، موجب تقرب من به خداست و برای شما حسنه است. پس عفو کنید: آیا

 دوست ندارید که خدا بیامرزدتان.

                                                           
 .23. نهج البلاغه، نامه 1
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 تبیین شبهه 5-2
هَا »شود می به مردم ابلاغ  پیامبررا خداوند متعال تعیین، وتوسط   پیامبر جانشینان طبق اعتقاد امامیه، یا أَی 

غْ ما سُولُ بَلِّ كَ  الرَّ یامبر پ .ده است به مردم برسان: ای پیامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل ش1«أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ
 :یش را به این صورت معرفی فرمودندبعد خو جانشینان به امر خدا،  اکرم

هِ ص لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب  ع یَا عَلِي  أَنَا وَ أَنْتَ وَ ابْنَاكَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ تِ  عَة  سْ قَالَ رَسُولُ اللَّ
ارمِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ  ا فَإِلَی النَّ فَ عَنَّ سْلَامِ مَنْ تَبِعَنَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّ ینِ وَ دَعَائِمُ الْإِ  2.أَرْکَانُ الدِّ

علی من و تو ودو پسرت حسن و حسین و نه  یا پیامبر خدا به علی بن ابی طالب فرمود:
 شد نجاتا باکس تابع م هر نفر از فرزندان حسین، ارکان دین و تقویت کنندگان دین هستیم،

 .س مخالفت ما کند جایگاهش آتش استیابد و هر کمی
 پیامبراز جمله این جانشینان هستند و جانشین   مجتبیکه حضرت علی بن ابی طالب و فرزندش حسن  
 از  و از طرفی یکی به حکم عقل و نقل باید معصوم باشد که اقتضای تبعیت مطلق، عصمت مطلق است

 فرماید:می کریم قرآن انی هست،لالت قرآن کریم و روایات، عفو و گذشت از جرم جاسلام به دهای آموزه
 
ُ
ذُنَ بِالْأ

ُ
نْفِ وَ الْأ

َ
نْفَ بِالْأ

َ
فْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأ فْسَ بِالنَّ نَّ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّ ذُنِ وَ السِّ

نِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاص  فَمَنْ  هُ فَأُولئِكَ بِالسِّ ارَة  لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ قَ بِهِ فَهُوَ کَفَّ تَصَدَّ
الِمُونَ   3.هُمُ الظَّ

و در تورات بر آنان مقرر داشتیم که نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بینی در برابر 
هر که  ؛ ورا قصاصی است بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمی

 ای خواهد بود.د، گناهش را کفارهاز قصاص درگذر
: اگر عفو کنم، موجب تقرب 4«إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَة  وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَة  »: البلاغهنهجدر   رموده اماموف

  ماما به جهت نیکو بودن عفو، و ؛. بیانگر الویت ونیکویی عفو استمن به خداست و برای شما حسنه است
ونَ أَنْ یَغْفِ »فرمایند: می کنند ومی م( وصیتابن ملج) خویشفرزند خویش را به عفو از قاتل  رَ فَاعْفُوا أَ لا تُحِب 

هُ لَکُمْ  : ولاً ا . نتیجه اینکه،دوست ندارید خدا شما را عفو کند وقصاص نکنید( آیا) کنید: )ابن ملجم( را عفو «اللَّ
: ثانیاً معصوم بود،  امام ، واجب الاطاعه بود و امام حسن مجتبی امام ، رت علی بن ابی طالبحض

                                                           
 .67. المائدة: 1
 .، المجلس الخامس و العشرون217. أمالي المفید، ص 2
 45. المائدة: 3
 .23. نهج البلاغه، نامه 4
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ابت ث و روایاتو اولویت عفو جانی به دلالت قرآن  «فُوافَاعْ » بودندبه عفو از ابن ملجم وصیت کرده   امام
که   امر وصیت امام علی برخلافابن ملجم را عفو نکردند و   به چه دلیل امام حسن مجتبی پس شده.

هم شرعا عفو کردن نیکو ست و امام قبل از خویش به  کهدرحالیبه عفو ابن ملجم امر کرده بودند عمل کردند، 
عمل به وصیت  آن امر کرده بودند که اطاعتش واجب بود و از جهتی وصیت پدر خویش بود که حد اقل اخلاقا

 م را عفو نکردند.ابن ملج  تبیپدر نیکوست، پس چرا امام مج

 بررسی مصدری 5-3
شده که  نقلاند بوده البلاغهنهجو یا معاصر  البلاغهنهجقبل از  که در پنج کتاب البلاغهنهجنامه مذکور علاوه بر 

 باشند:می دو کتاب عامی مذهب مؤلفسه کتاب شیعه و  مؤلف

 1اصول کافی 5-3-1
در قرن چهارم توسط یک عالم شیعی به نام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن  البلاغهنهجاین کتاب قبل از  تألیف

کافی  کتاب مؤلفپذیرفته است. منابع رجالی شیعه  صورت ق وفات یافته، 329که درتاریخ  اسحاق کلینی رازی
 از جمله:اند را توثیق کرده

 3عتماد و عارف به اخبار بود.نویسد: ثقة عارف بالأخبار: کلینی مورد امی خود در فهرست 2یشیخ طوس-1
 4نویسد: جلیل القدر عالم بالأخبار: عالم به روایات وجلیل القدر بود.می و در رجال خود

نویسند: شیخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم و کان أوثق می در خلاصه 6در رجال و حلی 5ینجاش -2
آنان در زمان خودش که در ری ساکن بود و موثق  بزرگ امامیه و موجه ترین کلینی الناس في الحدیث و أثبتهم:

 7ترین مردم در حدیث بود.

                                                           
 .299، ص 1، ج یعقوب، الکافي . کلینی، ابو جعفر محمد بن1
هجری(، از بزرگترین علمای شیعه در قرن پنجم هجری و  462 - 385. شیخ الطائفة، ابو جعفر، محمد بن حسن بن علی طوسی )2

 بارزترین شاگرد شیخ مفید بوده است.
 .395، ص، نجف. شیخ طوسیی، الفهرست3
 .439، ص. شیخ طوسی، رجال الشیخ الطوسي4
 (.هجری 452 - 372ابو الحسین، احمد بن علی بن احمد نجاشی، ). 5
 (.هجری 726 - 648. علامه حلی، جمال الدین، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، )6
 .145؛ و علامه حلی، الخلاصةللحلی، ص378،ص، رجال النجاشي. نجاشی، احمد بن علی7
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 إثبات الوصیةو  1مروج الذهب ومعادن الجواهر 5-3-2
لي بن ع ابوالحسندر قرن چهارم توسط ) البلاغهنهج( قبل از إثبات الوصیة مروج الذهب و) کتاباین دو  تألیف

ت است( صور و جد شیخ الطوسي عبد اللّه بن مسعود صحابي که از زریه الحسین بن علي المسعودي الهذلي
 2گرفته است.

 :کندمی نجاشی در رجال خودش مسعودی را چنین معرفی
، المقالات في أصول الدیاناتچون )کتابهایی  مؤلف الهذلي، ابوالحسنعلي بن الحسین بن علي المسعودي 

الهدایة  ابکت یاة، کتاب نشر الأسرار، کتاب الصفوة في الإمامة،الاستبصار، کتاب سر الح کتاب کتاب الزلف،
إلی تحقیق الولایة، کتاب المعالي في الدرجات و الإبانة في أصول الدیانات، رسالة إثبات الوصیة لعلي بن أبي 

ب کتاطالب علیه السلام، رسالة إلی ابن صعوة المصیصي أخبار الزمان من الأمم الماضیة و الأحوال الخالیة، 
مروج الذهب و معادن الجوهر، کتاب الفهرست( بوده است، مسعودی شخصی هست که أبو المفضل شیباني 

 3قمری زنده بوده است. 333تا سال  رحمه الله او را ملاقات کرده و در خواست اجازه روایت از او کرده. مسعودی

 4علیه السلام امیرالمؤمنینلامام مقتل ا 5-3-3
ن عبد اللّه بن محمد بدر قرن سوم توسط عالمی از علمای اهل سنت به نام ) البلاغهنهجاین کتاب قبل از  تألیف

 228در سال  هک ( صورت پذیرفتهعبید بن سفیان بن قیس القرشي الأموي مولاهم أبو بکر ابن أبي الدنیا البغدادي
پدر خودش، أحمد بن إبراهیم الموصلي، أحمد ) چوناز راویانی  مؤلف هجری وفات یافته، 281متولد و در سال 

بن أبي إبراهیم الدورقي، عليّ بن الجعد، إبراهیم بن المنذر الحزامي، خلف بن هشام البزّار، زهیر بن حرب، عبد 
بن طلحة الجحدري، منصور بن أبي  کامل اللّه بن عون الخراز، سریج بن یونس، سعید بن سلیمان الواسطي،

قاسم بن سلام، أبي الأحوص محمد بن حیّان البغوي، محمد بن سعد کاتب الواقدي، داوود مزاحم، أبي عبید ال
بن رشید، الحسن بن حمّاد سجّادة، بخاري، أبي داوود السجستاني( و غیر اینها از راویان زیادی روایت نقل 

 ید، حارث بن أبي أسامة،تفسیر خود، إبراهیم بن جن در ابن ماجة قزویني) همچونهمچنین راویان زیادی  و ؛کرده
عبد الرحمن بن أبي حاتم، أبو علي ابن خزیمة، أبو العباس ابن عقدة، عبد بن إسماعیل بن بریه هاشمي، أبو بشر 
دولابي، محمد بن خلف، وکیع، أبو جعفر بن بختري، أبو بکر محمد بن أحمد بن أبي خلف، أبو سهل ابن زیاد 

روزي، أبو بکر أحمد بن مروان الدینوري، أبو علي الحسین بن صفوان القطّان، محمد بن یحیی بن سلیمان الم

                                                           
 .1753، باب رابع، حدیث 177، ص 3الجواهر، ج  . مصعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن1
 .، علی بن حسین مسعودیالب. إثبات الوصیة للْمام علی بن أبی ط2
 .254، ص 1النجاشي، ج. رجال3
 56. ابن ابی الدنیا، ابی بکر عبد الله بن محمد، مقتل الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع، ص 4
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أحمد ابن محمد بن عمر النیسابوري، علي بن الفرج بن أبي روح العکبري، أبو بکر النّجاد،  ابوالحسنالبرذعی، 
 1د.انروایت نقل کرده مؤلفاز این  ( وغیر اینها جماعتیأبو بکر محمد بن عبد اللّه بن إبراهیم الشافعي

 2ترجمه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام من تاریخ دمشق 5-3-4
و متولد  قمری 499 سالتوسط ابن عساکر که در  البلاغهنهجبعد از ای هده چند این کتاب در قرن ششم، تألیف

 باشد صورت گرفته است.می یافته و از علمای عامه وفات 571سال  در
رد وثوق مولفشان مو و در کتب شیعه و عامه نقل شده البلاغهنهجتوجه به اینکه این روایت علاوه بر  با نتیجه:

 تواند صدور روایت را تقویت کند.می علماء فریقین قرار گرفته، این

 بررسی سندی 5-4
ترجمه الامام ، امیرالمؤمنین، درکتاب )اصول کافی، مروج الذهب، مقتل الامام البلاغهنهجنامه بیست وسوم 

در فصلهای گذشته بیان شد سندهای موجود در این کتابها  کهچنانعلی من تاریخ دمشق( با سند نقل شده اما هم
 و یامجهولی وجود دارد که یا نامی ازآنها در منابع رجالی ذکر نشده  افراد ضعیف هستند چون در بین راویان،

ومجهول هستند لذا در فصلهای گذشته راه حل دیگری برای تقویت روایت اند نامشان آمده ولی توصیف نشده
ه کتاب مورد اعتمادو توجه علما باشد میتوان ب مؤلفبیان شد وگفته شد اعتبار خود کتاب بررسی شود که اگر 

ذهب، اصول کافی، مروج ال) کتابدر چهار  البلاغهنهجقبل از  البلاغهنهج 23 نامه روایات کتاب اعتماد کرد.
ترجمه الامام علی من تاریخ دمشق( که معاصر ) کتابالوصیه( نقل شده و در  اثبات ،امیرالمؤمنینمقتل الامام 

 باشد.می یکی از عوامل تقویت روایت میان علماء و ایناست وارد شده است و شهرت روایی دارد  البلاغهنهج
 مثل اصول کافی و دردو کتاب )مروج الذهب، روایت درکتابی ذکر بر آنکه شهرت روائی موجود است، علاوه

 شود.می قوت اعتبار روایت موجب ( که توصیفشان در بحث مصدری گذشت،إثبات الوصیة
  

                                                           
 همان. .1
 .1427، حدیث 368، ص 3جمه الامام علی بن ابی طالب )ع( من تاریخ دمشق، ج . ابن عساکر، تر2
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 متن مورد بحث و سند موجود در منابع مذکور به این صورت نقل شده:
 اصول کافی-1

دُ بْنُ   حْمَرِيِّ  الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِي  رَفَعَهُ وَ مُحَمَّ
َ
الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأ

ا ضُرِبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین  و آن) یعادیمافن فالفناء  و آن ...ان ابق فانا ولی دمی، رَفَعَهُ قَالَ لَمَّ
 1تحبون ان یغفر الله لکم. الا واصفحوا، فاعفوا حسنه، ولکم لی قربه، ( فالعفواعف

 مروج الذهب -2
و قد ذکر عن جماعه من اهل النقل عن ابی عبد الله جعفر بن محمد عن ابیه محمد بن 
علی بن الحسین بن علی: انّ علیاً قال فی صبیحه اللیله التی ضربه فیها ابن ملجم:... ان 

ه الا تحبون ان یغفر الل»امت فالقیامه میعادی و العفو اقرب للتقوی  و آنافق فانا ولی دمی 
 2«.غفور رحیملکم والله 

 اثبات الوصیه )بدون سند( -3
و ان أفن فالقیامة میعادي و العفو أقرب للتقوی فاعفوا عفا اللّه عني  ...ان أبق فأنا وليّ دمي»

 3«غفر اللّه لکم و اللّه غفور رحیمو عنکم، أ لا تحبون أن ی
  امیرالمؤمنینمقتل الامام -4

ثني أبو عليّ أحمد بن الحسن الضریر حدّثنا حدّثنا الحسین حدّثنا عبد اللّه قال: حدّ 
 الحسین بن هارون عن ابن زبار الکلبي عن حکیم بن نافع عن العلاء بن عبد الرحمن قال:

 ...( و به صورت ذیل نقل کرده است:ضرب عبد الرحمن بن ملجم علیّا رحمه اللّه لمّا
ن فالفناء میعادی العفو لی قربه اف و آنعلیکم السلام الی الیوم اللزام ان ابق فانا ولی دمی 

 4ولکم حسنه فاعفوا عفا الله عنکم الا تحبون ان یغفرالله لکم.
 ترجمه الامام علی بن ابی طالب من تاریخ دمشق -5

ان بن سلیم انبانا ابوبکر ابن ریذه الاصفهانی، انبانا و جماعه قالوا: انبانا ابو علی الحداد»
 قال :الق سعید ابن صبیح، انبانا القاسم بن عباد الخطابی البصری، انبانا احمد الطبرانی،

                                                           
 .299، ص 1، ج . الکافي1
 . مروج الذهب و معادن الجواهر، همان.2
 156. اثبات الوصیه، ص 3
 56. مقتل الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع/همان، ص 4
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ضرب عبد الرحمن بن ملجم علیا قال: ...  لما عوانه بن الحکم قال: عن هشام بن الکلبی:
ا الله عف فاعفوا لی قربه ولکم حسنه، العفو افن فالفناء میعادی، و آنان ابق فانا ولی دمی، 

 1«غفور رحیم والله یغفر الله لکم،ن تحبون ا الا عنا وعنکم،
: اولاً هر چند عبارت در منابع مذکور با اندکی تفاوت نقل شده است، اما معنی ومفهوم در همه یکسان است: 

 به عفو از ابن ملجم.  امامیت : دستور و وصثانیاً حسن بخشش وعفو، 

 بررسی درج در حدیث 5-5
 ود است که در منابع دیگربه غیراز اصول کافی موجود نیست.عبارت )وَ إِنْ أَعْفُ( موج البلاغهنهجدر 

 بررسی تقطیع حدیث 5-6

 علیکم السلام الی الیوم اللزام 5-6-1
ر موجود است که د «علیکم السلام الی الیوم اللزام» عبارتعلیه السلام(  امیرالمؤمنین)مقتل الامام  در کتاب

 موجود نیست. البلاغهنهجمنابع دیگر و خود 

 والله غفور رحیم 5-6-2
ترجمه الامام علی بن ابی طالب علیه ) و( إثبات الوصیة) و( در )مروج الذهب 2«والله غفور رحیم» عبارت

 السلام( اضافه شده است.

 بررسی قلب در حدیث 5-7

 ابق 5-7-1
 نقل شده است. «افق»کلمه  «ابق»به جای  3مروج الذهب() کتابدر 

                                                           
 .1427، حدیث 368، ص 3دمشق، ج . ترجمه الامام علی بن ابی طالب )ع( من تاریخ 1
 ( و )ترجمه الامام علی بن ابی طالب( )ع(، همان.إثبات الوصیة. )مروج الذهب( و )2
 . مروج الذهب، همان.3
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نَ  5-7-2
ْ
ف

َ
الْفَنَاءُ مِیعَادِيوَ إِنْ أ

َ
 ف

ان أفن » تمروج الذهب( به ترتیب به این صور) و( إثبات الوصیةدر کتاب ) «أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِیعَادِي وَ إِنْ »عبارت 
 نقل شده است. 2«ان امت فالقیامه میعادی» و 1«فالقیامة میعادي

5-7-3  
 

 وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَة
 

رْبَة
ُ
 الْعَفْوُ لِي ق

وج الذهب( به ترتیب به این صورت مر) و( إثبات الوصیةدر کتاب ) «رْبَة  وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَة  الْعَفْوُ لِي قُ »عبارت 
 نقل شده است. 4«العفو اقرب للتقوی» و 3«العفو أقرب للتقوی فاعفوا عفا اللّه عني و عنکم»

اعْفُوا 5-7-4
َ
 ف

، إثبات الوصیة علیه السلام، امیرالمؤمنینمقتل الامام ) درذکر نشده و  5مروج الذهب() در «فَاعْفُوا»عبارت 
اصول و درل شده نق 6«فاعفوا عفا الله عنی و عنکم» :طالب علیه السلام( به این صورت ترجمه الامام علی بن ابی

 نقل شده است. 7«فاعفوا واصفحوا» :کافی به این صورت
ود اما شمی شد که هر چند اندک تغییراتی در منابع مذکور مشاهده این (،درج ،قلب تقطیع،) بررسیحاصل 

 شود.می کند بلکه این شبهه از تمام این نقلها استفادهنمی این تغییرات خللی بر اصل شبهه وارد

 بررسی محتوایی 5-8

ها ترجمه یا و است لذا در شروح نامه بیان شده چون مربوط به زمان بعد از شهادت امام  اینکه در ای هشبه
 فعلو  نشده و به عنوان شبهه بیان نشده است، بلکه این شبهه با جمع بین وصیت امام علی ای هبه آن اشار

در امر به عفو ابن ملجم واضح است  وصیت امام  و ؛قابل استفاده است قصاص( امام حسن مجتبی )
 اند.و احدی از شارحین و مترجمین خلاف این را نگفته

 ارائه شدههای یلتحل 5-9
 و کتب مربوطه تحلیلیها لذا در شروح و ترجمه ،مطرح نشده البلاغهنهجاین شبهه چون به عنوان یک شبهه بر 

 بر آن ارائه نشده است.
                                                           

 ، همان.إثبات الوصیة. 1
 . مروج الذهب، همان.2
 ، همان.إثبات الوصیة. 3
 . مروج الذهب، همان.4
 . همان.5
 و ترجمه الامام علی بن ابی طالب )ع(، مقتل الامام امیر المومنین علیه السلام، همان. إثبات الوصیة. 6
 . اصول کافی، همان.7
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 نظر مختار 5-11
 برای تحلیل شبهه سه راه حل ارائه شده است:

 عفو اقتضای شخصیت حقیقی وقصاص اقتضای شخصیت حقوقی 5-11-1
 این است که فرزند ابو طالب،  حقیقی امام شخصیت شخصیتی حقیقی دارد و شخصیتی حقوقی،انسان 

 این است که حاکم جامعه اسلامی،  ...می باشد و شخصیت حقوقی امامو حسنین  پدر پیامبر، داماد
 به عفو، ناظر به شخصیت حقیقی وقصاص امام مجتبی  امرامام ...می باشد،و  اکرمپیامبر  جانشین
 ،عطوفت و ترحم امام علی اقتضای از حیث شخصیت حقوقی است   1«أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ » آیهکه طبق، 
 اقتضای فضای جامعه و قاتل را دارد عفو ،3است 2«كَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ وَ ما أَرْسَلْنا» للعالمینرحمه  نفس

 فرماید:می گر این معنی است کهبیان 47در نامه   وصیت امام کهچنانص ابن ملجم را دارد هماسلامی قصا
کُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْ » لِبِ لَا أُلْفِیَنَّ نِینَ مِ یَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّ

 :4«إِلاَّ قَاتِلِي انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِت  مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَة أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي
ای فرزندان عبد المطلب، نبینم که در خون مسلمانان فرو رفته باشید و بانگ برآورید که، 

نگرید . بامیر المؤمنین کشته شد. بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود
 .شوم شما نیز یك ضربت بر او زنید اگر من از این ضربت که او زده است کشته

 است بیان فرموده، امیرالمؤمنینقصاص رابه عنوان اینکه   در این وصیت به خوبی روشن است که امام
  ؤمنینامیرالمبه جهت اینکه شیعیان و محبین واقعی ای هعد خواستار قصاص ابن ملجم بودند، مسلمانان

هر حال اقتضای  به به جهت اینکه خلیفه مسلمین و حاکم جامعه بود خواستار قصاص بودند،ای هبودند وعد
کرد جامعه اسلامی پذیرای آن نبود می عفو  جامعه این بود که ابن ملجم قصاص شود هر چند امام مجتبی

 بود.  امیرالمؤمنیناز جهت شخصیت حقوقی  و این

 ارشادی نه مولوی یامر خشش،امر به ب 5-11-2
 شود به دو صورت است: مولوی و ارشادی....می که از زبان شارع مقدس صادرهایی امر

                                                           
 61عمران: . آل1
 127. الأنبیاء: 2
، رحمه «رَحْمَةً لِلْعالَمینَ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ »، علی )ع( نفس پیامبر )ص( است و پیامبر )ص( به دلالت آیه «أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ». طبق آیه 3

 للعالمین است، پس علی )ع( چون نفس پیامبر است رحمه للعالمین است.
 .47. نهج البلاغه، نامه 4
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اعتش واجب که اط امری ارشادی بوده نه امری مولوی  به فرزندش امام حسن مجتبی  امر امام
 و اگراز دنیا رفتم قاتلم را عفو کنیدکنند که می وصیت است، 1«رَحْمَةً لِلْعالَمینَ » نفسچون   امام باشد،

قرینه اول  -1جود در متن: در متن وخارج متن موجود است اما قرائن مو  امامقرائنی بر ارشادی بودن امر 
 شما عفو واگر : اگر من عفو کنم برای من وسیله قرب است،«إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبَة  وَ هُوَ لَکُمْ حَسَنَة  » جمله:

ه شود بلکنمی و از این وجوب استفاده «إِنْ أَعْفُ » آوردهید برای شما حسنه است. کلام را به صورت مشروط کن
و» آیهقرینه دوم  -2شود.می فادهاختیار و استحباب است هُ لَکُمْ أَ لا تُحِب  از آیه هم ارشادی  که است «نَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّ

 شود نه مولوی بودن.می بودن استشمام
 البلاغهنهج 47در نامه   است وصیت امام  امامقرائنی که از خارج متن بیانگر ارشادی بودن امر 

 فرمود: خطاب به فرزندان ابو طالب که
کُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْ  لِبِ لَا أُلْفِیَنَّ نَ نِیمِ یَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّ

 2إِذَا أَنَا مِت  مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَة   انْظُرُوا أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلاَّ قَاتِلِي،
ای فرزندان عبد المطلب، نبینم که در خون مسلمانان فرو رفته باشید و بانگ برآورید که،  

قصاص خون من جز قاتلم کشته شود. بنگرید امیر المؤمنین کشته شد. بدانید که نباید به 
اگر من از این ضربت که او زده است کشته شوم شما نیز یك ضربت بر او زنید.( این سخن 

 شود مراد اماممی معلوم و با مولوی بودن امرشان در وصیت به عفو سازگار نیست  امام
 ،هر چند جانی،  دادن به مطلوبیت عفو در هر شرائطی است توجه در وصیت به عفو

 قاتل امام معصوم باشد.

 قصاص مایه حیات بشری 5-11-3
قُونَ »179البقرة:  کُمْ تَتَّ لْبابِ لَعَلَّ

َ
: ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی «وَ لَکُمْ فِي الْقِصاصِ حَیاة  یا أُولِي الْأ

 است شاید که از تقوا پیشگان باشید.
 :نتیجه

مری ارشادی بوده نه مولوی. به عفو ابن ملجم ا  امام امر متن وخارج متن،: طبق قرائن موجود در اولاً 
 : امر به عفو از جهت شخصیت حقیقی است اما قصاص ابن ملجم از جنبه شخصیت حقوقی است.ثانیاً 
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یکسان مندی هادعای بهر  یناسازگار  فصل ششم:
 خنسپرهیزکاران ومترفین از امکانات مادی دنیا در 

  یعلامام 
 مقدمه

از نامه بیست و هفتم که آنفا متن آن به همراه تحلیل شبهه ذکر شده و نامه فوق از ای هفصل ششم در بررسی شبه
 جدر ،تقطیع و در فراز بعدی متن مورد شبهه از جهت قلب، جهت مصدری و سندی و اعتبار بررسی خواهد شد

اهد فصل خو و نقد آن و بیان نظر مختار، پایاننده ارائه شدههای آخر بیان دیدگاه و درو محتوایی بررسی شده، 
 بود.

 بیست و هفتممتن نامه فرازی از  6-1
 : علیمادی دنیا در فرمایش امام یکسان پرهیزکاران ومترفین از امکانات مندی هناسازگاری ادعای بهر

نْ » قِینَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الد  هِ أَنَّ الْمُتَّ نْیَا فِي وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ یَا وَ آجِلِ الآخِْرَةِ فَشَارَکُوا أَهْلَ الد 
نْیَا فِي آخِرَتِهِمْ، کَلُوهَا بِأَفْضَلِ  سَکَنُوا دُنْیَاهُمْ وَ لَمْ یُشَارِکُوا أَهْلَ الد  نْیَا بِأَفْضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أَ الد 
نْیَا بِمَا حَظِيَ بِهِ الْمُتْ  کِلَتْ فَحَظُوا مِنَ الد  رُونَ مَا أُ رَفُونَ وَ أَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَکَبِّ

نْیَا فِي دُنْیَاهُ  ةَ زُهْدِ الد  ابِحِ أَصَابُوا لَذَّ غِ وَ الْمَتْجَرِ الرَّ ادِ الْمُبَلِّ  :1«مْ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّ
و بدانید، ای بندگان خدا، که پرهیزگاران، هم در این دنیای زودگذر سود برند و هم در جهان 

با مردم دنیا در کارهای دنیوی شریك شدند و مردم دنیا با ایشان در  هاآنآینده آخرت. 
کارهای اخروی شریك نشدند. در دنیا زیستند، نیکوترین زیستنها و از نعمت دنیا خوردند، 

مند شدند و از آن مند شدند آنسان، که اهل ناز و نعمت بهرهردنیها و از دنیا بهرهبهترین خو
کامیاب گردیدند، چونان که جباران خودکامه کام گرفتند. سپس، رخت به جهان دیگر 
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ای که آنان را به مقصد رسانید و با سودایی که سود فراوانشان داد. لذت کشیدند با ره توشه
 ند.زهد را در دنیا چشید

 تبیین شبهه 6-2
آید متقین اشخاصی هستند می چنین به دست  با مطالعه اوصاف متقین در قرآن کریم و روایات معصومین

 جاوزت کنند و از حد اعتدال و اقتصادمی که از امکانات مادی دنیا برای خودشان به اندازه نیاز وضرورت استفاده
 بخشند:می د و اموال مورد علاقه خود را در راه خداکننمی را عمل 1«لا تُسْرِفُوا» وکنند نمی

هِ ذَوِي الْقُرْبی آتَی الْمالَ عَلی» ائِلینَ وَ فِي  وَ الْیَتامی حُبِّ بیلِ وَ السَّ وَ الْمَساکینَ وَ ابْنَ السَّ
کاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ  لاةَ وَ آتَی الزَّ قابِ وَ أَقامَ الصَّ ابِرینَ فِي الْبَأْساءِ وَ  الرِّ الصَّ

ذینَ صَدَقُوا  اءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّ رَّ قُونَ الضَّ  :2«وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّ
مال خود را، با آنکه دوستش دارد، به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان 

 .گاراننداینان راستگویان و پرهیز .و دربندماندگان ببخشد
نْیَا فَلَمْ یُرِیدُوهأَرَادَتْهُ » فر ماید:می در وصف متقین که  و به فرموده امام علی : دنیا در طلب 3«مُ الد 

دنهایشان : ب4«خَفِیفَة  یفَة  وَ حَاجَاتُهُمْ أَجْسَادُهُمْ نَحِ » فرمایند:می در جای دیگر و ؛انداز دنیا گریزان هاآنهاست و آن
 فر مایند:می نگری و تنگ دستینوع استفاده از دنیا در حال توا و در .نیازهایشان سبكلاغر، 

تَةً » جاً عَنْ طَمَع  ...و زَهَادَتُهُ فِیمَا لَا یَبْقَی ...و مَیِّ لًا فِي فَاقَة و تَحَر  قَصْداً فِي غِنًی و تَجَم 
 :5«شَهْوَتُه

 و از آزمندی به دور است ینوایی محتشم استو در عین ب روی استتوانگریش همراه با میانه
 .پاید و امیالش مردهاست که نمیوپرهیزش، از چیزی 

 تنگدستی، از دنیا شکم سیر استفاده و یااین است که اهل تقوی در عین توانگری  مفهوم تمام این کلمات
 ارههمو سبک زندگی اهل تقوی،روش و بلکه کنند نه در خوراک و نه در پوشاک و نه در مسکن ونه در مرکب،نمی

 میانه روی و اعتدال است.
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آنان از امکانات مادی و مندی هدر وصف متقین وبهر  گفتاری از امام البلاغهنهجاما در کتاب شریف 
ظاهر با این سنت و سبک زندگی پرهیزکاران  و بهلذائذ آن نقل شده که ظاهرا خلاف آیات و روایات است 

 فر ماید:می رد چون که امام ناسازگاری دا
نْ » نْیَا وَ آجِلِ الآخِْرَةِ فَشَارَکُوا أَهْلَ الد  قِینَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الد  هِ أَنَّ الْمُتَّ یَا فِي وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

نْیَا فِي آخِرَتِهِمْ، نْیَا بِأَفْ  سَکَنُوا دُنْیَاهُمْ وَ لَمْ یُشَارِکُوا أَهْلَ الد  کَلُوهَا بِأَفْضَلِ الد  ضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أَ
نْیَا بِمَا حَظِيَ بِهِ الْمُتْرَفُونَ وَ أَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَ  کِلَتْ فَحَظُوا مِنَ الد  رُونَ مَا أُ ، کَبِّ

ابِحِ  غِ وَ الْمَتْجَرِ الرَّ ادِ الْمُبَلِّ نْیَا فِي دُنْیَاهُمْ  ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّ ةَ زُهْدِ الد   :1«أَصَابُوا لَذَّ
و بدانید، ای بندگان خدا، که پرهیزگاران، هم در این دنیای زودگذر سود برند و هم در جهان 

با مردم دنیا در کارهای دنیوی شریك شدند و مردم دنیا با ایشان در  هاآنآینده آخرت. 
 کارهای اخروی شریك نشدند.

یستند، نیکوترین زیستنها و از نعمت دنیا خوردند، بهترین خوردنیها و از دنیا در دنیا ز
مند شدند و از آن کامیاب گردیدند، چونان مند شدند آنسان، که اهل ناز و نعمت بهرهبهره

 که جباران خودکامه کام گرفتند.
ایی با سود ای که آنان را به مقصد رسانید وسپس، رخت به جهان دیگر کشیدند با ره توشه

 را در دنیا چشیدند.که سود فراوانشان داد. لذت زهد 
نْیَا وَ آجِلِ الآخِْرَةِ فَشَارَکُوا أَهْ »فر ماید: می اینکه نْیَا فِي دُنْیَاهُمْ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الد  این است که  معنایش ،2«لَ الد 

ندازه آنان از نعمتهای دنیا یی در خوراک و پوشاک متقین مثل اهل دنیا در استفاده ازلذائذ مادی دنیا هستند و به ا
کَ » فرماید:می ادامه سخن که و درد، کننمی و...استفاده نْیَا بِأَفْضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أَ کِلَتْ سَکَنُوا الد   3«لُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُ

هترین یا ساکن شدند واز بدربهترین مسکنهای دنن به این صورت معنی کرده اند: که بعضی از مترجمین و شارحی
نْیَا بِمَا حَظِيَ بِهِ الْمُتْرَفُونَ وَ أَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ فَ » فرماید:می در ادامه و ؛خوردند خوردنیهای دنیا حَظُوا مِنَ الد 

رُونَ الْ  ن رسیدند اهل تقوی نیز به آن رسیدند، تعارض بین این سخ دنیاگرایان: یعنی در دنیا آنچه که «جَبَابِرَةُ الْمُتَکَبِّ
از  بررسی شود چون بعضی از منابع قبلاند که این نامه را نقل کرده منابعی یابد،می وقتی قوت و روایاتبا آیات 

از جمله کتاب الغارات وامالی مفید وتحف اند به صورت دیگری نقل کرده بعدازآنمعاصر و  و یا البلاغهنهج
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ت: موجود نیس البلاغهنهجه در کاند افه کردهضه المصطفی عبارت زیر را در متن االعقول و بحار الانوار وبشار
بَاتِ مَا یَشْرَبُونَ وَ لَبِسُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا» کُلُونَ وَ شَرِبُوا مِنْ طَیِّ بَاتِ مَا یَأْ کَلُوا مَعَهُمْ مِنْ طَیِّ  یَلْبَسُونَ وَ سَکَنُوا مِنْ  فَأَ

جُونَ وَ رَکِبُوا  -أَفْضَلِ مَا یَسْکُنُونَ  جُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَتَزَوَّ این عبارت با عبارت  فرق .1«مِنْ أَفْضَلِ مَا یَرْکَبُونَ وَ تَزَوَّ
مصدریه است اما در این عبارت مای موصوله  البلاغهنهج)ما( در عبارت  در این است که حرف البلاغهنهج

با اهل دنیا از خوردنیها و نوشیدنیهای طیب و پاک دنیا خوردند و از » :به اینگونه استست و معنی عبارت ا
د وبهترین نبهترین مسکنهای دنیا ساکن شدند وبا بهترین زنها ازدواج کرد و دربهترین پوشاکیهای دنیا پوشیدند 

ةَ زُهْدِ الأَصَ »در نقلهای دیگر عبارت  و ؛«مرکبها را سوار شدند نْیَاابُوا لَذَّ ةَ أَصَابُوا لَ »به این صورت نقل شده  «د  ذَّ
نْیَا  به لذت دنیا رسیدند نه لذت زهد. یعنی و کلمه )زهد( نیا مده، «الد 

تقین وارد شده که پرهیزکاران با آیات و روایاتی که در توصیف مدر این نامه در ظاهر   سخنان امام: نتیجه
 دارد. ناسازگاری کنند،می م قناعتدر استفاده از مادیات دنیا به ک

 بررسی مصدری 6-3
 ذیل با اختلافاتی نقل شده است: در کتبطبق تحقیق،  البلاغهنهجنامه مذکورغیر از کتاب 

 2الغارات 6-3-1

این کتاب به قلم أبو إسحاق إبراهیم بن محمّد سقفی امامی مذهب در قرن سوم هجری به رشته تحریر در آمده 
 است.

 نویسد:می در مقدمه خود بر این کتاب حسیني ارموی محدّث میر جلال الدّین

این دفتر دانش و اختر بینش که گنجی سراسر گهر و درجی لبالب درر است یکی از نفایس کتب باستانی و 
مفاخر مهمّ جاودانی است که از قرن سوم هجری به یادگار مانده است، مؤلّف کتاب أبو إسحاق إبراهیم بن محمّد 

بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود ثقفي کوفی است که از مؤلّفان نامي و نویسندگان معروف عصر بن سعید 
خود بوده و در حدود پنجاه جلد کتاب تألیف نموده است، نسب وی چنان که یاد شد به سعد بن مسعود ثقفي 

اهیم والی مداین بوده است. إبرپیوندد که از طرف أمیر المؤمنین علیه السّلام عموی مختار بن أبی عبید ثقفي می
در اوایل عمر زیدی مذهب بوده سپس بمذهب حقّ امامیّه اثنا عشریّه گرویده است، تاریخ ولادت وی در دست 

 .نیست لیکن به سال دویست و هشتاد و سه هجری در أصفهان به درود جهان گفته است
ای بزرگ إسلام بوده و دانشمندان نامي و برجسته این کتاب از زمانهای پیشین و أدوار گذشته مورد استفاده علم

اند تا آنجا که ابن أبی الحدید معتزلي بغدادي در شرح نهج البلاغة فریقین مطاوی آن را در کتب خود نقل نموده
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بسیاری از قصص و روایات آن را درج کرده و بر سایر کتب تاریخ مقدّم شمرده است تا چه رسد به علمای شیعه 
 -یح علّامه مجلسی و شیخ حرّ عاملي و محدّث نوري و جمعی دیگر از سایر فحول علمای ماکه طبق تصر

ه علیهم این کتاب مورد قبول و اعتماد فرقه حقّه امامیّه بوده و در عداد کتب معتبره به شمار رفته و  -رضوان اللَّ
 1ت.اس أحادیث و روایات آن در میان ایشان محلّ تمسّك و مأخذ احکام واقع شده

حد وحصر است، بی نفر و در غیر این کتاب 32در این اثر حدود  مؤلفمشایخ : مشایخ و تلامیذ
 2نفر هستند. 12وشاگردانش بنابر تحقیق به دست آمده 

 3تحف العقول 6-3-2
نامش حسن، پدرش عليّ بن الحسین، شهرتش حرّاني، کنیتش ابو محمّد. از معاصرین شیخ صدوق محمّد بن 

( و بدین قرینه از اعلام قرن چهارم هجری 336 -( و راوی أبي علي محمّد بن همام )م381 -بابویه )معليّ بن 
 .بشمار رفته. از تاریخ تولد و وفاتش اثری در دست نیست

شود مؤلف یکی از مفاخر علماء امامیه بوده و بسیار بزرگوار و جلیل است، کثرت آنچه از تراجم استفاده می
ر ارزش، بسیار پ کتابیست ،ع و میزان تبحّر و حسن انتخابش از تألیف ذی قیمتش هویدا استعلم و سعه اطلا

 4.قهاء بزرگ شیعه و محدّثین بودهکم نظیر، از روز تألیف تاکنون همواره مورد اعتماد دانشمندان و ف
 نویسد:می در مورد اسناد روایات در مقدمه خود مؤلف

وش را با سلسله سند از استادان بگ هاآنبرای سبك باری و گواهی گفتار سندها را انداختم، با اینکه بیشتر 
 5.امخود شنیده

 6مجالس شیخ مفید 6-3-3
 درو  در عکبری که از نواحی دجیل عراق است دیده بجهان گشود 338یا  333ذی قعده سال  11شیخ مفید در 

مفید بیش از دویست تصنیف و تألیف از خود بیادگار گذاشته که  مرحوم ،بر بست در بغداد دیده از جهان 413
 7.ه استدر کتب تراجم و فهرستها آمد هاآنکتاب از  194را از بین برده است و نام  هاآندست غدّار روزگار اکثر 

 :کندمی نجاشي نسب شیخ مفید را در رجال خود چنین بیان

                                                           
 .1، مقدمه، ص ، ناشر: دار الکتاب. الغارات1
 .55، مقدمه، ص . الغارات2
 .176 عبه، تحف العقول عن آل الرسول ص. حرانی، ابن ش3
 .5ص  ،ای. تحف العقول، مترجم: کمره4
 .4، ص . تحف العقول، مقدمه مؤلف5
 .263. شیخ مفید، المفید، ص 6
 . شیخ مفید، امالی مفید، مقدمه مترجم.7
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بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعید بن جبیر بن وهیب بن هلال بن  محمد بن محمد بن النعمان - 
أوس بن سعید بن سنان بن عبد الدار بن الریان بن قطر بن زیاد بن الحارث بن مالك بن ربیعة بن کعب بن 
الحارث بن کعب بن علة بن خلد بن مالك بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبإ بن 

 یشجب بن یعرب بن قحطان.
در فقه وکلام و روایه و ثقه و علم، مشهورتر  فضلش مفید، شیخ و أستاد ما بود. شیخ گوید:می و در ادامه بیان

 از آن است که ما توصیفش کنیم.
 شیخ مفید را در رجال خود نام برده است که به چند نمونه اشاره تألیفاتمورد از  122بیش از  و نجاشی

 شود:می
کتاب الإفصاح في  -4کتاب الإیضاح في الإمامة، -3الأرکان في دعائم الدین، -2الرسالة المقنعة،-1 

کتاب  -8کتاب الفصول من العیون و المحاسن، -7کتاب العیون و المحاسن، -6کتاب الإرشاد، -5الإمامة،
کتاب المسائل  -11زلة کتاب نقض فضیلة المعت - 12 المروانیهکتاب نقض  -9الرد علی الجاحظ العثمانیة،

کتاب النقض علی  -14کتاب المسألة الکافئة في إبطال توبة الخاطئة، -13 النظمکتاب مسائل  -12الصاغانیة 
کتاب النقض علی أبي عبد الله  -16کتاب النقض علی علي بن عیسی الرماني، -15ابن عباد في الإمامة،

کتاب مناسك  -22کتاب مختصر المتعة، -19،کتاب الموجز فیها -18کتابه في المتعة، -17البصري،
کتاب مختصر في  -23المسائل العشرة في الغیبة،نکتاب  -22کتاب مناسك الحج المختصر، -21الحج،
کتاب جمل  -26کتاب مسألة في نکاح الکتابیات، -25کتاب مسألة في المسح علی الرجلین، -24الغیبة،

کتاب  -32 الفقهکتاب أصول  -29مسألة في الأصلح کتاب  -28کتاب مسألة في الإرادة، -27الفرائض،
 1... الموضح في الوعید

 2تاریخ الامم والملوک 6-3-4
نویسنده  ،جلد به رشته تحریر در آمده 11این کتاب در قرن سوم به قلم محمد بن جریر طبری عامی مذهب در 

 نویسد:می در مقدمه کتاب در مورد نقل مطالبش

در این مجموعه نقل کرده ام خودم سند روایات به راویان آن هستم مگر اندکی از چه که از روایات هر آن 
 3.موارد

                                                           
 .399. رجال النجاشي، ص 1
 .555، ص 4ج . الطبری، تاریخ الأمم و الملوك،2
 .7، ص 1و الملوك، ج  . تاریخ الأمم3
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 1بشاره المصطفی 6-3-5
 شدهوشتهنصورت مستند  به این کتاب به قلم ابو القاسم عماد الدین طبری از علمای امامی در قرن پنجم و ششم،

 است،
 :نویسدمی خود در مورد سند روایاتدر مقدمه  مؤلف 

 2«.لا أذکر فیه إلا المسند من الأخبار عن المشایخ الکبار»
 و از راویان نامی. مسند از روایات مگر روایتی نقل نقل نکرده ام،

 3تنبیه الخواطر() وراممجموعه  6-3-6
وی را چنین  نسب ،أبو الحسین ورّام از صالحان و بزرگان علمای شیعه در قرن ششم و اوایل قرن هفتم است

اند: أبو الحسین ورّام بن ابی فراس بن ورام بن حمدان بن عیسی بن ابی النجم بن ورّام بن حمدان بن خولدن نوشته
 .بن ابراهیم بن مالك بن حارث اشتر نخعی

ره( و جد سید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر علوی ) نخعیابو الحسین ورام از نوادگان مالک اشتر 
 4.( معروف به سید بن طاوس از علما و محدثین بزرگ قرن هفتم است664فی حسنی )متو

 بحار الانوار 6-3-7

 5این نامه را نقل کرده است. 389 ص 74وجلد  68 ص 67وجلد  321 ص 63 جلدهایدر 

 بررسی سندی 6-4
ی شرح ابن اب» درو همچنین « المصطفی بشارت شیخ مفید، امالی الغارات،» هایکتابدر  البلاغهنهج 27نامه 

بررسی راویان  لذا مجهول هستند، و یامذهب  عامی باسند نقل شده اما بعضی افراد موجود در سند،« الحدید
تواند در تقویت روایت موثر باشد بررسی اعتبار منابع می که آنچه کند،نمی حدیث مشکل سندی روایت را حل

 الغارات،» هایکتاببررسی انجام شده در بحث مصدری،  طبق و مولفینی است که روایت را نقل کرده اند،
از اعتبار بالایی بین امامیه برخوردار هستند و همواره در طول تاریخ مورد توجه « العقول تحف شیخ مفید، امالی

 اند.کردهاشارهبر این که علماء عامه این روایت را در منابع خود  علاوه اند.علماء بوده

                                                           
 .45ص . الطبري، عماد الدین، بشارة المصطفی، 1
 .1. بشارة المصطفی، مقدمه مولف، ص 2
 .11، ص 1، مجموعة ورام )تنبیه الخواطر(، ج. ورام ابن ابی فراس3
 .12، ص . عطائی، محمد رضا، آداب و اخلاق در اسلام4
 .مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، . علامه5
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وائی در روایت موجود است که علمای علم اصول، از جمله مرجهات باب تعادل علاوه بر آن شهرت ر
 ا،فان اجماع المحققین قائم علی الترجیح به-الترجیح بالشهرت الروائیه»اند وتراجیح اخبار متعارض ذکر کرده

 انددهاز مرجحات، شهرت روائی است ومحققین بر آن اجماع کر یکی دلت علیه المقبوله عمربن حنظله: وقد
 .کندمی روایت را به قطع نزدیکتر صدور قرائن موجود، پس ،«ومقبوله بن حنظله هم بر آن دلالت دارد

 بدون سند به صورت ذیل نقل شده است: و یادر کتب مذکور با سند  البلاغهنهج 27متن مورد بحث نامه 

 :الغارات -1

ه بن الحسن عن عبایة قال  ه أنّ المؤمنین المتّقین ذهبوا بعاجل  ...و اعلموا عبادعن عبد اللَّ اللَّ
ه  الخیر و آجله، شارکو أهل الدّنیا في دنیاهم و لم یشارکهم أهل الدّنیا في آخرتهم یقول اللَّ

ذِینَ  زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّ باتِ مِنَ الرِّ یِّ تِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ هِ الَّ مَ زِینَةَ اللَّ آمَنُوا عزّ و جلّ: قُلْ مَنْ حَرَّ
لُ الآیْاتِ لِقَوْم  یَعْلَمُونَ، نْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذلِكَ نُفَصِّ أفضل الدّنیا ب سکنوا فِي الْحَیاةِ الد 

ما  و أکلوها بأفضل ما اکلت، شارکوا أهل الدّنیا في دنیاهم، أکلوا من أفضل ما سکنت
و سکنوا بأفضل ما  أفضل ما یلبسونو لبسوا من  و شربوا من أفضل ما یشربون یأکلون

و رکبوا من أفضل ما یرکبون، أصابوا لذّة الدّنیا مع  و تزوّجوا من أفضل ما یتزوّجون یسکنون
 1أهل الدّني.

 :امالی شیخ مفید -2

دِ بْنِ حُبَیْش  الْکَاتِبُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ  ابوالحسنقَالَ أَخْبَرَنِي »  بْنُ عَلِي   عَلِي  بْنُ مُحَمَّ
هِ  ثَنَا عَبْدُ اللَّ قَفِي  قَالَ حَدَّ د  الثَّ عْفَرَانِي  قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّ دِ بْنُ مُحَ الزَّ مَّ

دِ بْنِ أَبِي سَعِید  عَنْ فُضَیْلِ بْنِ الْجَعْدِ  ثَنَا عَلِي  بْنُ مُحَمَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ  بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّ
قِینَ حَازُوا عَاجِلَ الْخَیْرِ وَ آجِلَهُ شَارَکُوا أَ  هِ أَنَّ الْمُتَّ هْلَ الْهَمْدَانِيِّ قَال:...وَ اعْلَمُوا یَا عِبَادَ اللَّ

هُ  نْیَا فِي آخِرَتِهِمْ أَبَاحَهُمُ اللَّ نْیَا فِي دُنْیَاهُمْ وَ لَمْ یُشَارِکْهُمْ أَهْلُ الد  نْیَا مَا کَفَاهُمْ وَ بِهِ  الد  مِنَ الد 
باتِ مِنَ ال یِّ تِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ هِ الَّ مَ زِینَةَ اللَّ هُ عَزَّ اسْمُهُ قُلْ مَنْ حَرَّ زْقِ قُلْ أَغْنَاهُمْ قَالَ اللَّ رِّ

نْیا ذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الد  لُ الآیْاتِ لِقَوْم  یَعْلَمُونَ خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَ  -هِيَ لِلَّ  -ذلِكَ نُفَصِّ
نْیَا فِي دُنْیَاهُمْ  کِلَتْ شَارَکُوا أَهْلَ الد  کَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُ نْیَا بِأَفْضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أَ کَلُوا فَ  سَکَنُوا الد  أَ

بَاتِ مَا کُلُونَ وَ شَرِبُوا مِنْ طَیِّ بَاتِ مَا یَأْ یَشْرَبُونَ وَ لَبِسُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَلْبَسُونَ وَ  مَعَهُمْ مِنْ طَیِّ

                                                           
 .235و  231ص:ص،1ج الغارات،  .1
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جُونَ وَ رَکِبُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَرْکَبُونَ  -سَکَنُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَسْکُنُونَ  جُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَتَزَوَّ وَ تَزَوَّ
نْیَا. نْیَا مَعَ أَهْلِ الد  ةَ الد   1«أَصَابُوا لَذَّ

 :تحف العقول -3
نْیَا فِي دُنْیَا» قِینَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الْخَیْرِ وَ آجِلِهِ شَارَکُوا أَهْلَ الد  هِ أَنَّ الْمُتَّ  هُمْ وَ لَمْ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

هِ الَّ  مَ زِینَةَ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ مَنْ حَرَّ نْیَا فِي آخِرَتِهِمْ قَالَ اللَّ تِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ یُشَارِکْهُمْ أَهْلُ الد 
کِلَت کَلُوهَا بِأَحْسَنِ مَا أُ نْیَا بِأَحْسَنِ مَا سُکِنَتْ وَ أَ زْقِ الآیَْةَ سَکَنُوا الد  باتِ مِنَ الرِّ یِّ  2.«الطَّ

 :بشارة المصطفی -4

يِّ سَ  یْهِ قِرَاءَةً عَلَیْهِ بِالرَّ د  الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَ مَامُ أَبُو مُحَمَّ یْخُ الْإِ شَرَة  وَ نَةَ عَ أَخْبَرَنَا الشَّ
ثنا الشَّ  وسِي  قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الط  عِیدُ أَبُو جَعْفَر  مُحَمَّ ثَنَا السَّ مُفِیدُ یْخُ الْ خَمْسِمِائَة  قَالَ: حَدَّ

د  قَالَ: أَخْبَرَنِي  دُ بْنُ مُحَمَّ هِ مُحَمَّ دِ بْنِ حُبَیْش  الْکَاتِبُ قَالَ:  ابوالحسنأَبُو عَبْدِ اللَّ عَلِي  بْنُ مُحَمَّ
عْفَرَانِي  قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَ  قَفِي  قَاأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي  الزَّ د  الثَّ لَ: مَّ

دِ بْنِ أَبِي سَعِید  عَنْ فُضَ  ثَنَا عَلِي  بْنُ مُحَمَّ دِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّ هِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ لِ بْنِ یْ حَدَّ
هِ إِنَّ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَال قِینَ حَازُوا عَاجِلَ الْخَیْرِ ...وَ اعْلَمُوا یَا عِبَادَ اللَّ الْمُتَّ

نْیَا فِي آخِرَتِهِمْ وَ أَبَاحَهُمُ  نْیَا فِي دُنْیَاهُمْ وَ لَمْ یُشَارِکْهُمْ أَهْلُ الد  هُ مِنَ  وَ آجِلَهُ شَارَکُوا أَهْلَ الد  اللَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَ  نْیَا مَا کَفَاهُمْ وَ بِهِ أَغْنَاهُمْ قَالَ اللَّ تِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ  قُلْ  الد  هِ الَّ مَ زِینَةَ اللَّ مَنْ حَرَّ

لُ  نْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذلِكَ نُفَصِّ ذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الد  زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّ باتِ مِنَ الرِّ یِّ  الطَّ
نْیَا بِأَفْضَلِ مَا سُ  الآیْاتِ لِقَوْم  یَعْلَمُونَ  کِلَتْ شَارَکُوا أَهْلَ سَکَنُوا الد  کَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُ کِنَتْ أَ

کُلُونَ وَ شَرِبُوا بِأَفْضَلِ مَا یَشْرَبُونَ وَ لَبِ  بَاتِ مَا یَأْ کَلُوا مَعَهُمْ مِنْ طَیِّ نْیَا فِي دُنْیَاهُمْ فَأَ وا مِنْ سُ الد 
جُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَ  أَفْضَلِ  ةَ مَا یَلْبَسُونَ وَ تَزَوَّ جُونَ وَ رَکِبُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَرْکَبُونَ أَصَابُوا لَذَّ تَزَوَّ

ه نْیَا وَ هُمْ غَداً جِیرَانُ اللَّ  3.الد 
 :تاریخ الأمم و الملوك -5

                                                           
 .263. أمالي، شیخ مفید، ص 1
 .178. تحف العقول عن آل الرسول )ص(، ص 2
 .43. بشارت المصطفی، ص 3
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به صورت نقل به معنی با سند ذیل ذکر شده است و قسمت مورد  البلاغهنهج 27 نامهدر این کتاب اوائل 
 شده است.بحث در این کتاب نقل ن

 1...قال هشام: عن ابی مخنف، قال: حدثنی الحارث بن کعب الوالبی، عن ابیه

 )واژگان(بررسی محتوایی 6-5
در این شبهه به این دلیل که بررسی بعضی از واژگان متن در حل شبهه دخیل هستند لذا به بررسی آن پرداخته 

 شده است.

 المتقین 6-5-1
وءِ )یَقِیهِ(: حَفِظَهُ: آن را حفظ کرد.نویسد: وَقَاهَ: می مصباح  2اللّهُ الس 

یعنی انسان نفس و جان خود را از آنچه که بیمناك از آن است نگهدارد، این  -تَقْوَی نویسد:می مفردات 
 حقیقت معنی تقوا است سپس گاهی خود خوف و ترس تَقْوَی نامیده شده.

انجامد و این تقوی به ترك مانع تعبیر ه که به گناه میدر شریعت و دین تقوی یعنی خود نگهداری از آنچ-
 3شود.شود که با ترك نمودن حتی بعضی از مباهات که گناه هم ندارند کامل و تمام میمی

آید متقیین یعنی کسانی که خود را از کارهایی که منجر به می در اصطلاح دین طبق آنچه که از اهل لغت بر
 دارند.می شود نگهمی گناه

 اهل الدنیا 6-5-2
لْنا لَهُ فیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُریدُ » تفسیر المیزان در ذیل ایه:  اهل دنیا را چنین تعریف 4«مَنْ کانَ یُریدُ الْعاجِلَةَ عَجَّ

معنایش این است که هر کس حیات عاجله یعنی زندگی دنیا را  «الْعاجِلَةَ مَنْ کانَ یُرِیدُ » : اینکه فرمود:کندمی
 و تعلق قلب به حیات یعنی متاعی را از دنیا طلب کند که نفس از آن ملتذذ و قلب بدان علاقمند استبخواهد 

عاجله و طلب آن، وقتی تعلق و دنیاطلبی است که فقط حیات عاجله را بخواهد، اما اگر دنیا را از این نظر بخواهد 
 است. طلبیبلکه اراده آخرت و عقبیکه وسیله نیل به سعادت اخروی است، این در حقیقت دنیاطلبی نیست، 

                                                           
 .556، ص 4. تاریخ الأمم و الملوك، ج1
 669ص  2. مصباح ج 2
 .482 ص ،4. ترجمه مفردات، ج3
 .18. الإسراء: 4
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یا شود گفت دنتوان رسید مگر از راه دنیا، لذا به هر انسانی که این راه را طی کند نمیاز آنجا که به آخرت نمی
طلب مگر آنکه از آخرت اعراض نموده و به کلی آن را فراموش کند و در نتیجه اراده و حواسش خالص برای دنیا 

 رساند.کند نیز این معنا را میکه استمرار را افاده می «یُرِیدُ مَنْ کانَ » جملهدر  «کان» هکلمشود، هم چنان که 
ه نبوت و در نتیجه اعتقاد ب آری طالب دنیا کسی است که معتقد به زندگی دیگری غیر این زندگی دنیا نباشد

ری به خدا و فرستادگان او و تدین به دین اثو توحید را لغو بپندارد، زیرا که اگر اعتقاد به معاد نباشد، دیگر ایمان 
 1.نخواهد داشت

 زهد 6-5-3
هد: ضد الرغبة و الحرص علی الدنیامی لسان و مجمع البحرینزهد در لغت:  شیاء  نویسد: الز 

َ
و الزهادة في الأ

 2کلها: ضد الرغبة.
هَادَةُ می  علیامام : زهد در اصطلاح اسُ الزَّ هَا النَّ عُ عِنْدَ فرماید: أَی  وَر  عَمِ وَ التَّ کْرُ عِنْدَ النِّ مَلِ وَ الش 

َ
قِصَرُ الْأ

: ای مردم، زهد در این جهان کاستن از دامنه آروزهاست و سپاسگزاری در برابر نعمتها و پارسایی از الْمَحَارِم
 3.حرامهاست
همه تعریف دارد همان بی  نویسد: این کلمه فقط یکدفعه در قرآن مجید آمده است و زهد که اینمی قاموس

 .23حدید:« ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ  لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلی»یا است که فرموده  اعتنائی بدن
زاهد کسی است که بآمدن و رفتن دنیا بی اعتنا باشد. کار کند، تلاش نماید، استفاده کند ولی در عین حال  

 4بدنیا بی اعتنا باشد.
سپاس گذاری از نعمتها  و رغبتی و عدم تمایل و در دین کوتاهی آرزوهابی شد که زهد در لغت به معنیروشن 

 و دوری از محرمات است.

 برداشت مترجمین و شارحین 6-6
صدد  در اما برخی از شارحین، ،کسی این متن را به عنوان شبهه بیان نکرده البلاغهنهجاز مترجمین و شارحین 

 از جمله: است که شبهه برایشان مطرح بودهو این نشانگر آن اند این متن در آمدهتحلیل و توجیه 

                                                           
 87 ص ،13، جالمیزان . موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمه1
 .62 ص ،3؛ و مجمع البحرین، ج197 ص ،3. لسان العرب، ج2
 .126، ص 81. نهج البلاغه، خطبه 3
 .184 ص ،3. قاموس، ج4
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 میثمشرح ابن 6-6-1
گیری به مباح و به اندازه نیاز است و معلوم است که چنین بهرههای لذتمورد استفاده اهل تقوا های لذت

در دنیا بهترین خوراکیها را خوردند و در باشد ...واین که فرمود فراوان نامشروع میهای لذتدرجاتی بالاتر از 
بهترین مسکنها سکونت کردند، به این سبب است که این امور را بر وجه شایسته و مباح که به آن امر شده بودند 

 1بردند و بدیهی است که این بهترین وجه است.به کار می

 شرح خوئي 6-6-2
أکلوها بأفضل ما اکلت( لأنّ مکسبهم کان علی وجه حلال  و إنما قال: )إنّهم سکنوا الدّنیا بأفضل ما سکنت و 

 2و طریق صواب فملبسهم و مأکلهم و مشربهم کلّها قد تهیّأت علی ذلك الوجه و لم یکن لهم فیها وزر و لا وبال.

 شرح مجلسي 6-6-3
غیرهم  یخافون علیه عقابا وأقول: و یحتمل أن تکون الأفضلیّة باعتبار أنّ المتّقین لمّا کان مصروفهم من الحلال لا 
 3.لمّا کان ما ینتفعون به حراما أو مخلوطا یخشون العقوبة علیه و هذا ممّا یکدر عیشهم

 اند.شود که شبهه برایشان بوده و در پی حل مسئله بودهمی از عبارات فوق به خوبی معلوم

 بررسی درج 6-7
 منابع دیگر است که به بعضی موارد اختلافی اشارهاندکی متفاوت با بعضی  البلاغهنهجعبارت نقل شده در 

 شودمی

 عاجل الدنیا وآجل الآخره 6-7-1
 واند در الغارات وامالی مفید وتحف العقول و بحار الانوار وبشاره المصطفی )عاجل الخیر وآجله( نقل کرده

و طبق نقل اند مه کردهظاهرا این نقل صحیح تر است چون علماء لغت )عاجل و آجل( را به دنیا و آخرت ترج
 اما در نقل دوم از لحاظ معنی ایرادی نیست. ؛تکرار دو کلمه هم معنی است البلاغهنهج

ة زهد الدّنیا 6-7-2
ّ

 أصابوا لذ
و کلمه )زهد( را اند در الغارات وامالی مفید و بحار الانوار وبشاره المصطفی )أصابوا لذّة أهل الدّنیا( نقل کرده

اق عبارات نشانگر صحت این نقل است چون عبارات قبل دال بر این است که متقین از مادیات و سیاند نیاورده
 نه لذت زهد.اند یا لذت بردهدن

                                                           
 .731، ص 4میثم(، ج البلاغه )ابننهجشرح . ترجمه1
 .86، ص 19البلاغة )الخوئي(، ج هج نشرح في البراعة . منهاج2
 .72، ص 3لاغة )المجلسي(، ج البنهج . شرح3
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 بررسی تقطیع 6-8
 .باشدالبلاغه مینهجدیگر نشانگر تقطیع برخی عبارات از متن مورد بحث  متن موجود در منابع

 یشارکوا 6-8-1
اند العقول و بحار الانوار وبشاره المصطفی و مجموعه ورام )یشارکهم( نقل کردهدر الغارات وامالی مفید وتحف 

 و این نقل با سیاق و معنی سازگارتر است.اند وضمیر مفعولی بر آن افزوده

نْیَا مَا کَفَاهُمْ  6-8-2 هُ مِنَ الدُّ بَاحَهُمُ اللَّ
َ
 أ

اند ه المصطفی عبارت زیر را در متن اظافه کردهکتاب الغارات وامالی مفید وتحف العقول و بحار الانوار وبشار
 موجود نیست. البلاغهنهجکه در 

مَ زِینَةَ ا  هُ عَزَّ اسْمُهُ قُلْ مَنْ حَرَّ نْیَا مَا کَفَاهُمْ وَ بِهِ أَغْنَاهُمْ قَالَ اللَّ هُ مِنَ الد  تِي أَبَاحَهُمُ اللَّ هِ الَّ للَّ
باتِ مِنَ  یِّ نْیا أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ ذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الد  زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّ خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ  -الرِّ

لُ الآیْاتِ لِقَوْم  یَعْلَمُونَ  کَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا  -کَذلِكَ نُفَصِّ نْیَا بِأَفْضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أَ سَکَنُوا الد 
نْیَا فِي  کِلَتْ شَارَکُوا أَهْلَ الد  بَاتِ أُ کُلُونَ وَ شَرِبُوا مِنْ طَیِّ بَاتِ مَا یَأْ کَلُوا مَعَهُمْ مِنْ طَیِّ دُنْیَاهُمْ فَأَ

جُوا مِنْ أَفْ  -مَا یَشْرَبُونَ وَ لَبِسُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَلْبَسُونَ وَ سَکَنُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَسْکُنُونَ  ضَلِ وَ تَزَوَّ
جُونَ وَ رَکِبُوا مِنْ   أَفْضَلِ مَا یَرْکَبُونَ  مَا یَتَزَوَّ

 هذا ما عهد عبد اللّه عليّ أمیر المؤمنین إلی محمّد بن أبي بکر 6-8-3
دو خطاب  و در این نامه قسمت آغازین نامه خطاب به محمد ابن ابی بکر و دنباله نامه خطاب به اهل مصراست

 (67 ص 66 جالانوار  بحار ،263 صمفید  امالی ،45 صبشارت المصطفی ) کتابباهم سازگار نیست البته 
بلکه خطاب درصدر نامه طبق این اند صدر نامه را که خطاب به محمد ابن ابی بکر هست جزو نامه نیاور ده

رود مرحوم سید رضی دو نامه را که یکی خطاب به محمد بن ابی بکر می نقلها به صورت جمع آمده و احتمال
ه بعد از نقل عدر منهاج البرا خوئی() عبارتاهر ظ و ؛کرده باشدو دیگری خطاب به اهل مصر بوده به هم ملحق 

وقتی محمد بن ابی بکر را به مصر فرستاده دو تا نامه به ایشان   امامرساند که می نامه از تاریخ طبری،
 کندیم منهاج البرائه این گونه نقل و ؛یکی خطاب به خود محمد بن ابی بکر و یکی خطاب به عموماند نوشته

سم اللّه الرّحمن الرّحیم هذا ما عهد عبد اللّه عليّ أمیر المؤمنین إلی محمّد بن أبي بکر ب
لم ینقل أبو جعفر الطبري وصیّته علیه السّلام  ؛ وإلخ -حین ولّاه مصر أمره بتقوی اللّه

 العهد الذي کتبه إلی محمّد فقط المبسوطة لأهل مصر و محمّد و إنّما اکتفی بنقل
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 حدیث از حیث قلببررسی  6-9
و چند در متون م هر و متون ناقله این روایت نشانگر عدم قلب در روایت است. البلاغهنهجنتیجه بررسی متن 

 جود درج و تقطیع صورت گرفته است.

 بررسی فضای صدور 6-11
أَهْلِ  مُؤْمِنِینَ ع إِلَیکَتَبَ أَمِیرُ الْ »را به ولایت مصر فرستاد نوشتند  وقتی محمد بن ابی بکر  این نامه را امام

دِ بْنِ أَبِي بَکْرمِصْرَ  اما اینکه مخاطب این نامه اهل مصر بوده و محمد بن ابی بکر وظیفه رساندن نامه  1.«مَعَ مُحَمَّ
و یا مخاطب قسمتی از نامه محمد بن ابی بکر بوده و قسمتی اهل مصر بوده؟  وقرائت آن را به اهل مصر داشته

 ت.نقلها متفاوت اس

 ارائه شده هایحلراه 6-11
هر چند متن فوق به عنوان شبهه مستقل از طرف مستشکلین، طرح نشده بعضی از شروح به تحلیل این شبهه 

 پرداخته اند:

 حلالهای لذت بهترین لذت، 6-11-1
کنند می از راه حلال از نعم دنیا استفاده متقین کهاین است  البلاغهنهجارا ئه شده در شروح های یکی از تحلیل

 :شودمی نمونه از سخن شارحین اشاره یک ست که در روزی حرام نیست که بهوروزی حلال خودش دارای لذتی ا

 میثمابن 6-11-1-1
ی گیری به درجاتمباح و به اندازه نیاز است و معلوم است که چنین بهرههای لذتمورد استفاده اهل تقوا های لذت

باشد ...واین که فرمود در دنیا بهترین خوراکیها را خوردند و در بهترین فراوان نامشروع میهای لذتبالاتر از 
مسکنها سکونت کردند، به این سبب است که این امور را بر وجه شایسته و مباح که به آن امر شده بودند به کار 

 2بردند و بدیهی است که این بهترین وجه است.می
 اند.کردهاشارهنیز به این راه حل  4و شرح مجلسی 3خوئیشرح 

                                                           
 .المجلس الحادي و الثلاثون 262؛ و أمالي المفید، ص 67، ص 67. بحار الأنوار، ج1
 .731، ص 4میثم(، ج )ابن البلاغهنهجشرح  ترجمه. 2
 .86، ص 19)الخوئي(، ج  البلاغةنهج شرحالبراعة في منهاج . 3
 .72، ص 3)المجلسي(، ج  البلاغةنهج شرح. 4
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 موقع نیاز و بهبه اندازه  لذت کاملترین لذت، 6-11-2
موقع نیاز است و هر چقدر نیاز  و بهارائه شده این است که استفاده متقین از دنیا به اندازه های تحلیلاز جمله 

 در شرح خود چنین آورده: میثم(شدید تر با شد لذت آن هم بیشتر خواهد شد این تحلیل را جناب )ابن
و اما این امر که آنان با اهل دنیا، در برخورداری از طیبات شریك بودند گر چه امری است روشن و آشکار  

بردند کاملترین لذت بود، زیرا هر اهل تقوا از آنچه در دنیاست میگوییم: لذّتی که ولی ما در توضیح آن می
بردند و هر چه که مصرف کردند، خواه خوراکی و آشامیدنی و یا انتخاب همسر و مرکب ای که از دنیا میبهره

از حتیاج و نیکه ا هراندازهدانی و چنان که می کردندباشد، تمام اینها را هنگام نیاز و به اندازه ضرورت انتخاب می
باشد. و این خود، از امور وجدانی می به امری بیشتر و شدیدتر باشد لذت استفاده از آن قویتر و زیادتر خواهد بود

برند و همان را به ای را بردند که افراد مرفّه و خوشگذران میواضح است که اهل تقوا از دنیا همان بهره بنابراین
 1دست آوردند. هدست آوردند که ستمکاران متکبر ب

 درد و رنج و سادبی لذت بهترین لذت، 6-11-3
 نویسد:می از جمله شرح فیض در ترجمه عبارت چونیناند به آن پرداختهها بعضی از شروح و ترجمه

و نیکوترین خوردنی را خوردند )چون دنیا پرستان برای سکنی رنج نبرده و  در دنیا در بهترین منزل جا گرفتند
خوردن بسختی نیافتادند، به این جهت هر جا سکنی گرفتند بهترین جا و هر چه خوردند نیکوترین خوردنی برای 
 2بود(.

 این شبهه به شرح مذکور جواب داده است. به 3شرح کمپانیو همچنین 

 بهترین لذت لذت زهد در دنیا 6-11-4
ةَ زُهْدِ أَ »تحلیل دیگری که ارائه شده و در متن نامه هم به آن تصریح شده  نْیَاصَابُوا لَذَّ  از لذت زهد عبارت ،«الد 

 از جمله:اند به آن پرداخته البلاغهنهجبعضی شروح  واند بهرهبی خبر وبی در دنیا است که اهل دنیا از آن

 میثمشرح ابن6-11-4-1
نویسد: این عبارت اشاره به لذتی است که اهل تقوا از زهد در دنیا می «دنیالذّة زهد ال اصابوا»در شرح عبارت 

کنند که بزرگترین لذّت و سبب ایجاد شادمانی عظیمی است زیرا هنگامی که اهل زهد و تقوا قلاده احساس می
 آنمحبت دنیا را از گردن روح خود بیرون آورده و دور انداختند و به کمالهای عالیه نفسانی و معنوی رسیدند 
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دا پیهای لذتتر از شادیها و شود که بسیار پر ارزشتر و با عظمتحاصل می هاآنچنان بهجت و سروری برای 
 پرهیزکاران و زاهدان بر متکبران ستمگر تکبّر و باشد، این جاست که سزاوار استشده برای متکبران و جباران می

نازند در مقایسه با مقامات معنوی و لذایذی که اینها فخر و مباهات کنند، زیرا کمالی که اهل دنیا به آن می
 1باشد.ارزش و تو خالی میکنند بیاحساس می

 2.لاهیجیشرح نواب

 ارا ئه شدههای نقد تحلیل 6-12
 یک نقد عمومی و بر هر کدام یک نقد به خصوص ایراد شده است. که هامجموعا پنج نقد بر این تحلیل

 نقد اول 6-12-1
به صورت کلی وارد است این است که فرض در مسئله استفاده متقین از مادیات دنیا ها بر این تحلیلایرادی که 

ناظر  ارائه شدههای تحلیل کهدرحالیولذائذ مادی به اندازه استفاده مترفین از مادیات دنیا ولذائذ مادی آن است، 
بیان شد  در تحلیل اول کهچنان( همبیشتر استشود )استفاده حلال لذتش می گفته یوقت بر لذائذ معنوی است،

آیا صفت حلال بودن در خوراک و پوشاک و مسکن یک چیز ظاهری است که انسان با چشم خود ببیند و طعم 
که نیست پس حلال بودن ها آن را موقع خوردن بچشد وموقع نشستن بر آن نرمی وراحتی آن را حس کند؟ این

یک لذت معنوی است و یا اینکه )لذت به موقع و به اندازه، لذتش بیشتر یک صفت معنوی هست و لذت آن هم 
را خورد و برای خود حرمسمی بلغت الحلقوم(تا )به اندازه خوردن لذتش بیشتر است پس چرا انسان  اگر است(،
 کهانچنهم دکنمی سازد و اگر بتواند خانه خود را با نقره مزینمی کلان، مسکنهای با هزینه و یا؟ کندمی درست
 فرماید:می کردهاشارهن به آن در قرآ

ة  »
حْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّ ةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّ اسُ أُمَّ  وَ وَ لَوْ لا أَنْ یَکُونَ النَّ

 :3«مَعارِجَ عَلَیْها یَظْهَرُونَ 
های کسانی را که خدا ی فهای خانهشدند، سقو اگر نه آن بود که همه مردم یك امت می

 نهادیم تا بر آن بالا روند.نردبامهایی می هاآنکردیم و بر رحمان را باور ندارند از نقره می
 شود.نمی سان هیچ وقت از آن سیرمادی، حد و حصری ندارند و انهای لذتشود که می پس معلوم
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 حلال(های لذت بهترین لذت،) اولنقد بر تحلیل  6-12-2
لذت معنوی  یک لذت حلال، و مادی هست نه لذائذ معنویهای لذتدر جواب اول اشاره شد که مراد در اینجا 

 است.

 ع نیاز(موق و بهبه اندازه  لذت کاملترین لذت،) دومنقد بر تحلیل  6-12-3
ر استفاده به اندازه دلیل که اگاینکه گفته شود لذت استفاده به موقع نیاز و به اندازه بیشتر است مقبول نیست به این 

 تا خرخرهمعمولًا تواند دست بردارد و نمی نیاز لذت بیشتری دارد پس چرا انسان موقع خوردن غذای لذیذی
خورد پس خوردن لذت دارد آشامیدن لذت دارد هر چند به خفه شدن منجر شود طبیعت انسان پر خوری می

اند چند پر خوری باشد و آیات و روایاتی که از اسراف نهی کردهشود خوردن لذت دارد هر می است پس معلوم
به این دلیل است که در طبیعت انسان پر خوری و زیاده روی در خوردن وآشامیدن و...هست و لذت هم دارد و 

کشید، آیه که می غذا اگر لذت نداشت نهی از اسراف لازم نبودانسان موقع سیر شدن خود به خود دست از
در خوردن و آشامیدن زیاده روی نکنید ناظر به طبیعت انسان است که  1.«ا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوالُوکُ »فرموده: 

 تیبهشهای وعده نعمت خداوند متعال درقرآن کریم که وقتیهای طبیعت انسان این ویژگی حیوانی را دارد. وعده
 أَنَّ لَهُمْ : »فرمایدمی آورد،می د به صورت جمعدهمی

َ
ات  تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأ  2.«فیها أَزْواج   لَهُمْ  نْهار....جَنَّ

ات  »کلمات  نْهار»و  «جَنَّ
َ
سه به صورت جمع آمده و این بیانگر طبیعت انسان است که  هر ،«أَزْواج  »و  «الْأ

 برد.می لذت زیادی و استفاده زیادو از این  انسان زیاده خواه است طبیعت

 درد و رنج و ساده(بی لذت تحلیل سوم )بهترین لذت،نقد بر  6-12-4
شود افراد پرهیزکاری که از جهت مالی وضع مناسبی ندارند نان مورد نیاز خود را با هزار می آنچه که مشا هده

چند که به آن اندک و ساده از خوراک و پوشاک ومسکن، قانع هستند و از بندگان  هر آورند،می درد و رنج به دست
 شوند.می درد و رنج زیادی متحمل برای به دست آوردن امکانات اولیه زندگی ساده، اما هستند،شاکر 

 (هالذتلذت زهد بالاترین ) چهارمنقد بر تحلیل  6-12-5
از لذائذ مادی مندی هدر بهر  هر چند زهد در دنیا خود لذت دارد اما سخن در این است که فرمایش امام

ایت را در منابعی که این رو البته اند.شدهمند هاندازه مترفین از لذائذ مادی در این دنیا بهردنیا است که متقین به 
ین طبق ا ؛ و«اصابو لذت الدنیا» :این صورت نقل کرده اند و بهدر این عبارت کلمه زهد وارد نشده اند نقل کرده

 شود.می نقل این تحلیل مخدوش

                                                           
 .31. الأعراف: 1
 .25. البقرة: 2



112 

 نظر مختار 6-13
 تحلیل از این شبهه پرداخته شده است:در این تحقین به سه 

 مادی و معنوی متقین از دنیامندی هظهور عبارت در بهر 6-13-1
 که  متقین از لذائذ مادی و معنوی است اماممندی هبیانگر ظهور دربهر  قرائن موجود درفرموده امام

نْیَا وَ آجِلِ » فرماید:می قِینَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الد  نْیَا فِي دُنْیَاهُمْ الآخِْرَةِ فَشَارَکُوا أَهْ  أَنَّ الْمُتَّ  : پرهیزگاران، هم در این«لَ الد 
با مردم دنیا در کارهای دنیوی شریك شدند. اینکه  هاآندنیای زودگذر سود برند و هم در جهان آینده آخرت. 

 سبک ست بزرگترین سود دنیا،مادی دنیایی نی ی هالذتو منفعت دنیا منحصر در  سود متقین سود دنیا را بردند،
کند البته در ضمن تحصیل آخرت از لذائذ مادی نمی حضرت لذت معنوی در دنیا را نفی سخن آخرت است،

ما ااند شریک بوده دنیاگرایانشوند از خوراک وپوشاک ومسکن وازدواج و...واز این جهت با مند میهدنیا هم بهر
اده از اندازه آنان در استف و بهشده باشند مند همترفین از لذات مادی دنیا بهر و دنیاگرایاناینکه اهل دنیا به اندازه 

عبارت  لاغهالبنهجع دیگرغیر از مادیات، زیاده روی کرده باشند عبارت بیانگر این امر نیست بویژه اینکه در مناب
نْیَا وَ آجِلِ الآخِْرَةِ  بِعَاجِلِ » هم به خیر دنیا رسیدند وهم  یعنی ،«وآجلهعاجل الخیر »به این صورت نقل شده  «الد 

کَ » فرماید:می وقتی خصوصا خیر آخرت،به  نْیَا بِأَفْضَلِ مَا سُکِنَتْ وَ أَ کِلَتْ سَکَنُوا الد  نیه در مغ «لُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُ
کن شدند در دنیا به بهترین وجه سا یعنی 1مصدریة أي سکناها.« ما»نویسد: می «سکنتما » شرح خود در معنی

استفاده از دنیا آن است که شرع معین  و خوردنیهای دنیا را به احسن وجه خوردند، روشن است که بهترین وجه
نویسد: می رح خودش در( ابن میثم) کنند بهترین استفاده را میبرند.می کرده و چون متقین طبق قوانین شرع استفاده

ند و در بهترین مسکنها سکونت کردند، به این سبب است که این این که فرمود در دنیا بهترین خوراکیها را خورد
 2بردند و بدیهی است که این بهترین وجه است.امور را بر وجه شایسته و مباح که به آن امر شده بودند به کار می

ادِ الْمُبَ »ادامه که فرموده  و در ابِحِ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّ غِ وَ الْمَتْجَرِالرَّ   کلام قرینه بر این است که مراد امام این ،«لِّ
به اندازه ضرورت از دنیا استفاده کردند و مازاد را در  که از سودمندی پرهیزکاران از دنیا سود مادی و معنوی بوده

 راه خدا با خدا معامله کردند.
 صرفاً مادی و معنوی پرهیزکاران از دنیا را دارد نه اینکه مراد مندی هظهور در بهر  اگر بگوییم سخن امام

وارد نخواهد بود چون روشن است که   بر سخن امامای هاین صورت شبه در مادی متقین از دنیا،مندی هبهر
 ینهزکنند و مازاد بر مصرف خود را در راههای خداپسندانه همی متقین به اندازه نیازشان از مادیات دنیا استفاده

از طرفی به نعم اخروی هم  و و هم از لذت معنوی دنیااند کنند در این صورت هم ازلذت مادی دنیا بهره بردهمی
 اند.و از لذت معنوی در دنیا غافل بودهاند مترفین تنها از لذت مادی استفاده کرده اما خواهند رسید،
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 زهد ترک محرمات وکوتاهی آرزو ها 6-13-2
ور از د و بها به معنی فقر نیست که هر کس زهد و تقوی را سبک زندی خود قرار دهد باید فقیر زهد و تقوی لزوم

 کهاند از زهد این معنی را برداشت کردهای هعد کهچنانمادیات و امکانات مادی دنیایی ولذائذ مادی باشد هم
 در معنی زهد  اینکه امام علی چه است،  وسنت معصومین و روایاتآیات  برخلاف این معنی،

 فرماید:می
عَمِ وَ ال» کْرُ عِنْدَ النِّ مَلِ وَ الش 

َ
هَادَةُ قِصَرُ الْأ اسُ الزَّ هَا النَّ عُ عِنْدَ الْمَحَارِمأَی  وَر   :1«تَّ

ای مردم، زهد در این جهان کاستن از دامنه آروزهاست و سپاسگزاری در برابر نعمتها و 
 .پارسایی از حرامهاست

خود نگه داری از -3شکر نعمتها. -2کوتاهی آرزو ها. -1دانند:می زهد در دین را در سه امر  که امام 
 ولذائذ دنیایی نیست بلکه با توانگری نیز انسان از امکاناتلازمه هیچ کدام فقر و استفاده نکردن  که ؛محرمات

 مسکن ،پوشاک اعم از خوراک، مادی امکانات با ورع باشد. و شاکر نعم الهی و تواند دارای آرزوی کوتاهمی
علاء بن زیاد الحارثی( وقتی ) خودبه صحابی   فرمایش امام کهچنانو...با زهد و تقوی ناسازگاری ندارد هم

 همراه با اعتراض فرمودند:برای عیادت او به خانه او رفتند وبا وسعت خانه ایشان مواجه شدند 
ا» نْیَا وَ أَنْتَ إِلَیْهَا فِي الآخِْرَةِ کُنْتَ أَحْوَجَ وَ بَلَی إِنْ شِئْتَ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِسِعَةِ هَذِهِ الدَّ رِ فِي الد 

حِمَ وَ تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا فَإِ  یْفَ وَ تَصِلُ فِیهَا الرَّ ذاً بَلَغْتَ بِهَا الآخِْرَةَ تَقْرِي فِیهَا الضَّ
 :«قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الآخِْرَة أَنْتَ 

آید و حال آنکه، در آخرت نیازت بدان بیشتر سرایی به این فراخی در دنیا به چه کارت می
است. البته اگر بخواهی، با همین خانه به خانه آخرت هم خواهی رسید، هرگاه در آن 
مهمانان را طعام دهی و خویشاوندان را بنوازی و حقوقی را که به گردن توست ادا کنی. 

 .ایآخرت هم پرداخته ن، به خانهبدینسا
 در تکمله بعد کنند خانه با این وسعت در این دنیا به چه کار آید،می اعتراض  در مرحله اول امام

در  جالب و هم به آخرت.ای هبه عیش دنیایت رسید هم فرمایند: بله اگر آن را وسیله نیل به آخرت قرار دهی،می
ت است وقتی )علاء( از وضع زندگی برادرش که تارک دنیا شده بود به خدم  ادامه گفتگوی )علاء( با امام
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نْیَالَبِسَ الْعَبَاءَ » گوید:می و کندمی امام شکایت ی عَنِ الد   : جامه پشمین پوشیده و از دنیا بریده است.1«ةَ وَ تَخَلَّ
 ام به او فرمود:آوردند ام  او را چون خدمت امام
هَ أَحَلَّ لَكَ یَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَ » قَدِ اسْتَهَامَ بِكَ الْخَبِیثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَ وَلَدَكَ أَ تَرَی اللَّ

بَاتِ وَ هُوَ یَکْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَهْ  یِّ هِ مِنْ ذَلِكَ الطَّ  :2«وَنُ عَلَی اللَّ
 حمو درو فرزند خای دشمنك جان خویش، شیطان پلید تو را به بیراهه کشیده، آیا به زن 

 هاآنکنی خداوند چیزهای پاکیزه را بر تو حلال کرده آن گاه از اینکه از نکردی گمان می
 مقدارتر از آنی که با تو این گونه رفتار نماید.مند شوی ناراضی است تو نزد خداوند بیبهره

ا مطابق ب و این کنند،می ییکه خود پیشوا و مولای متقیان است مریدان خود را چونین راهنما  امام علی 
 فرماید:می ت چونسخن خدای تعالی در قرآن کریم اس

تي» هِ الَّ مَ زینَةَ اللَّ ذینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ  قُلْ مَنْ حَرَّ زْقِ قُلْ هِيَ لِلَّ باتِ مِنَ الرِّ یِّ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ
نْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذلِكَ  لُ االد   :3«لآیْاتِ لِقَوْم  یَعْلَمُونَ نُفَصِّ

طعم را و خوردنیهای خوش بگو: چه کسی لباسهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده
اند و در روز حرام کرده است؟ بگو: این چیزها در این دنیا برای کسانی است که ایمان آورده

 .نیمکباشد. آیات خدا را برای دانایان اینچنین به تفصیل بیان می هاآنقیامت نیز خاص 
زینت و طیّبات از خوراکیها برای مؤمنین و بندگان از صالحین ): شریفه می نویسدتفسیر روشن در ذیل آیه 

وی بهرمند دنی استفاده کنند، البته غیر مؤمنین نیز از این نعمتهای مادّی هاآندنیا از  زندگیآفریده شده است که در 
 4.(شوند، ولی نظر در مرتبه أوّل باستفاده مؤمنین باشدمی

وقتی عثمان بن مظعون،  که خطاب به عثمان بن مظعون  وتفسیر نور در ذیل آیه شریفه روایتی از پیامبر اکرم
ه علیه و آله آمد و از تصمیم خود نسبت به اخته و مقطوع النّسل کردن خود و عزلت  خدمت پیامبر اکرم صلی اللَّ
و فاصله گرفتن از همسر و خانواده و اجتماع خبر داد. آن حضرت به شدّت او را از این کار منع کرد و فرمود: 

جای ریاضت و رهبانیّتِ مردود به مسجد برو و در انتظار نماز بنشین و به برای کنترل شهوت، روزه بگیر و به »
های جنگ و حج و عمره شرکت کن، از همسر و عطریّات استفاده کن و از اموال خود گردی، در جبههجای بیابان

کند و ها دوری و هجرت کن، این راه و روش من است و هر که از این روش اعراض به محرومان بده و از حرام
                                                           

 . نهج البلاغه، خطبه1
 .229. نهج البلاغه، خطبه 2
 .32. الأعراف: 3
 .326 ص ،8. تفسیر روشن، ج4
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 1«توبه نکند، فرشتگان از ورود او به حوض کوثر منع خواهند کرد.
پس زهد به این معنی که انسان به کلی از دنیا ببرد و از امکانات مادی و لذائذ دنیایی متلذذ نشود برداشت غلطی 

ه میانه روی با آن مقابله کرده ویاران خود را ب  از زهد و تقوی است که قرآن کریم از آن نهی و معصومین
کُلُوا »دوری از محرمات است: تنها چیزی که در شرع مقدس اسلام از آن نهی شده اسراف و  و ؛دعوت کرده اند

هُ لا یُحِب  الْمُسْرِفینَ وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِ  کلمه بسیار  «اسراف» کلمه) نویسد:می ونه در ذیل آیهتفسیر نم 2.«نَّ
ین و ا شودگرایی و اتلاف و مانند آن را شامل مییاده روی در کمیت و کیفیت و بیهودهجامعی است که هر گونه ز

ه و به را گرفت سوءاستفادهروش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از مواهب آفرینش، فورا جلو 
 3(کند.اعتدال توصیه می

س( ) کنند وقتی حضرت زکریا از حضرت مریمیم علاوه بر این، آیات و روایات متعددی براین واقعیت دلالت
 دهد:می جواب کندمی بود سوال که در نزدشهایی در مورد میوه

ی لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ » ا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أَنَّ ما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّ کُلَّ
هَ یَرْزُقُ  هِ إِنَّ اللَّ  :4«مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب   عِنْدِ اللَّ

یافت. می گفت: ای مریم، رفت، پیش او خوردنی میهر وقت که زکریا به محراب نزد او می
گفت: از جانب خدا زیرا او هر کس را که بخواهد رسد؟ مریم میاینها برای تو از کجا می

 دهد.حساب روزی میبی
 دهدمی حساببی هر که بخواهد روزی به .«مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب  قُ یَرْزُ » فر ماید:می در آیه شریفه اینکه

ذینَ آ»ستثنا نکرده بلکه طبق آیه شریفه متقین را ا نْیاقُلْ هِيَ لِلَّ در این دنیا ها : بگو: این روزی«مَنُوا فِي الْحَیاةِ الد 
 خصوصا و دهدمی حساب برایشبی وزیاند، خداوند به هر مومنی که بخواهد ربرای کسانی است که ایمان آورده

 که از بهشت برایشهایی )س( که یکی اززنان برگزیده عالم است وداستان غذا مورد حضرت مریم در موضوع آیه،
لیه السلام( وارد )ع روایاتی که در آشکار شدن برکات زمین در زمان ظهور حضرت مهدی و ؛باشدمی رسید،می

 شده از جمله:
« 

َ
هِ تُظْهِرُ الْأ جُلُ مِنْکُمْ یَوْمَئِذ  مَوْضِعاً لِصَدَقَتِهِ وَ لَا لِبِرِّ رْضُ کُنُوزَهَا وَ تُبْدِي بَرَکَاتِهَا وَ لَا یَجِدُ الرَّ

 5«.لْغِنَی جَمِیعَ الْمُؤْمِنِینلِشُمُولِ ا

                                                           
 .55 ص ،4نورین، پیش، ج . تفسیر1
 .31. الأعراف: 2
 .149 ص ،6. تفسیر نمونه، ج3
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ود تا شنمی فقیری پیدا مؤمنینکه از ای هبه گون کندمی خود را ظاهرهای زمین برکات وگنج
 .صدقه برایش تعلق گیرد

نات امکا همه نیازهستند،بی شود و همه غنی ونمی است اینکه اصلا فقیری پیدا مؤمنیندر روایت بحث در 
زیادی مبنی بر اینکه لازمه ایمان  شواهد امکانات مادی زمان خود را دارند. وتمام هست، مؤمنیندر دسترس 
 ود.شمی است که به این مقدار بسنده موجود مادی دنیا نیست، و استفاده نکردن از امکانات فقر وتقوا وزهد،

 ه روی دربذل و بخششدر زیاد مؤمنینو   علاوه بر این در قرآن کریم خداوند تعالی خطاب به پیامبر اکرم
 فرماید:می

 :1«فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ  وَ لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلی»
نه دست خویش از روی خست به گردن ببند و نه به سخاوت یکباره بگشای که در هر دو 

 .خورده بنشینیزده و حسرتحال ملامت
 بذل وبخشش، به خاطرهر چند بذل وبخشش کار مطلوب و مورد پسند شرع وعقل است اما انسان حق ندارد 

ند باید امکانات دنیوی خود را حفظ کن مؤمنیندر نتیجه  پس نتیجه محتاج دیگران شود، و دررا فقیر کند  خودش
و از آن در راه حلال استفاده کنند و حتی در بخشش که پسندیده ترین سبک زندگی در نزد خدا هست حق زیاده 

 روی ندارند.
هت شود قرآن کریم به جمی بسنده آنچه که بیان شد در باب خوراک و پو شاک بود اما در باب نکاح به یک آیه 

مْ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُ »فرماید: می آنان نشونددر ازدواج با دختران یتیم دچار ظلم و خیانت در حق  مؤمنیناینکه 
سا درآورید. و سه سه و چهار چهار به نکاح  : از زنان هر چه شما را پسند افتد، دو دو2«وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ  ءِ مَثْنیمِنَ النِّ

توانند تا چهار زوجه به صورت دائم برای خود اختیار کنند و تنها می هستند که مؤمنین مخاطب در آیه شریفه،
 مرد مومنی که دارای شرائط پس به نفع زن برای مرد قرار داده، این است که عدالت را رعایت کنند. مانعی که شرع

چون بحث در آیه شریفه در مورد دختران یتیم و اجرای عدالت در تواند چهار تا زن اختیار کند و می مذکور باشد
 باب نکاح علاوه بر این، در با ایمان و متقین و پرهیزکاران است. افراد شود مخاطب آیه،می حق انان است معلوم

 رمکاسلام در باب نکاح که به فرموده پیامبر ا پس بدون محدودیت جایز است، دیدگاه امامیه از دواج موقت از
  :بَ »که فرمود سَ  إِلَيَّ مِنْ دُنْیَاکُمُ  حُبِّ یبالنِّ  عرصه دنیایی هستند،های از محبوبترین نعمت زنان 3.«اءُ وَ الطِّ

 ازدواج را به این صورت وسیع گذاشته و محدودیتی در آن وجود ندارد.
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 الطیب و فضله و أصله. 19، باب 173، ص 73. بحار الأنوار، ج3
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 که:بالاخره دارایی دنیا و استفاده از مادیات دنیا زمانی خلاف زهد وتقوی است 
هُ لا یُحِب  الْمُسْرِفینَ وَ لا تُسْرِفُوا إِ »: اسراف باشد اولاً   1.«نَّ
کاثُرُ » مادی باعث فخر فروشی شود.امکانات  :ثانیاً  : به غفلت کشید شما را نازشِ به بسیاری 2«أَلْهاکُمُ التَّ

 مال و فرزند.
نْهَا مَحَلًا وَ لَنِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِهَا دَاراً وَ مَحَل  » دنیا هدف و وطن اصلی انسان باشد. :ثالثاً  : 3«مَنْ لَمْ یُوَطِّ

دنیا چه خوش سرایی است، ولی برای کسی که بدان دل نبندد و چه دلپذیر جایی است، ولی برای کسی که آن را 
 وطن اصلی خویش نداند.

 برداشت ناصحیح از تقوی وزهد 6-13-3
انی و زاهد کس یزکارکه پرهرسد برداشت عموم مردم به ویژه متدینین افراطی از زهد و تقوی این است می به نظر

کنند، می هستند که از جهت مالی فقیر و از جهت خوراک به نان خالی، واز جهت پوشاک به لباسهای کهنه اکتفا
و  کندمی دین اشاره قرآن کریم به این برداشت ناصحیح از کهچنانهم وهر کس غیر این باشد پرهیزکار نیست،

 میفرماید:
هُ لَا یحِب  الْمُسرِفِینَ  مَسْجِد  وَ کُلُواْ وَ اشرْبُواْ وَ لَا تُسرِفُواْ  ذُواْ زِینَتَکمُ عِندَ کلُ یَابَنیِ ءَادَمَ خُ »  إِنَّ

تیِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ  هِ الَّ مَ زِینَةَ اللَّ زْقِ  وَ  قُلْ مَنْ حَرَّ بَاتِ مِنَ الرِّ یِّ  :4«الطَّ
نیز بخورید و بیاشامید ولی  ؛ وای فرزندان آدم، به هنگام هر عبادت لباس خود بپوشید

دارد بگو: چه کسی لباسهایی را که خدا اسراف مکنید، که خدا اسرافکاران را دوست نمی
 ؟طعم را حرام کرده استو خوردنیهای خوش برای بندگانش پدید آورده

به یکی از اصحاب خود که خانه وزن و فرزندش را گذاشته و به کوه رفته   و همچنین سخنان امام علی
 :فرمود کرده بود، گزینیعزلتبود و به اصطلاح 

هَ أَحَلَّ » لَكَ یَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِكَ الْخَبِیثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَ وَلَدَكَ أَ تَرَی اللَّ
بَاتِ وَ هُوَ یَکْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَهْ  یِّ هِ مِنْ ذَلِكَ الطَّ  :5«وَنُ عَلَی اللَّ
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 حمو درای دشمنك جان خویش، شیطان پلید تو را به بیراهه کشیده، آیا به زن و فرزند خ
 هاآنکنی خداوند چیزهای پاکیزه را بر تو حلال کرده آن گاه از اینکه از نکردی گمان می

 مقدارتر از آنی که با تو این گونه رفتار نماید.مند شوی ناراضی است تو نزد خداوند بیبهره
 خطاب به عثمان بن مظعون، چون در مخالفت با این اندیشه غلط وارد شده،  و روایتی که از پیامبر اکرم

ه علیه و آله آمد و از تص وقتی میم خود نسبت به اخته و مقطوع عثمان بن مظعون خدمت پیامبر اکرم صلی اللَّ
النّسل کردن خود و عزلت و فاصله گرفتن از همسر و خانواده و اجتماع خبر داد. آن حضرت به شدّت او را از این 

برای کنترل شهوت، روزه بگیر و به جای ریاضت و رهبانیّتِ مردود به مسجد برو و در »کار منع کرد و فرمود: 
های جنگ و حج و عمره شرکت کن، از همسر و عطریّات گردی، در جبههبیابان انتظار نماز بنشین و به جای

ها دوری و هجرت کن، این راه و روش من است و هر که استفاده کن و از اموال خود به محرومان بده و از حرام
 1.«د او به حوض کوثر منع خواهند کرداز این روش اعراض کند و توبه نکند، فرشتگان از ورو

درک غلط معنی زهد وتقوی است  یک برداشت غلط واشتباهی از دین و نشانگر ات، آیات و روای خلاصه
 اند.که پیشوایان دین با آن مقابله کرده

 :نتیجه
مادی و معنوی پرهیزکاران های مندیهبهر بیانگر این است که مراد، البلاغهنهج: قرائن موجود در عبارت اولاً 

شدند و هم برای آخرتشان پیش فرستادند، نه اینکه پرهیزکاران مثل مترفین غرق مند هبهراز دنیاست که هم در دنیا 
 در لذائذ مادی دنیا باشند.

: زهد در اصطلاح دین به معنی ترک محرمات و کوتاهی آرزوها است و این منافاتی با زندگی با آسایش ثانیاً 
 و لذائذ مادی ندارد. از امکاناتو استفاده به اندازه 

و... است اما معنی صحیح زهد  گزینیعزلتزهد که به معنی ترک دنیا و  از معنی: برداشت نادرست الثاً ث
خود را از زهد به معنی  یروانپ ،ی دنیا ندارد و پیشوایان معصوم و لذائذ ماد از امکاناتمندی همنافاتی با بهر

 اند.اول بر حذر داشته
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 نوشتپی

 هاستاییخود -1
به صورت صریح بیانگر  امام های سخن در بین فرموده 52 بر بالغدر فصل سوم بیان شد،  کهچنان

 البلاغههای نهجو مواردی در قسمت نامهها در بخش خطبهها این فرموده عمده است،  امام خودستایی
مواردی به معرفی  در اشخاص هستند، مواردی و درعموم مردم ها غالب این فرموده مخاطب جای گرفته اند،

 ،عدالت ،شجاعت ،صبر ،ایمان ،علم دارند،می پرداخته و در موارد زیادی فضائل خویش را بیان  بیتاهل 
نسب، از جمله فضائلی هستند  اصالت ، پیامبر یاری در ایمان، سبقت در گفتار و کردار، صراحت قدم، ثبات

 آوریجمعها و نامهها شود با جستجوی بخش خطبهمی دی که در اینجا ذکرموار اند.رداختهبر آن پ  امامکه 
که  یآمیزمذمتو همچنین سخنان  رود با دقت بیشتر، موارد دیگری، بر این موارد اضافه شودمی و احتمالشده، 

 خودستایانهباشد و بعد از موارد می مورد 32نیز حدود  هاآنخورد که تعداد می به چشم در بین سخنان امام 
 خوداری شد البلاغهنهجباشد از ذکر آن در متن می صفحه 22ذکر خواهد شد. این موارد به دلیل اینکه، بالغ بر 

از  ایهتواند مفید واقع شود چارمی و به دلیل اینکه زحمت وقت زیادی برای جستجوی این موارد صرف شده و
 ذکر آنان نبود.

 :کنندمی سوال  حضرتبن عباس وقتی ابن عباس در مورد خلافت از طبق روایت ا
هِ  وَ  أَمَا» صَهَا لَقَدْ  اللَّ هُ  وَ  فُلَان   تَقَمَّ ي أَنَّ  لَیَعْلَمُ  إِنَّ حَی مِنَ  الْقُطْبِ  مَحَل   مِنْهَا مَحَلِّ ي یَنْحَدِرُ الرَّ  عَنِّ

یْلُ  یْر إِلَيَّ  یَرْقَی لَا  وَ  السَّ  1«الطَّ
گاه  من پایگاه که دانستمی نیك و کرد تن بر ایجامه چون را خلافت «فلان» که سوگند خدا به. باشید آ

 .نیست نم رفیع قله به پرواز یارای را پرنده و ریزدمی فرو من از سیلها. آسیاب به است محور چونان آن به نسبت
 .برتافتم رخ و گشتم سو دیگر به و پوشیدم چشم آن از و آویختم ایپرده خلافت و خود میان پس

هِ  فَیَا» ورَی وَ  لَلَّ یْبُ  اعْتَرَضَ  مَتَی لِلش  لِ  مَعَ  فِيَّ  الرَّ وَّ
َ
ی مِنْهُمْ  الْأ  هَذِهِ  إِلَی أُقْرَنُ  صِرْتُ  حَتَّ

ظَائِر  2«النَّ
 روا ردیدت نخستین خلیفه به نسبت من مرتبت و منزلت در چسان. جویممی مدد تو از شورا این در خدایا، بار

 .شمارند همطرازم و همسنگ مردمی چنین با اینك که داشتند،

                                                           
 .3. نهج البلاغه، خطبه 1
 .48 ص ،3. نهج البلاغه، خطبه 2
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ذِي وَ  أَمَا» ةَ  فَلَقَ  الَّ سَمَةَ  بَرَأَ  وَ  الْحَبَّ ةِ  قِیَامُ  وَ  الْحَاضِرِ  حُضُورُ  لَا  لَوْ  النَّ اصِرِ  بِوُجُودِ  الْحُجَّ  امَ  وَ  النَّ
هُ  أَخَذَ  وا أَلاَّ  الْعُلَمَاءِ  عَلَی اللَّ ةِ  عَلَی یُقَار  لْقَیْتُ  مَظْلُوم   سَغَبِ  لَا  وَ  ظَالِم   کِظَّ

َ
 غَارِبِهَا عَلَی حَبْلَهَا لَأ

لِهَا بِکَأْسِ  آخِرَهَا لَسَقَیْتُ  وَ  لْفَیْتُمْ  وَ  أَوَّ
َ
 1«عَنْز عَفْطَةِ  مِنْ  عِنْدِي أَزْهَدَ  هَذِهِ  دُنْیَاکُمْ  لَأ

 آمدن ردگ یا بود،نمی جماعت آن انبوه اگر که آفریده، را جانداران و شکافته را دانه که کسی به سوگند. بدانید
 گرسنگی و ستمکاران شکمبارگی برابر در که بود نگرفته پیمان عالمان از خدا و کردنمی تمام من بر را حجت یاران

 کردممی همان آن با پایان در و کردممی رهایش و افکندممی گردنش بر را افسارش نگزینند، خاموشی ستمکشان
 .است ترارج کم هم بزی ماده عطسه از من نزد در شما دنیای که دیدیدمی و ؛بودم کرده آغاز در که

 در جنگ جمل وبعد از کشته شدن طلحه و زبیر 4خطبه 
لْمَاءِ  فِي اهْتَدَیْتُمْ  بِنَا  مْتُمْ  وَ  الظَّ رَار: در عَنِ  أَفْجَرْتُمْ  بِنَا وَ  الْعَلْیَاءِ  ذُرْوَةَ  تَسَنَّ  ما دایته به را خود راه تاریکی، السِّ

 2رسیدید. هدایت دم سپیده به گمراهی سیاه شب از و رفتید فرا سروری و عزّت قله بر و یافتید
فَ  امْرِئ   رَأْيُ  عَزَبَ  الْبَیَانِ  ذَاتَ  الْعَجْمَاءَ  لَکُمُ  أُنْطِقُ  الْیَوْمَ  ي تَخَلَّ  این : امروزأُرِیتُه مُذْ  الْحَقِّ  فِي شَکَکْتُ  مَا عَنِّ

 به که سیک اندیشه شود، سرنگون غفلت پرتگاه در. بگوید شما به را حقایق که باشد ام،کرده گویا را بسته زبان
 .امنکرده تردید آن در ام،دیده را حق که روز آن از من که سپرد،می ره من خلاف

هَا» :بیعت کنند  حضرتخواهند با می بعد از بیعت مردم با ابوبکر وقتی ابن عباس وابو سفیان اسُ  أَی   النَّ
وا جَاة بِسُفُنِ  الْفِتَنِ  أَمْوَاجَ  شُق   3«النَّ

 را هاتنهف امواج درید بر مردم، ای. کنند بیعت او با خلافت به که خواستند او از حرب بن سفیان ابو و عباس
 .نجات هایکشتي به

هِ  وَ » فْلِ  مِنَ  بِالْمَوْتِ  آنَسُ  طَالِب   أَبِي لَابْنُ  اللَّ هِ  بِثَدْيِ  الطِّ  لَوْ  عِلْم   مَکْنُونِ  عَلَی انْدَمَجْتُ  بَلِ  أُمِّ
رْشِیَةِ  اضْطِرَابَ  لَاضْطَرَبْتُمْ  بِهِ  بُحْتُ 

َ
وِيِّ  فِي الْأ  4«الْبَعِیدَةِ  الطَّ

 اسراری ولی. تاس بیشتر مادر پستان به کودك دلبستگی از مرگ به طالب ابو پسر دلبستگی سوگند، خدا به
 لرزد.می چاه در شده فرو طناب که چونان افتد، اندامتان بر لرزه کنم، آشکار اگر که دارم، نهفته دل در

دهند که از تعقیب طلحه و زبیر صرف نظر می پیشنهاد  امامقبل از آغاز جنگ جمل وقتی اصحاب به 
 :کنند

                                                           
 .48 ص ،3. نهج البلاغه، خطبه 1
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هِ  وَ » کُونُ  لَا  اللَّ بُعِ  أَ دْمِ  طُولِ  عَلَی تَنَامُ  کَالضَّ ی اللَّ  وَ  رَاصِدُهَا یَخْتِلَهَا وَ  طَالِبُهَا إِلَیْهَا یَصِلَ  حَتَّ
ي امِعِ  وَ  عَنْهُ  الْمُدْبِرَ  الْحَقِّ  إِلَی بِالْمُقْبِلِ  أَضْرِبُ  لَکِنِّ یحَ  أَبَداً  الْمُرِیبَ  الْعَاصِيَ  الْمُطِیعِ  بِالسَّ  تَّ
هِ  یَوْمِي عَلَيَّ  یَأْتِيَ  ي عَنْ  مَدْفُوعاً  زِلْتُ  مَا فَوَاللَّ هُ  قَبَضَ  مُنْذُ  عَلَيَّ  مُسْتَأْثَراً  حَقِّ هُ  اللَّ  نَبِیَّ

اسِ  یَوْمِ  ( حَتَّیوسلمعلیهاللهصلی)  1«هَذَا النَّ
 نندک خوابش به کنامش، در چوب و سنگ کوبیدن آواز با که نیستم، کفتار آن همانند من که سوگند، خدا به

 ویر دارند، حق به روی که یارانی پایمردی به بلکه. اندازند دام به بفریب، صیادانش، و رسند کنام در بر تا
 در ههموار که را شورشگرانی اند،نهاده من فرمان به گوش که کسانی مدد به و ؛کوبممی فرو را حق از برتافتگان

 که زمان آن از که خدا، به سوگند. رسد فرا مرگم تا است من شیوه این و ؛زنممی اند،ورزیدهمی تردید من حق
 را گریدی و اندبازداشته حقم از مرا امروز، به تا است برده دیگر سرای به رخت( آله و علیه اللّه صلی) اللّه رسول

 اند.برگزیده و اندداده برتری من بر
ی نُرْعِدُ  لَسْنَا وَ » ی نُسِیلُ  لَا  وَ  نُوقِعَ  حَتَّ  2«نُمْطِر حَتَّ

 .مبباری که گاه آن مگر کنیمنمی روان سیل و کوبیم فرو را خصم که گاه، آن مگر خروشیم،نمی تندر چون ما
 .بود بخشیده خود خویشاوندان از بعضی به عثمان که المال بیت فراوان اموال درباره

هِ  وَ » جَ  قَدْ  وَجَدْتُهُ  لَوْ  اللَّ سَاءُ  بِهِ  تُزُوِّ مَاءُ  بِهِ  مُلِكَ  وَ  النِّ  3«سَعَة الْعَدْلِ  فِي فَإِنَّ  لَرَدَدْتُهُ  الْإِ
 آن چند، هر گردانم،می باز صاحبش به را آن بیابم، کسی نزد بخشیده، عثمان که را چیزی اگر سوگند، خدا به

 .است گشایش دادگری در که کنیزکان بهای یا باشند کرده زنان کابین را
 35 سال در مدینه مردم بیعت از پس  امامسخنرانی  اوّلین

هِ  وَ » ئْتُ  لَقَدْ  وَ  کِذْبَةً  کَذَبْتُ  لَا  وَ  وَشْمَةً  کَتَمْتُ  مَا اللَّ  4«الْیَوْم هَذَا وَ  الْمَقَامِ  بِهَذَا نُبِّ
گ روزی چنین و مقامی چنین از من که امنگفته دروغ و امنداشته پنهان را سخنی هیچ که سوگند، خدا به  اهآ
 .بودم شده

 :ایراد شده در شهر کوفه
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قُوا إِیهَان   لَا  وَ  إِدْهَان   مِنْ  الْغَيَّ  خَابَطَ  وَ  الْحَقَّ  خَالَفَ  مَنْ  قِتَالِ  مِنْ  عَلَيَّ  مَا لَعَمْرِي وَ » هَ  فَاتَّ  اللَّ
هِ  عِبَادَ  وا وَ  اللَّ هِ  إِلَی فِر  هِ  مِنَ  اللَّ ذِي فِي امْضُوا وَ  اللَّ  فَعَلِي   بِکُمْ  عَصَبَهُ  بِمَا قُومُوا وَ  لَکُمْ  نَهَجَهُ  الَّ

 1«عَاجِلا تُمْنَحُوهُ  لَمْ  إِنْ  آجِلًا  لِفَلْجِکُمْ  ضَامِن  
 نه و کنممی مداهنه نه سپرد، گمراهی طریق و کند حق مخالفت که کسی با نبرد در سوگند، خودم جان به

 در هک را روشنی راه آن و ؛بگریزید خدا رحمت پناه در خدا، خشم از و بترسید خدای از خدا، بندگان ای. سستی
 وزیپیر ضامن علی که کنید قیام ساخته، مکلف بدان را شما آنچه به و بسپرید است گشاده شما پای پیش

 نکنید. حاصل پیروزی جهان این در چند، هر جهان، آن در شماست
 :رسیدمی کوفه به السّلام علیه امام یاران شکست پیاپی هایگزارش زمانی که هجری 42 سال در -12

ي شَرّاً  بِي أَبْدِلْهُمْ  وَ  مِنْهُمْ  خَیْراً  بِهِمْ  فَأَبْدِلْنِي»  2«مِنِّ
 برگمار. ایشان بر مرا از بدتر و دار ارزانی من به را ایشان از بهتر
 شد ابلاغ امام به مردم سستی و هجری 38 سال در انبار شهر به معاویه سربازان تهاجم خبر وقتی -13

ي مَقَاماً  فِیهَا أَقْدَمُ  وَ  مِرَاساً  لَهَا أَشَد   مِنْهُمْ  أَحَد   هَلْ  وَ »  الْعِشْرِینَ  بَلَغْتُ  مَا وَ  فِیهَا نَهَضْتُ  لَقَدْ  مِنِّ
فْتُ  قَدْ  ذَا أَنَاها وَ  ین عَلَی ذَرَّ تِّ  3«السِّ

 باشد نهاده جنگ میدان به قدم من از پیش که را کسی یا شناسند،می من از تررزمدیده آوران،رزم میان در آیا
 یسالگ شصت از اکنون آنکه، حال و بودم نرسیده سالگی بیست به هنوز رفتم،می آوردگاه به من که وقتی

 .امبرگذشته
 :قار ذی سرزمین در ناکثین با جنگ جهت بصره، شهر به عزیمت هنگام به هجری 36 سال در

هِ  وَ  أَمَا» ی سَاقَتِهَا لَفِي کُنْتُ  إِنْ  اللَّ تْ  حَتَّ  مَسِیرِي إِنَّ  وَ  جَبُنْتُ  لَا  وَ  عَجَزْتُ  مَا بِحَذَافِیرِهَا تَوَلَّ
نْقُبَنَّ  لِمِثْلِهَا هَذَا ی الْبَاطِلَ  فَلَأَ  4«جَنْبِه مِنْ  الْحَق   یَخْرُجَ  حَتَّ

 مودمن ناتوانی نه من و کردند واپس به روی دشمنان همه تا بودم و بودم او سپاه افراد از من که سوگند، خدا به
 امروز. بودم رفته  الله رسول با که است راهی همانند روممی که هم راه این در اکنون .دادم راه دل به بیم نه و

 شود. آشکار آن پهلوی از حق چهره تا درمبرمی را باطل هم
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 نخیله» در شامیان با مبارزه جهت مردم کردن بسیج برای ه 38 سال در خوارج، شورشیان شکست از پس
 فرمود ایراد «کوفه

ا» هِ  أَنَا فَأَمَّ ةِ  ضَرْب   ذَلِكَ  أُعْطِيَ  أَنْ  دُونَ  فَوَاللَّ وَ  تَطِیحُ  وَ  الْهَامِ فَرَاشُ  مِنْهُ  تَطِیرُ  بِالْمَشْرَفِیَّ  وَ  اعِدُ السَّ
قْدَام

َ
 1«الْأ

 که زنممی چنانش خود، مشرفّی شمشیر با دهم، چنین فرصتی دشمن به آنکه از پیش سوگند، خدا به من ولی
 گردد. جدا پاهایش و دستها و پراکنده هوا در سرش کاسه استخوانهای

 حکمیّت برای که شروطی طبق و داد فریب را موسی ابو که عاص عمرو نیرنگ و حکمیّت ماجرای پس از
 نشد عملی کردند قبول

ا» اصِحِ  مَعْصِیَةَ  فَإِنَّ  بَعْدُ  أَمَّ فِیقِ  النَّ بِ  الْعَالِمِ  الشَّ دَامَةَ  تُعْقِبُ  وَ  الْحَسْرَةَ  تُورِثُ  الْمُجَرِّ  دْ قَ  وَ  النَّ
 2«أَمْرِي الْحُکُومَةِ  هَذِهِ  فِي أَمَرْتُکُمْ  کُنْتُ 

 پی رد پشیمانی و است حسرت موجب آموخته، تجربت دانای و مهربان نیکخواه نافرمانی که بدانید. بعد اما
 .نهادم میان در شما با را خود نظر و رأی حکمیت، این در من. دارد

 :کوفه در هجری 38 سال در نهروان شورش فرونشاندن از پس
مْرِ  فَقُمْتُ »

َ
عْتُ  وَ  فَشِلُوا حِینَ  بِالْأ عُوا حِینَ  تَطَلَّ هِ  نُورِ بِ  مَضَیْتُ  وَ  تَعْتَعُوا حِینَ نَطَقْتُ  وَ  تَقَبَّ  اللَّ

 لْجَبَلِ کَا بِرِهَانِهَا اسْتَبْدَدْتُ  وَ  بِعِنَانِهَا فَطِرْتُ  فَوْتاً  أَعْلَاهُمْ  وَ  صَوْتاً  أَخْفَضَهُمْ  کُنْتُ  وَ  وَقَفُوا حِینَ 
کُهُ  لَا  حَد   یَکُنْ  لَمْ الْعَوَاصِفُ  تُزِیلُهُ  لَا  وَ  الْقَوَاصِفُ  تُحَرِّ

َ
لِی مَغْمَز   فِيَّ  لِقَائِل   لَا  وَ  مَهْمَز   فِيَّ  لِأ  لُ الذَّ

ی عَزِیز   عِنْدِي ی ضَعِیف   عِنْدِي الْقَوِي   وَ  لَهُ  الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّ هِ  عَنِ  رَضِینَا مِنْهُ  الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّ  اللَّ
مْنَا وَ  قَضَاءَهُ  هِ  سَلَّ کْذِبُ  تَرَانِي أَ أَمْرَهُ  لِلَّ هِ  رَسُولِ  عَلَی أَ هِ  ( وَ وسلمعلیهاللهصلی) اللَّ نَا اللَّ

َ
لُ  لَأ  أَوَّ

قَه مَنْ   3«صَدَّ
 لاك در سر هرکس که هنگام آن در و ؛نمودندمی کارسستی در همه که روزگاری در برخاستم، دین یاری به
 به که بودم من این بود، بسته همگان زبان که هنگام، آن در و] .برافراشتم سر که بودم من این بود، برده فرو خود

. گرفتم پی خویش راه خدا نور هدایت به که بودم من این بودند، مانده راه در همه که هنگام آن در و[ .آمدم سخن
 واختمتمی پیش و گرفته دست به کارها زمام وبودم جسته پیشی همگان بر آنکه، حال و بود کمتر همه از ادعایم

 بیعی من بر هیچکس .برنکنندش توفانها ونجنبانندش تندرها که کوهی همانند .بردممی گرو همه از بتنهایی،
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 مندارج و عزیز من نزد در ایستمدیده ذلیل هر اکنون .گفت نتوانست سخنی من غیبت در وگرفت نتوانست
 از ار ستمدیدگان حق که است حقیر و ناتوان من نزد در سرکش نیرومند هر ودهم او به و بگیرم را حقّش تا است

 بندممی دروغ  الله رسول بر من که پنداری. او فرمان تسلیم و هستیم راضی خداوند قضای به ما .بستانم او
 ام.کرده تصدیق او پیامبری که هستم کسی نخستین من سوگند، خدا به

 کوفیان به فتنه بنی امیه هشدار و نکوهش در خود شریف عمر آخر روزهای هجری، 42 سال در
ا وَ » ءُوا فَلَا  الْبَرَاءَةُ  أَمَّ ي تَتَبَرَّ ي مِنِّ یمَانِ  إِلَی سَبَقْتُ  وَ  الْفِطْرَةِ  عَلَی وُلِدْتُ  فَإِنِّ  1«الْهِجْرَة وَ  الْإِ

 سبقت دیگران بر هجرت و ایمان به و امشده زاده اسلام فطرت بر من که مجویید بیزاری من از بیزاری، اما
 .امگرفته

 خوارج نکوهش در فراوان شایعات شنیدن و حکمیّت ماجرای از پس
هِ  إِیمَانِي بَعْدَ  أَ » هِ  رَسُولِ  مَعَ  جِهَادِي وَ  بِاللَّ  قَدْ لَ  بِالْکُفْرِ  نَفْسِي عَلَی ( أَشْهَدُ علیهاللهصلی) اللَّ

 2«الْمُهْتَدِین مِنَ  أَنَا ما وَ  إِذاً  ضَلَلْتُ 
 اگر براستی،کنم اقرار خود کفر به ام،کرده جهاد  الله رسول همراه و امآورده ایمان خدا به آنکه از پس آیا
 .امنبوده یافتگان هدایت از هرگز و امشده گمراه کنم چنین

 کوفیان نکوهش در «التّمر عین» در معاویه فرماندهان هایغارتگری شنیدن از پس هجری 39 سال
ي وَ » ي وَ أَوَدَکُمْ  یُقِیمُ  وَ  یُصْلِحُکُمْ  بِمَا لَعَالِم   إِنِّ  3«نَفْسِي بِإِفْسَادِ  إِصْلَاحَکُمْ  أَرَی لَا  لَکِنِّ

 در کنم، اصلاح را شما خواهمنمی ولی .کرد توان راست چگونه را کژی این وچیست شما درد داروی دانممی
 .باشم کرده تباه را خود که حالی

 هشدارگونه فرمود معاویه، و عاص عمرو حیله و مکر از کوفیان خوردن فریب از پس 38 سال
کْذِبُ  مَنْ  فَعَلَی» هِ  عَلَی أَ أَ لُ  فَأَنَا اللَّ هِ  عَلَی أَمْ  بِهِ  آمَنَ  مَنْ  أَوَّ لُ  فَأَنَا نَبِیِّ قَه مَنْ  أَوَّ  4«صَدَّ

 ایمان او به که هستم کسی نخستین من که، حالی در بندم،می دروغ خدا به آیابندممی دروغ کسی چه به
 .امکرده تصدیق را او که هستم کسی نخستین من که، حالی در بندم،می دروغ او پیامبر بر یا امآورده

 شدند جمع عثمان بیعت برای مردم که هنگامی آن شورا روز در عمر، قتل از پس 23 سال
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ي عَلِمْتُمْ  لَقَدْ » اسِ  أَحَق   أَنِّ هِ  وَ  وَ  غَیْرِي مِنْ  بِهَا النَّ سْلِمَنَّ  اللَّ
ُ
 لَمْ  وَ  الْمُسْلِمِینَ  أُمُورُ  سَلِمَتْ  مَا لَأ

ة عَلَيَّ  إِلاَّ  جَوْر   فِیهَا یَکُنْ   1«خَاصَّ
 جز دوباش بسامان مسلمانان کار که مادامی سوگند، خدا به .سزاوارترم خلافت به دیگران از من که ایددانسته

 .ورزمنمی مخالفت واگذاشته، را آن نرود، ستمی دیگران بر من بر
 پندارندمی شریك عثمان خون در را حضرت آن فراوان هایتهمت با امیّه وقتی بنی هجری 36 سال

ةَ  بَنِي یَنْهَ  لَمْ  وَ  أَ » الَ  وَزَعَ  مَا وَ  أَ  قَرْفِي عَنْ  بِي عِلْمُهَا أُمَیَّ  وَعَظَهُمُ  لَمَا وَ  تُهَمَتِي عَنْ  سَابِقَتِي الْجُهَّ
هُ  اکِثِینَ  خَصِیمُ  وَ  الْمَارِقِینَ  حَجِیجُ  أَنَا لِسَانِي مِنْ  أَبْلَغُ  بِهِ  اللَّ  2«الْمُرْتَابِین النَّ

 تهمت از را نادانان دین، در من سابقه آیامن از شناختشان من، بر نهادن عیب از را امیه بنی نداشت باز آیا
 از که کسانی ضد بر من .است رساتر من سخن از خدا اندرز و داده اندرزشان نگردیدخداوند مانع من بر نهادن

 پرورند.می تردید و شك دل در که هستم کسانی خصم من .کنممی احتجاج نهندمی بیرون پای دین دایره
 نهروان جنگ حادثه از پس مورّخان طبق نقل برخی از

ذِي فَوَ  تَفْقِدُونِي أَنْ  قَبْلَ  فَاسْأَلُونِي»  بَیْنَ  وَ  مْ بَیْنَکُ  فِیمَا ء  شَيْ  عَنْ  تَسْأَلُونِي لَا  بِیَدِهِ  نَفْسِي الَّ
اعَة  3«السَّ

 وست،ا قدرت قبضه در من جان آنکه به سوگند .بپرسید من از خواهید چه هر نیابید، مرا آنکه از پیش اکنون،
 داد. خواهم پاسخ را شما بپرسید من از اگر افتد،می اتفاق قیامت روز تا زمان این از که ایواقعه هر از

 یاران از ستایش در جمل جنگ از پس
ةِ  شَجَرَةُ  نَحْنُ » بُوَّ سَالَةِ  مَحَط   وَ  الن   الْحُکْمِ  یَنَابِیعُ  وَ  الْعِلْمِ  مَعَادِنُ  الْمَلَائکه وَ  مُخْتَلَفُ  وَ  الرِّ

نَا وَ  نَاصِرُنَا حْمَةَ  یَنْتَظِرُ  مُحِب  نَا وَ  الرَّ طْوَة یَنْتَظِرُ  مُبْغِضُنَا وَ  عَدُو   4«السَّ
 .حکمت هایچشمه و علم معادن و ملایکه شد و آمد محل و رسالت آمدن فرود جایگاه و نبوتیم شجره ما

 را ما کینه آنکه و ما دشمن و باشد خداوندی رحمت منتظر که است سزاوار بدارد، دوست و دهد یاری را ما آنکه
 .خداوند قهر انتظار در دارد، دل به را ما کینه آنکه و

 :کردند سکوت فراخواند و معاویه سرکوبی برای را مردم وقتی نهروان، و صفّین جنگ از پس
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هِ » ي فَوَاللَّ وْلَی إِنِّ
َ
اسِ  لَأ اس النَّ  1«بِالنَّ

 .هستم مردم خود از مردم به یاولاً  من سوگند، خدا به
 یاران اندرز و السّلام علیه بیت اهل هایویژگی آوری یاد

مَا وَ » حَی قُطْبُ  أَنَا إِنَّ  اضْطَرَبَ  مَدَارُهَا وَ  اسْتَحَارَ  فَارَقْتُهُ  فَإِذَا بِمَکَانِي أَنَا وَ  عَلَيَّ  تَدُورُ  الرَّ
 2«ثِفَالُهَا

 کنده جای از اگر و چرخدمی آن گرد به آسیاب و است ثابت خود جای در که آسیابم این محور منزله به من
 3.بشود جای از زیرین سنگ و شود آشفته زبرین چرخ گردش شود،

 شورشگری در پافشاری از خطاب به خوارج پس
هِ » مْتُ  لَقَدْ  تَاللَّ سَالَاتِ  تَبْلِیغَ  عُلِّ  بْوَابُ أَ  الْبَیْتِ  أَهْلَ  عِنْدَنَا وَ  الْکَلِمَاتِ  تَمَامَ  وَ  الْعِدَاتِ  إِتْمَامَ  وَ  الرِّ

مْر ضِیَاءُ  وَ  الْحُکْمِ 
َ
 4«الْأ

 ما نزد حکمت، ابواب. آموختند من به را کلمات معنی و هاوعده به وفای و پیامها رساندن سوگند، خدا به
 .ایمافروخته ما را دین چراغ و است بیت اهل

 5«صَحِبْتُه مُذْ  فَارَقْتُهُ  مَا لَمَعِي الْکِتَابَ  إِنَّ  وَ »
 .امنشده جدا آن از ام،بوده آن با که زمان آن از و است من با خدا کتاب زیرا

 فرمود خویش سربازان به خطاب صفیّن جنگ در نبرد هنگام به
ذِي وَ » لْفُ  بِیَدِهِ  طَالِب   أَبِي ابْنِ  نَفْسُ  الَّ

َ
یْفِ  ضَرْبَة   لَأ  فِي الْفِرَاشِ  عَلَی مِیتَة   مِنْ  عَلَيَّ  أَهْوَنُ  بِالسَّ

ه طَاعَةِ  غَیْرِ   6«اللَّ
 از ستا آسانتر من بر شمشیر ضربت هزار تحمل که اوست، دست در طالب ابو پسر جان که کسی به سوگند

 .[باشد خدا طاعت غیر در که] بستر در مردن
 عرب اشراف به عمومی اموال از هم شما کندمی جذب را هاآن فراوان هایپول و هدایا با معاویه گفتند امام به

 کنند پیدا گرایش تو به تا بردار دست المال بیت مساوی تقسیم از و ببخش قریش بزرگان و
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ي أَ » صْرَ  أَطْلُبَ  أَنْ  تَأْمُرُونِّ یتُ  فِیمَنْ  بِالْجَوْرِ  النَّ هِ  وَ  عَلَیْهِ  وُلِّ  أَمَّ  امَ  وَ  سَمِیر   سَمَرَ  مَا بِهِ  أَطُورُ  لَا  اللَّ
مَاءِ  فِي نَجْم    1«نَجْما السَّ

 سوگند، خدا به امشده او زمامدار که کسی بر کردن ستم به کنم، طلب را پیروزی که دهیدمی فرمان مرا آیا
 کند.می طلوع دیگر ستاره پس از ایستاره آسمان در و آیندمی هم پی از روز و شب تا نکنم چنین
 داردمی بیان را عادل رهبر یك صفات و حکومت پذیرش علل کوفه منبر در

هُمَّ » كَ  اللَّ هُ  تَعْلَمُ  إِنَّ ذِي یَکُنِ  لَمْ  أَنَّ ا کَانَ  الَّ  فُضُولِ  مِنْ  ء  شَيْ  الْتِمَاسَ  لَا  وَ  سُلْطَان   فِي مُنَافَسَةً  مِنَّ
صْلَاحَ  نُظْهِرَ  وَ  دِینِكَ  مِنْ  الْمَعَالِمَ  لِنَرِدَ  لَکِنْ  وَ  الْحُطَامِ   2«بِلَادِك فِي الْإِ

 خواستیم نه و قدرت در رقابت نه و بود همچشمی برای نه زد، سر ما از که کارها آن که دانی،می تو خدایا، بار
 ودب شده دگرگون که را تو دین هاینشانه خواستیممی بلکه. آوریم چنگ به افزون چیزی ناچیز دنیای این از

 .کنیم اصلاح را تو بلاد و بازگردانیم
ذِینَ  أَیْنَ » هُمُ  زَعَمُوا الَّ اسِخُونَ  أَنَّ هُ  رَفَعَنَا أَنْ  عَلَیْنَا بَغْیاً  وَ  کَذِباً  دُونَنَا الْعِلْمِ  فِي الرَّ  وَ  وَضَعَهُمْ  وَ  اللَّ

 3«الْعَمَی تَجْلَییُسْ  وَ  الْهُدَی یُسْتَعْطَی بِنَا أَخْرَجَهُمْ  وَ  أَدْخَلَنَا وَ  حَرَمَهُمْ  وَ  أَعْطَانَا
 روا ستم و بندندمی دروغ ما بر بیت اهل ما نه آنهایند، علم در راسخان که پنداشتند که کسانی کجایند

 هاآن و برده درون به را ما داشته، محروم را آنان و کرده عطا ما به. فروهشته را آنان و برده فرا را ما خداوند. دارندمی
 برود. میان از ما به گمراهی و کوری و شود طلب ما پایمردی به هدایت راه. است رانده در از را

عَارُ  نَحْنُ » صْحَابُ  وَ  الشِّ
َ
بْوَابُ  وَ  الْخَزَنَةُ  وَ  الْأ

َ
 نْ مِ  أَتَاهَا فَمَنْ  أَبْوَابِهَا مِنْ  إِلاَّ  الْبُیُوتُ  تُؤْتَی لَا  وَ  الْأ

يَ  أَبْوَابِهَا غَیْرِ   4«سَارِقا سُمِّ
 هب ورود درهای و نبوت خازنان و نبوت یاران ما. نزدیکیم نبوت به است، چسبیده تن به که پیرهن چون ما
 .خوانند دزدش آید، در خانه دربه از نه کس هر آیند، در هاخانه به درها از که باید. هستیم نبوت

ذِي وَ » هِ  بِذَلِكَ  إِلَيَّ  عَهِدَ  قَدْ  وَ  صَادِقاً  إِلاَّ  أَنْطِقُ  مَا الْخَلْقِ  عَلَی اصْطَفَاهُ  وَ  بِالْحَقِّ  بَعَثَهُ  الَّ  وَ  کُلِّ
لِ  وَ  یَنْجُو مَنْ  مَنْجَی وَ  یَهْلِكُ  مَنْ  بِمَهْلِكِ  مْرِ  هَذَا مَآ

َ
 أَفْرَغَهُ  إِلاَّ  رَأْسِي عَلَی یَمُر   شَیْئاً  أَبْقَی مَا وَ  الْأ
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هَا إِلَيَّ  بِهِ  أَفْضَی وَ  أُذُنَيَّ  فِي اسُ  أَی  ي النَّ هِ  وَ  إِنِّ کُمْ  مَا اللَّ  لَا  وَ  إِلَیْهَا أَسْبِقُکُمْ  وَ  إِلاَّ  طَاعَة   عَلَی أَحُث 
 1«عَنْهَا قَبْلَکُمْ  أَتَنَاهَی وَ  إِلاَّ  مَعْصِیَة   عَنْ  أَنْهَاکُمْ 

 دگانآفری همه از را او و داشته مبعوث رسالت به براستی را( آله و علیه الله صلی) محمد که کسی به سوگند
گاه چیز همه از مرا( آله و علیه الله صلی) الله رسول که گویمنمی سخن راستی به جز که برگزیده  ستا ساخته آ

 .بود خواهد چه کار سرانجام و یابد رهایی چسان کسی، چه و رسد هلاکت به چسان کسی، چه که است گفته و
 به مردم، ای. گفت سخن من با باب آن در و خواند فرو من گوش به را پاسخش گذشت، من خاطر در چه هر

گیرم می پیشی شما بر آن دادن انجام به خود آنکه، جز کنم،نمی ترغیب فرمانی هیچ به را شما من که سوگند، خدا
 ایستد.می باز آن دادن انجام از شما از پیش خود آنکه، جز کنمنمی نهی معصیتی از را شما و

 2«عَنْکُم الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  حَجِیج   وَ  لَکُمْ  شَاهِد   أَنَا»
 .آورممی حجت شما سوی از قیامت روز در و شمایم گواه من

هُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  أَشْهَدُ  وَ »  مَجْحُود   لَا  وَ  دِینُهُ  مَکْفُور   لَا  وَ  فِیهِ  مَشْکُوك   لَا  وَ  بِهِ  مَعْدُول   غَیْرَ  اللَّ
ینُهُ  تُهُ  صَدَقَتْ  مَنْ  شَهَادَةَ  تَکْوِ  3«مَوَازِینُه ثَقُلَتْ  وَ  یَقِینُهُ  خَلَصَ  وَ  دِخْلَتُهُ  صَفَتْ  وَ  نِیَّ

 وانت را دینش نه نبود، روا تردید او در و نیست او همتای چیز هیچ. نیست خدایی الله جز که دهممی شهادت
 از باطنش و است صادق نیتش که کسی شهادت دهم،می شهادت. کرد توان انکار را آفرینش نه و داشت پوشیده

 .است سنگین نیکی به عملش ترازوی کفّه و است خالص یقینش و مبرّاست شائبه هر
مَا» رَاجِ  کَمَثَلِ  بَیْنَکُمْ  مَثَلِي إِنَّ لْمَةِ  فِي السِّ  «4وَلَجَهَا مَنْ  بِهِ  ءُ یَسْتَضِي الظ 

 .گیرد نور آن از نهد تاریکی درون به پای که هر که تاریکی در است چراغی چون شما میان در من مثل
هُ  امْتَحَنَ  مُؤْمِن   عَبْد   إِلاَّ  یَحْمِلُهُ  لَا  مُسْتَصْعَب   صَعْب   أَمْرَنَا إِنَّ » یمَانِ  قَلْبَهُ  اللَّ  ثَنَاحَدِی یَعِي لَا  وَ  لِلِْْ

هَا .رَزِینَة   أَحْلَام   وَ  أَمِینَة   صُدُور   إِلاَّ  اسُ  أَی  مَاءِ  بِطُرُقِ  نَافَلَأَ  تَفْقِدُونِي أَنْ  قَبْلَ  سَلُونِي النَّ  عْلَمُ أَ  السَّ
ي رْضِ  بِطُرُقِ  مِنِّ

َ
 5«قَوْمِهَا بِأَحْلَامِ  تَذْهَبُ  وَ  خِطَامِهَا فِي تَطَأُ  فِتْنَة   بِرِجْلِهَا تَشْغَرَ  أَنْ  قَبْلَ  الْأ

 شقلب خدا که مؤمنی بنده مگر برداشت نتواند را آن کسی. آید سخت مردم بر و است سخت ما امر حقیقت
 بپرسید من از مردم ای .استوار خردهای و امین هایسینه جز نگیرد فرا را ما حدیث و است آزموده ایمان برای را
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 اشتری چونان فتنه آنکه از پیش و ؛[زمین راههای از داناتریم آسمان راههای به ما که] نیابید مرا آنکه از پیش
 .سازد سرگردان را خردمندان و درنوردد پای زیر خود مهار و بردارد گام خود صاحب از گریخته

بِعُهُ  کُنْتُ  لَقَدْ  وَ » بَاعَ  أَتَّ هِ  أَثَرَ  الْفَصِیلِ  اتِّ  یَأْمُرُنِي وَ  عَلَماً  أَخْلَاقِهِ  مِنْ  یَوْم   کُلِّ  فِي لِي یَرْفَعُ  أُمِّ
 احِد  وَ  بَیْت   یَجْمَعْ  لَمْ  وَ  غَیْرِي یَرَاهُ  لَا  وَ  فَأَرَاهُ  بِحِرَاءَ  سَنَة   کُلِّ  فِي یُجَاوِرُ  کَانَ  لَقَدْ  وَ  بِهِ  بِالِاقْتِدَاءِ 
فِي سْلَامِ  یَوْمَئِذ  هِ  رَسُولِ  غَیْرَ  الْإِ  حْيِ الْوَ  نُورَ  أَرَی ثَالِثُهُمَا أَنَا وَ  خَدِیجَةَ  ( وَ وآلهعلیهاللهصلی) اللَّ

سَالَةِ  وَ  ة رِیحَ  أَشُم   وَ  الرِّ بُوَّ  1«الن 
 را اشپسندیده صفات از یکی روز هر او و رفتممی او پی در رود مادر پی در که شتری بچه چون همواره، من

 من. گزیدمی خلوت چند زمانی حراء، غار در سال هر .کنم اقتدا بدان که فرمودمی مرا و نمودمی آشکار من بر
 زیستیم،می آن در من و خدیجه و  الله رسول که ایخانه جز روزگاری. دیدنمی کسی من جز و دیدممی را او

 .شنیدممی را نبوت بوی و دیدممی چشم به را رسالت و وحی نور. نبود ایخانه دیگر را اسلام
هِ  وَ » دِیدَة أُسْتَغْمَزُ  لَا  وَ  بِالْمَکِیدَةِ  أُسْتَغْفَلُ  مَا اللَّ  2«بِالشَّ

 .نشوم ناتوان سختیها در و نکند غافلگیر مرا خدعه و مکر سوگند، خدا به
 و هنکرد مشورت آنان با کشور امور در چرا که کردند اعتراض السّلام علیه امام با بیعت از پس زبیر و طلحه

 .است نگرفته کمك هاآن از
 أَمْ  نْهُ عَ  دَفَعْتُکُمَا حَق   فِیهِ  لَکُمَا کَانَ  ء  شَيْ  أَي   تُخْبِرَانِي لَا  أَ  کَثِیراً  أَرْجَأْتُمَا وَ  یَسِیراً  نَقَمْتُمَا لَقَدْ »

 جَهِلْتُهُ  أَمْ  عَنْهُ  ضَعُفْتُ  الْمُسْلِمِینَ  مِنَ  أَحَد   إِلَيَّ  رَفَعَهُ  حَق   أَي   أَمْ  بِهِ  عَلَیْکُمَا اسْتَأْثَرْتُ  قَسْم   أَي  
هِ  وَ . بَابَهُ  أَخْطَأْتُ  أَمْ  کُمْ  وَ  إِرْبَة   الْوِلَایَةِ  فِي لَا  وَ  رَغْبَة   الْخِلَافَةِ  فِي لِي کَانَتْ  مَا اللَّ  نِيدَعَوْتُمُو لَکِنَّ

 3«عَلَیْهَا حَمَلْتُمُونِي وَ  إِلَیْهَا
 چه رد را شما که گوییدنمی چرا. انداختید تأخیر به را بسیاری کارهای و شدید ناخشنود اندك به تن دو شما

 امهادهن ترجیح شما بر را خود عطایی و نصیب کدام تصرف در و امداشته دریغ شما از را آن من و بوده حقی چیزی
 امدانستهنمی آن حکم یا امبوده ناتوان آن ادای در من و آورد من نزد مسلمانان از یکی که بود دعوایی و حق کدام یا
 به مرا هک بودید شما این. نیازی حکومت به نه و داشتم رغبتی خلافت به نه سوگند، خدا به امنموده خطا آن در یا

 نمودید. تحمیلش من بر و فراخواندید آن
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هِ  وَ  قَالِیمَ  أُعْطِیتُ  لَوْ  اللَّ
َ
بْعَةَ  الْأ هَ  أَعْصِيَ  أَنْ  عَلَی أَفْلَاکِهَا تَحْتَ  بِمَا السَّ  لْبَ جُ  أَسْلُبُهَا نَمْلَة   فِي اللَّ

هْوَنُ  عِنْدِي دُنْیَاکُمْ  إِنَّ  وَ  فَعَلْتُهُ  مَا شَعِیرَة  
َ
 لِنَعِیم   وَ  لِعَلِي   مَا تَقْضَمُهَا جَرَادَة   فَمِ  فِي وَرَقَة   مِنْ  لَأ

ة   وَ  یَفْنَی
 1تَبْقَی لَا  لَذَّ

 کنم، خدا نافرمانی تا دهند من به است آسمان زیر در چه هر و را عالم اقلیم هفت همه اگر سوگند، خدا به
 ،خایدمی ملخی که برگی، از من برای شما دنیای این و ؛نپذیرم بربایم، ایمورچه از را جوی پوست که قدر آن

 کار. چه ماندنمی پایدار که لذتی و دارد زوال در روی که نعمتی با را علی. است حقیرتر
هِ  رَسُولِ  مَأْخَذَ  أَتْبَعُ  فَجَعَلْتُ » ی ذِکْرَهُ  ( فَأَطَأُ وآلهعلیهاللهصلی) اللَّ  2«الْعَرَج إِلَی انْتَهَیْتُ  حَتَّ

 عرج هب تا نهادم گام او یاد به و گرفتم پی بود، گرفته پیش در( آله و علیه الله صلی) الله رسول که را راهی
 .رسیدم

 صَمْتُهُمْ  وَ  بَاطِنِهِمْ  عَنْ  ظَاهِرُهُمْ  وَ  عِلْمِهِمْ  عَنْ  حِلْمُهُمْ  یُخْبِرُکُمْ  الْجَهْلِ  مَوْتُ  وَ  الْعِلْمِ  عَیْشُ  هُمْ 
سْلَامِ  دَعَائِمُ  هُمْ  وَ  فِیهِ  یَخْتَلِفُونَ  لَا  وَ  الْحَقَّ  یُخَالِفُونَ  لَا  مَنْطِقِهِمْ  حِکَمِ  عَنْ   امِ الِاعْتِصَ  وَلَائِجُ  وَ  الْإِ
 3مَنْبِتِه عَنْ  لِسَانُهُ  انْقَطَعَ  وَ  مُقَامِهِ  عَنْ  الْبَاطِلُ  انْزَاحَ  وَ  نِصَابِهِ  إِلَی الْحَق   عَادَ  بِهِمْ 

 و[ باطنشان از ظاهرشان و. ]دهدمی خبر علمشان از را شما حلمشان. اندجهل مرگ و علم حیات آنان
 اهگاهپن و انداسلام ستونهای. ندارند اختلاف آن در و کنندنمی مخالفت حق با. گفتنشان سخن از خاموشیشان

 .ردیدگ بریده بن از زبانش و شد رانده خود جایگاه از باطل و بازگشت خود جایگاه به حق ایشان پایمردی به. آن
هْرِ  عَجَباً  فَیَا تِي کَسَابِقَتِي لَهُ  تَکُنْ  لَمْ  وَ  بِقَدَمِي یَسْعَ  لَمْ  مَنْ  بِي یُقْرَنُ  صِرْتُ  إِذْ  لِلدَّ  یُدْلِي لَا  الَّ

عِيَ  أَنْ  إِلاَّ  بِمِثْلِهَا أَحَد   ع   یَدَّ
هَ  أَظُن   لَا  وَ  أَعْرِفُهُ  لَا  مَا مُدَّ  4یَعْرِفُه اللَّ

 دین رد را او و برنداشته قدمی اسلام برای من چون هرگز که ساخته کسی قرین مرا که روزگار این از شگفتا و
 او من هک کند ادعایی کسی مگر نیست، دسترس بدان را کس که ایسابقه. است نبوده من سابقه چون ایسابقه

 .بشناسد را او هم خدا که نپندارم و شناسمنمی را
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كَ  قَاتِلُ  حَسَن   أَبُو فَأَنَا» یْفُ  ذَلِكَ  وَ  بَدْر   یَوْمَ  شَدْخاً  خَالِكَ  وَ  أَخِیكَ  وَ  جَدِّ  بِذَلِكَ  وَ  مَعِي السَّ
ي أَلْقَی الْقَلْبِ  ي وَ  نَبِیّاً  اسْتَحْدَثْتُ  لَا  وَ  دِیناً  اسْتَبْدَلْتُ  مَا عَدُوِّ ذِي الْمِنْهَاجِ  لَعَلَی إِنِّ  کْتُمُوهُ تَرَ  الَّ

 1«مُکْرَهِین فِیهِ  دَخَلْتُمْ  وَ  طَائِعِینَ 
 من اب شمشیر همان اکنون. شکافتم سرشان بدر روز در تو برادر و تو دایی و تو نیای کشنده. مابوالحسن من

 ستمه روشی و راه همان بر. نو پیامبری نه و امبرگزیده دیگری دین نه. شوممی روبرو دشمن با دل همان با و است
 .شدید داخل آن در اکراه به و کردید ترکش اختیار به شما که

ا وَ  ا قَوْلُكَ  أَمَّ ةُ  لَیْسَ  لَکِنْ  وَ  نَحْنُ  فَکَذَلِكَ  مَنَاف   عَبْدِ  بَنُو إِنَّ لِبِ  کَعَبْدِ  حَرْب   لَا  وَ  کَهَاشِم   أُمَیَّ  الْمُطَّ
لِیقِ  الْمُهَاجِرُ  لَا  وَ  طَالِب   کَأَبِي سُفْیَانَ  أَبُو لَا  وَ  رِیحُ  لَا  وَ  کَالطَّ صِیقِ  الصَّ  الْمُحِق   لَا  وَ  کَاللَّ

 2کَالْمُدْغِل الْمُؤْمِنُ  لَا  وَ  کَالْمُبْطِلِ 
 جاک هاشم و کجا امیه ولی هستیم، چنین نیز ما آری هستیم، مناف عبد فرزندان ما گویی، که سخنت این اما
 و ؛نسبت چه کرده آزاد با را خدا راه در مهاجر کجا طالب ابو و کجا سفیان ابو کجا المطلب عبد و کجا حرب

 همتای است حق بر آنکه. نباشد برابر هرگز است، بسته خاندانی به را خود آنکه با دارد، آشکار و صریح نسبی آنکه
 کجا. دغلکار و کجا مؤمن و نبود است باطل بر آنکه

ا نَا صَنَائِعُ  فَإِنَّ اسُ  وَ  رَبِّ نَا قَدِیمُ  یَمْنَعْنَا لَمْ  لَنَا صَنَائِعُ  بَعْدُ  النَّ  أَنْ  كَ قَوْمِ  عَلَی طَوْلِنَا عَادِي   لَا  وَ  عِزِّ
کْفَاءِ  فِعْلَ  أَنْکَحْنَا وَ  فَنَکَحْنَا بِأَنْفُسِنَا خَلَطْنَاکُمْ 

َ
ی وَ  هُنَاكَ  لَسْتُمْ  وَ  الْأ ا وَ  ذَلِكَ  یَکُونُ  أَنَّ بِي  ال مِنَّ  وَ  نَّ

بُ  مِنْکُمُ  ا وَ  الْمُکَذِّ هِ  أَسَدُ  مِنَّ حْلَافِ  أَسَدُ  مِنْکُمْ  وَ  اللَّ
َ
ا وَ  الْأ دَا مِنَّ ةِ  أَهْلِ  شَبَابِ  سَیِّ  مِنْکُمْ  وَ  الْجَنَّ

ارِ  صِبْیَةُ  ا وَ  النَّ الَةُ  مِنْکُمْ  وَ  الْعَالَمِینَ  نِسَاءِ  خَیْرُ  مِنَّ ا کَثِیر   فِي الْحَطَبِ  حَمَّ  3عَلَیْکُم وَ  لَنَا مِمَّ
 شما با همتایان چون و آمیختیم در شما خاندان با اگر .هستند ما پروردگان مردم دیگر و خداییم پروردگان ما
 که، یحال در دادیم، زن شما به و گرفتیم زن شما از. نیامد پدید نقصانی ما دیرین شرف و عزّت در کردیم، رفتار

 از نمود تکذیبش که دروغگو آن و ماست از  الله رسول نسبت چه ما با را شما راستی به. نبودید ما همتایان
 النار از صبیبة و ماست از بهشت جوانان سرور. شماست از الأحلاف اسد و ماست از الله اسد .شماست
 تندهس ما فضایل از که دیگر چیزهایی بسا و ؛شماست از الحطب حمّالة و ماست از جهان زنان بهترین. شماست

 .شماست زیان به یادکردنشان و
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ا» ا بَعْدُ  أَمَّ ا فَإِنَّ لْفَةِ  مِنَ  ذَکَرْتَ  مَا عَلَی أَنْتُمْ  وَ  نَحْنُ  کُنَّ
ُ
قَ  الْجَمَاعَةِ  وَ  الْأ ا سِ أَمْ  بَیْنَکُمْ  وَ  بَیْنَنَا فَفَرَّ  أَنَّ

ا ا الْیَوْمَ  وَ  کَفَرْتُمْ  وَ  آمَنَّ  1«فُتِنْتُم وَ  اسْتَقَمْنَا أَنَّ
 ما،ش قوم مسلمانان از هیچیك .ایدشده هوا اسیر و ایدگراییده فتنه به شما و ایمایستاده استوار ما هم امروز

 .بودند گرویده( آله و علیه الله صلی) الله رسول به عرب سران آنکه از پس هم آن نیاوردند، اسلام اکراه، به جز

 آمیزمذمتسخنان  -2
 رسد.می باشد که به سمع نظرتانمی مورد 32طبق تحقیق  آمیزمذمتسخنان 

 :کنندمی سوال  امامابن عباس در مورد خلافت از  وقتی طبق روایت ابن عباس، -1
رَا مَا لَشَدَّ  وَفَاتِهِ  بَعْدَ  لآخَِرَ  عَقَدَهَا إِذْ  حَیَاتِهِ  فِي یَسْتَقِیلُهَا هُوَ  بَیْنَا عَجَباً  فَیَا رَهَا یْهَاضَرْعَ  تَشَطَّ  فَصَیَّ
هَا یَخْشُنُ  وَ  کَلْمُهَا یَغْلُظُ  خَشْنَاءَ  حَوْزَة   فِي  فَصَاحِبُهَا مِنْهَا الِاعْتِذَارُ  وَ  فِیهَا الْعِثَارُ  یَکْثُرُ  وَ  مَس 

عْبَةِ  کَرَاکِبِ  م لَهَا أَسْلَسَ  إِنْ  وَ  خَرَمَ  لَهَا أَشْنَقَ  إِنْ  الصَّ  2تَقَحَّ
 در ولی دارند معافش مردم که خواستمی همواره بود گرفته دست به کار زمام که روزها آن در. شگفتا ای

 خود میان دو، آن را، پستانش دو چسان که بنگرید. بست دیگری به خود از بعد را عروس آن عقد عمر، سراشیب
 اشتیدرش که ایعرصه افکند، درشتناك و خشن ایعرصه به را خلافت پس. دوشیدند را شیرش و کردند تقسیم

 خواستن پوزش و آمدن در سر به و لغزیدن. افکندمی رنج به را رونده اشناهمواری و کردمی مجروح را پای
 اشبینی کشید،می را مهارش هرگاه که سرکش اشتری بر سوار بود مردی چونان مقام، آن صاحب. شد فراوان

 ساخت.می هلاك را خود سوار کرد،می سست را مهارش اگر و شدمی مجروح
هِ  مَالَ  یَخْضَمُونَ  أَبِیهِ  بَنُو مَعَهُ  قَامَ  وَ  مُعْتَلَفِهِ  وَ  نَثِیلِهِ  بَیْنَ  حِضْنَیْهِ  نَافِجاً  الْقَوْمِ  ثَالِثُ  قَامَ  أَنْ  إِلَی»-2 بِلِ  ضْمَةَ خِ  اللَّ  الْإِ

بِیعِ  نِبْتَةَ   3«بِطْنَتُه بِهِ  کَبَتْ  وَ  عَمَلُهُ  عَلَیْهِ  أَجْهَزَ  وَ  فَتْلُهُ  عَلَیْهِ  انْتَکَثَ  أَنِ  إِلَی الرَّ
 زج همّی که ستوری چونان و بود افکنده پهلوها به باد پرخوارگی از که حالی در برخاست، «سومی» گاه آن

 فراوان میل و شوق با چنان را خدا مال و شدند همدست او با پدریش خویشاوندان .نداشت اصطبل در خوردن
 و ؛داشت پی در را قتلش کردارش و شد باز بود تابیده را آنچه سرانجام، تا. را بهاری گیاه اشتران، که خوردند

 .آوردش در سر به شکمبارگیش
 بصره مردم نکوهش در شهر جامع مسجد در جنگ پایان از پس هجری 36 سال جمعه روز -3
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 قَاق  شِ  عَهْدُکُمْ  وَ  دِقَاق   أَخْلَاقُکُمْ  فَهَرَبْتُمْ  عُقِرَ  وَ  فَأَجَبْتُمْ  رَغَا الْبَهِیمَةِ  أَتْبَاعَ  وَ  الْمَرْأَةِ  جُنْدَ  کُنْتُمْ »
 1«بِذَنْبِه مُرْتَهَن   أَظْهُرکُِمْ  بَیْنَ  الْمُقِیمُ  وَ  زُعَاق   مَاؤُکُمْ  وَ  نِفَاق   دِینُکُمْ  وَ 

 چون کردیدو اجابتش کرد بانگ چون که. ستور آن پیروان بودیدوزن آن سپاهیان شما( بصره مردم نکوهش )در
 دورویی تاندین واست گسستنی پیمانهایتان .است فرومایگی همه خویتان و خلق .نهادید گریز به روی شد کشته
 .است خویش گناه کیفر گرفتار کند زیست شما میان در که کس آن .است شور آبتان و است
 دیار آن مردم و بصره شهر نکوهش در جمل جنگ آغاز از قبل -4

مَاءِ  مِنَ  بَعِیدَة   الْمَاءِ  مِنَ  قَرِیبَة   أَرْضُکُمْ »  تْ  السَّ  غَرَض   فَأَنْتُمْ  حُلُومُکُمْ  سَفِهَتْ  وَ  عُقُولُکُمْ  خَفَّ
کْلَة   وَ  لِنَابِل   کِل   أُ  2.«لِصَائِل فَرِیسَة   وَ  لآِ

 تیر ره آماج. سفیهانه بردباریتان و هستید عقل سبك مردمی .دور آسمان از و است نزدیك آب به سرزمینتان
 .آورد تاخت شما بر که کس هر شکار و خورنده هر طعمه و بلایید
 انزی به سخن این گفت و کرد اعتراض آن مطالب از یکی وقتی به قیس بن اشعث به  امامجواب  -5
 است تو سود به نه شما،

ا عَلَيَّ  مَا یُدْرِیكَ  مَا» هِ  لَعْنَةُ  عَلَیْكَ  لِي مِمَّ عِنِینَ  لَعْنَةُ  وَ  اللَّ  ابْنُ  مُنَافِق   حَائِك   ابْنُ  حَائِك   اللاَّ
 3«کَافِر

. انکنندگلعنت لعنت و باد تو بر خدا لعنت. من زیان به چیز چه و است من سود به چیز چه که دانی، چه تو
 .کافر فرزند منافق ای. ایدبافتهمی هم به چند دروغی همواره پدرت و خود که ای

 رسیدمی کوفه به السّلام علیه امام یاران شکست از پیاپی هایگزارش که زمانی هجری 42 سال -6
ي وَ » هِ  وَ  إِنِّ ظُن   اللَّ

َ
قِکُمْ  وَ بَاطِلِهِمْ  عَلَی بِاجْتِمَاعِهِمْ مِنْکُمْ  سَیُدَالُونَ  الْقَوْمَ  هَؤُلَاءِ  أَنَّ  لَأ  عَنْ  تَفَر 

کُمْ  مَانَةَ  بِأَدَائِهِمُ  وَ  الْبَاطِلِ  فِي إِمَامَهُمْ  طَاعَتِهِمْ  وَ الْحَقِ  فِي إِمَامَکُمْ  بِمَعْصِیَتِکُمْ  وَ حَقِّ
َ
 إِلَی الْأ

 قَعْب   عَلَی أَحَدَکُمْ  ائْتَمَنْتُ  فَلَوِ فَسَادِکُمْ  وَ  بِلَادِهِمْ  فِي بِصَلَاحِهِمْ  وَ خِیَانَتِکُمْ  وَ  صَاحِبِهِمْ 
 4«بِعِلَاقَتِه یَذْهَبَ  أَنْ  لَخَشِیتُ 

 این که پندارم سوگند، خدا به( رهبری دستورهای از مخالفت و جهاد در رکود و کندی جهت یاران سرزنش)
 ستید،ه حق بر آنکه با شما دارندو هم دست در دست اند،باطل بر آنکه با هاآن زیرا .شوند چیره شما بر بزودی قوم

 تاس باطل بر آنکه با را خود پیشوای آنان و کنیدمی نافرمانی اوست، با حق که را، امامتان شما .ایدپراکنده
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 در آنان .ورزیدمی خیانت شما و دارندمی نگه امانت اند،کرده خود پیشوای با که بیعتی با آنان .فرمانبردارند
 هب را چوبین قدحی اگر که ایگونه به .نادرستی و فساد اهل شما و هستند درستی و صلاح اهل خود شهرهای

 بدزدد. را آن تسمه و هاحلقه که ترسم سپارم، شما از یکی
 شد ابلاغ امام به مردم سستی و هجری 38 سال در انبار شهر به معاویه سربازان تهاجم خبر وقتی -7

جَالِ  أَشْبَاهَ  یَا» طْفَالِ  حُلُومُ  رِجَالَ  لَا  وَ  الرِّ
َ
اتِ  عُقُولُ  وَ  الْأ ي لَوَدِدْتُ  الْحِجَالِ  رَبَّ  لَمْ  وَ  أَرَکُمْ  لَمْ  أَنِّ

هِ  وَ  مَعْرِفَةً  أَعْرِفْکُمْ  تْ  اللَّ هُ  قَاتَلَکُمُ  سَدَماً  أَعْقَبَتْ  وَ  نَدَماً  جَرَّ تُمْ  لَقَدْ  اللَّ  نْتُمْ شَحَ  وَ  قَیْحاً  قَلْبِي مَلَأْ
عْتُمُونِي وَ  غَیْظاً  صَدْرِي هْمَامِ  نُغَبَ  جَرَّ  1«الْخِذْلَان وَ  بِالْعِصْیَانِ  رَأْیِي عَلَيَّ  أَفْسَدْتُمْ  وَ  أَنْفَاساً  التَّ

 بودم دیده را شما نه کاش آرمیده، حجله به زنان خرد وکودکان عقل با مردانگی، از عاری مردان صورت به ای
 شما رب مرگ .نداشت ایثمره هیچ اندوه و پشیمانی جز سوگند، خدا به من، برای آشنایی این .شناختمتانونه می

کنده خشم از را امسینه و گردانیدید خون مالامال را دلم که باد،  لبریز غمشرنگ از را زندگیم جام ساختیدو آ
 .ساختید تباه را اماندیشه خود نافرمانیهای با کردیدو

 کرد حمله اللّه، بیت حجّاج کاروان به هجری 38 سال در معاویه طرف از قیس بن ضحّاك که آن از پس -8
 برد: غارت به را آنان اموال و

هَا» اسُ  أَی  مَّ  یُوهِي کَلَامُکُمْ  أَهْوَاؤُهُمْ  الْمُخْتَلِفَةُ  أَبْدَانُهُمْ  الْمُجْتَمِعَةُ  النَّ لَابَ  الص   فِعْلُکُمْ  وَ  الصِّ
عْدَاء فِیکُمُ  یُطْمِعُ 

َ
 2.«الْأ

 هایصخره -زنیدمی دلیری لاف که هنگامی -سخنتان .پراکنده آراء به و مجتمعید هاتن به که مردمی ای
 اندازد.می طمع به شما در را دشمنانتان کردارتان که، حالی در کند،می نرم را سخت

 کرد ایراد را افشاگرانه خطبه این هجری 35 سال در عثمان قتل در امام دخالت شایعات پخش از پس -9
ثَرَة فَأَسَاءَ  اسْتَأْثَرَ »

َ
 3«الْأ

 .شد کارها تباهی سبب اشخودکامگی و استبداد و راندمی فرمان خودکامگی و استبداد به( عثمان) او
 فرستاد زبیر سوی به دادن پند برای عباس را ابن هجری، 36 سال در جمل جنگ آغاز در -12

كَ  طَلْحَةَ  تَلْقَیَنَّ  لَا » وْرِ  تَجِدْهُ  تَلْقَهُ  إِنْ  فَإِنَّ عْبَ  یَرْکَبُ  قَرْنَهُ  عَاقِصاً  کَالثَّ لُ  هُوَ  یَقُولُ  وَ  الصَّ  4«ولالذَّ
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 را او .است آخته شاخها که یافت خواهی گاوی چون را او روی دیدارش به اگر که. مکن ملاقات را طلحه
 .است آسان که پندارد و شود صعب کارهای مرتکب که است، چنین عادت

 شامیان با مبارزه جهت مردم کردن بسیج برای هجری 38 سال در خوارج، شورشیان شکست از پس -11
نْیا بِالْحَیاةِ  رَضِیتُمْ  أَ »  لِّ  وَ  الآخِْرَةِعِوَضاً  مِنَ  الد   عَاتُهَارُ  ضَلَّ  کَإِبِل   إِلاَّ  أَنْتُمْ  خَلَفا، مَا الْعِزِّ  مِنَ  بِالذ 

مَا  1«آخَر مِنْ  انْتَشَرَتْ  جَانِب   مِنْ  جُمِعَتْ  فَکُلَّ
 شترانیا همانند اید،خواسته عزّت جانشین را ذلّت آیا ایدشده خشنود دنیا زندگی به آخرت زندگی عوض به آیا

 شوند. پراکنده دیگر جانب از آیند گرد جانبی از چون و شده گم هاآن چراننده که هستید
 39 سال در کوفیان کوتاهی التّمر و عین به بشیر بن نعمان معاویه، افسران از یکی تهاجم شنیدن از پس -12
 .هجری

کُمْ  بِنَصْرکُِمْ  تَنْتَظِرُونَ  مَا لَکُمْ  أَبَا لَا  دَعَوْتُ  إِذَا یُجِیبُ  لَا  وَ  أَمَرْتُ  إِذَا یُطِیعُ  لَا  بِمَنْ  مُنِیتُ   مَا أَ  رَبَّ
ةَ  لَا  وَ  یَجْمَعُکُمْ  دِین    2تُحْمِشُکُم حَمِیَّ

 ای .گویندنمی پاسخ خوانممی فرا چون و کنندنمی اطاعت دهممی فرمان چون که ام،آمده گرفتار مردمی به
 و غیرت یاآ سازد متحد یکدیگر با را شما که نیست دینی کنیدآیامی درنگ پروردگارتان یاری در چرا -هاریشهبی

 آورد. خشم به را شما که نیست حمیّتی
 هجری 38 سال در آنان اشتباهات تذکّر و نهروان خوارج نصیحت و هشدار برای -13

اءُ  مَعَاشِرُ  أَنْتُمْ  وَ » حْلَامِ  سُفَهَاءُ  الْهَامِ  أَخِفَّ
َ
 3«بُجْرا لَکُمْ  أَبَا لَا  آتِ  لَمْ  وَ  الْأ

 .امنبوده رّیش موجب برایتان هیچگاه من -هاریشهبی ای - هستید نابردبار و سفیه و مغز سبك مردمی براستی،
 ضرتح آن لشکر فرمانده از را ناجیه بنی اسیران هبیرة، بن مصقلة نام به امام فرمانداران از وقتی یکی-14
 کرد آزاد و خرید

حَ   هُ  قَبَّ ادَةِ  فِعْلَ  فَعَلَ  مَصْقَلَةَ  اللَّ ی مَادِحَهُ  أَنْطَقَ  فَمَا الْعَبِیدِ  فِرَارَ  فَرَّ  وَ  السَّ قَ  لَا  وَ  أَسْکَتَهُ  حَتَّ  صَدَّ
ی وَاصِفَهُ  تَه حَتَّ  4بَکَّ

 را، اشستاینده .بردگان چون فرارش و بود آزاده سروران چون کردارش .کند دور خیر از را مصقله خداوند
 نمود. سرزنش که بود نگشوده او وصف به زبان هنوز و ساخت خاموش نکرده، آغاز سخن هنوز
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 کوفیان نکوهش در «التّمر عین» در معاویه فرماندهان هایغارتگری شنیدن از پس هجری 39 سال -15
یَابُ  وَ  الْعَمِدَةُ  الْبِکَارُ  تُدَارَی کَمَا أُدَارِیکُمْ  کَمْ » مَا الْمُتَدَاعِیَةُ  الثِّ کَتْ  جَانِب   مِنْ  حِیصَتْ  کُلَّ  تَهَتَّ

مَا آخَرَ  مِنْ  امِ  أَهْلِ  مَنَاسِرِ  مِنْ  مَنْسِر   عَلَیْکُمْ  أَطَلَّ  کُلَّ  انْجَحَرَ  وَ  بَابَهُ  مِنْکُمْ  رَجُل   کُل   أَغْلَقَ  الشَّ
ةِ  انْجِحَارَ  بَّ بُعِ  وَ  جُحْرِهَا فِي الضَّ لِیلُ  وِجَارِهَا فِي الضَّ هِ  وَ  الذَّ  1«نَصَرْتُمُوه مَنْ  اللَّ

 مدارا سالم، برون از و است ریش درون از کوهانشان که جوانی اشتران با که چونان کنم، مدارا شما با چند
 لشکر طلایه که بار هر .شود پاره دیگر جای از بدوزند، را آن پارگی جای یك از اگر کهایجامه کهنه با یا. کنند
 سوسماری، همانند .بندیدمی خود روی به را در و گریزیدمی خود خانه به شما از یك هر گردد، پدیدار دور از شام

 .شویدمی پنهان لانه به کفتار مانند یا .خزیدمی خود سوراخ به نیز شما شود،می پنهان خود سوراخ در بیم، از که
 باشید. کرده یاریش شما که است کسی ذلیل و خوار سوگند، خدا به

 فرمود گونه هشدار معاویه، و عاص عمرو حیله و مکر از کوفیان خوردن فریب از پس -16
ا»  مَا الْعِرَاقِ  أَهْلَ  یَا بَعْدُ  أَمَّ ا حَمَلَتْ  الْحَامِلِ  کَالْمَرْأَةِ  أَنْتُمْ  فَإِنَّ تْ  فَلَمَّ مُهَا مَاتَ  وَ  أَمْلَصَتْ  أَتَمَّ  قَیِّ
مُهَا طَالَ  وَ   2«أَبْعَدُهَا وَرِثَهَا وَ  تَأَی 

 مرده خود بچه آید، سر به حملش مدت چون که هستید آبستن زنی همانند شما عراق، مردم ای بعد، اما
 بخورد. میراثش است، دورتر همه از او به آنکه گیردو، مدت بیوگیش بمیردو سرپرستش و بیفکند
 فرمود گونه هشدار معاویه، و عاص عمرو حیله و مکر از کوفیان خوردن فریب از پس -17

کُمْ  بَلَغَنِي لَقَدْ  وَ » هُ  قَاتَلَکُمُ  یَکْذِبُ  عَلِي   تَقُولُونَ  أَنَّ کْذِبُ  مَنْ  فَعَلَی تَعَالَی اللَّ هِ  عَلَی أَ  أَ  أَنَافَ  اللَّ
لُ  هِ  عَلَی أَمْ  بِهِ  آمَنَ  مَنْ  أَوَّ لُ  فَأَنَا نَبِیِّ قَهُ  مَنْ  أَوَّ  3«صَدَّ

 دروغ داخ به آیا بندممی دروغ کسی چه به بکشد خدایتان. بنددمی دروغ علی: ایدگفته که رسیده خبر من به
 که، یحال در بندم،می دروغ او پیامبر بر یا امآورده ایمان او به که هستم کسی نخستین من که، حالی در بندم،می
 ام.کرده تصدیق را او که هستم کسی نخستین من

 شد اسیر جمل جنگ در عثمان، داماد حکم، بن مروان وقتی هجری 36 سال در گویند -18
ة   کَف   هاآن بَیْعَتِهِ  فِي لِي حَاجَةَ  لَا » هِ  بَایَعَنِي لَوْ  یَهُودِیَّ تِهِ  لَغَدَرَ  بِکَفِّ  لَعْقَةِ کَ  إِمْرَةً  لَهُ  إِنَّ  أَمَا بِسَبَّ

کْبُشِ  أَبُو هُوَ  وَ  أَنْفَهُ  الْکَلْبِ 
َ
رْبَعَةِ  الْأ

َ
ةُ  سَتَلْقَی وَ  الْأ مَّ

ُ
 4«أَحْمَر یَوْماً  وَلَدِهِ  مِنْ  وَ  مِنْهُ  الْأ
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 کند درغ دهد، من به بیعت دست اگر. ماند را یهودی دست بیوفایی در او دست .نیست نیازی او بیعت به مرا
 یکوتاه همان به امارتش مدت ولی رسید، خواهد امارت به آینده در او که بدانید .بشکند خویش بیعت نهان در و

 فرزندانش و او از اسلامی امت که زودا،. فرمانرواست چهار پدر او .بلیسد را خود بینی زبان با سگی که است
 .بینند را خونین روزی

 بصره شهر مسجد هجری در 36 سال در بصره شورش فرونشاندن و جمل جنگ از پس -19
اسِ  مَعَاشِرَ » سَاءَ  إِنَّ  النَّ یمَانِ  نَوَاقِصُ  النِّ  1«الْعُقُول نَوَاقِصُ  الْحُظُوظِ  نَوَاقِصُ  الْإِ

 .است ناقص عقلهایشان و است ناقص مندیهایشانبهره و است ناقص ایمان را زنان که بدانید مردم، ای
 سستی معاویه با نهایی نبرد برای که هجری، 38 سال در خود لشکریان نکوهش در نهروان جنگ از پس -22

 .ورزیدندمی
هَا» اهِدَةُ  الْقَوْمُ  أَی   2«أُمَرَاؤُهُم بِهِمْ  الْمُبْتَلَی أَهْوَاؤُهُمْ  الْمُخْتَلِفَةُ  عُقُولُهُمْ  عَنْهُمْ  الْغَائِبَةُ  أَبْدَانُهُمْ  الشَّ

 .است دیگر عقیدتی را شما از یك هر غایب، خرد به و حاضرید تن به که کسانی ای
 آینده سخت در بیان حوادث که کوفه شهر در -21

اکاً  وَ  أَشْبَاح   بِلَا  أَرْوَاحاً  وَ  أَرْوَاح   بِلَا  أَشْبَاحاً  أَرَاکُمْ  لِي مَا اراً  وَ  صَلَاح   بِلَا  نُسَّ  وَ  أَرْبَاح   بِلَا  تُجَّ
ماً  أَیْقَاظاً  باً  شُهُوداً  وَ  نُوَّ اءَ  سَامِعَةً  وَ  عَمْیَاءَ  نَاظِرَةً  وَ  غُیَّ  3.بَکْمَاء نَاطِقَةً  وَ  صَمَّ

 به ولی یابیدمی در که کالبدبی جانهای یابیدونمی در که بینممی جان از عاری کالبدهای را شما که چیست
 تن به ،گرفته خواب بیدارانی نابرده، سود بازرگانی .ناپرهیزکار ولی، عبادت اهل ظاهر به مردمی .بندیدنمی کار

 .شنویدنمی کران چون و هست شنیدنتان توان .بینیدنمی کوران چون و هست دیدنتان توان .غایب دل به و حاضر
 گویید.نمی هیچ، لالان، چون و هست گفتنتان سخن توان

 داردمی بیان را عادل رهبر یك صفات و حکومت پذیرش علل آن در که «منبریّه» خطبه -22
تُهَا»  فُوسُ  أَیَّ تَةُ  الْقُلُوبُ  وَ  الْمُخْتَلِفَةُ  الن  اهِدَةُ  الْمُتَشَتِّ  أَظْأَرُکُمْ عُقُولُهُمْ  عَنْهُمْ  الْغَائِبَةُ  وَ أَبْدَانُهُمْ  الشَّ

سَد وَعْوَعَةِ  مِنْ  الْمِعْزَی نُفُورَ عَنْه تَنْفِرُونَ  أَنْتُمْ  وَ  الْحَقِّ  عَلَی
َ
 4«الْأ

 به را شما مهربانی، با .غایب خردها به حاضریدو هاتن به که کسانی ای پراکنده، دلهای باگونگونه مردم ای
 رمید.می آن از رمدمی شیر غرش از که ایبزغاله همانند شما و دهممی سوق حق سوی
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 عثمان به بود منافقان از یکی که اخنس، پسر مغیره. گرفت در عثمان و السّلام علیه امام بین ایمشاجره -23
 فرمود: مغیره در جواب السّلام علیه علی امام کنم،می کفایت را او من گفت

عِینِ  ابْنَ  یَا» بْتَرِ  اللَّ
َ
جَرَةِ  وَ  الْأ تِي الشَّ  :1«فَرْع لَا  وَ  لَهَا أَصْلَ  لَا  الَّ

 .شاخ و ریشهبی درخت و ابتر ملعون آن فرزند ای
 یاران نکوهش در مصر در بکر ابی بن محمّد به کمك جهت هجری 38 سال در -24

تُهَا»  تِي الْفِرْقَةُ  أَیَّ  حُورِبْتُمْ  إِنْ  وَ  خُضْتُمْ  أُمْهِلْتُمْ  إِنْ  تُجِبْ  لَمْ  دَعَوْتُ  إِذَا وَ  تُطِعْ  لَمْ  أَمَرْتُ  إِذَا الَّ
اسُ  اجْتَمَعَ  إِنِ  وَ  خُرْتُمْ  ة   إِلَی أُجِئْتُمْ  إِنْ  وَ  طَعَنْتُمْ  إِمَام   عَلَی النَّ

 :2«نَکَصْتُمْ  مُشَاقَّ
 رگرمس یابید مهلت اگر و دهیدنمی پاسخ بخوانمتان اگر و کنیدنمی اطاعت دهم، فرمانتان اگر که گروهی ای

 را آنان آیند، گرد خود پیشوای بر مردم اگر و کنیدمی سستی کشند، جنگتان به اگر شوید،می بیهوده سخنان
 .نشینیدمی بازپس افتید، دشواری کشاکش در اگر و زنیدمی طعنه و کنیدمی سرزنش
 «خداست آن از فقط حکومت» گفت بلند صدای با خوارج مشهور شعرای از طایی مسهر بن وقتی برج -25

 فرمود: او جواب در  امام
هُ  قَبَحَكَ  اسْکُتْ »  هِ  أَثْرَمُ  یَا اللَّ  وْتُكَ صَ  خَفِیّاً  شَخْصُكَ  ضَئِیلًا  فِیهِ  فَکُنْتَ  الْحَق   ظَهَرَ  لَقَدْ  فَوَاللَّ

ی  3«الْمَاعِز قَرْنِ  نُجُومَ  نَجَمْتَ  الْبَاطِلُ  نَعَرَ  إِذَا حَتَّ
 قح ،سوگند خدا به. گرداند زشت را اتچهره خدا. است افتاده تو پیشین دندانهای که مردی ای شو، خاموش

 هک آنسان شدی آشکار زد، نعره باطل که گاه آن تا. بودی آواز پوشیده و ناتوان و حقیر وقت آن در و شد آشکار
 .شود آشکار نر بز شاخ

هِ  وَ  -26 یَةُ  مَا اللَّ ي بِأَدْهَی مُعَاوِ هُ  وَ  مِنِّ  4یَفْجُر وَ  یَغْدِرُ  لَکِنَّ
 .کاریگنه و کندمی شکنیپیمان او. نیست زیرکتر من از معاویه سوگند، خدا به

طُوا وَ  أَوْب   کُلِّ  مِنْ  جُمِعُوا أَقْزَام   عَبِید   وَ  طَغَام   جُفَاة   -27 نْ  شَوْب   کُلِّ  مِنْ  تُلُقِّ هَ  أَنْ  یَنْبَغِي مِمَّ بَ  وَ  یُفَقَّ مَ  وَ  یُؤَدَّ  یُعَلَّ
بَ  وَ  ی وَ  یُدَرَّ نْصَارِ  وَ  الْمُهَاجِرِینَ  مِنَ  والَیْسُ یَدَیْهِ  عَلَی یُؤْخَذَ  وَ  عَلَیْهِ  یُوَلَّ

َ
ذِینَ  مِنَ  لَا  وَ  الْأ ؤُا الَّ ارَ  تَبَوَّ یمانَ  وَ  الدَّ  وَ  أَلَا الْإِ

نْفُسِهِمْ  اخْتَارُوا الْقَوْمَ  إِنَّ 
َ
ا الْقَوْمِ  أَقْرَبَ  لِأ ونَ  مِمَّ کُمُ  وَ  تُحِب  نْفُسِکُمْ  اخْتَرْتُمْ  إِنَّ

َ
ا الْقَوْمِ  أَقْرَبَ  لِأ  5تَکْرَهُون مِمَّ

 یدهبرچ جایی از و آورده گرد سویی از یك هر که اندفرومایه بردگانی. سفله و رذل و درشتخوی هستند مردمی
 آزموده کارها در و شوند داده تعلیم. گردند آشنا آن آداب به و گیرند فرا را خود دین باید هنوز که کسانی. شده
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 جای دینهم در که آنان از نه و انصار از نه و اندمهاجران از نه .بگیرد دستشان و یابد سرپرستی آنان بر کسی. گردند
 همه از ددارن دوست آنچه به که کردند اختیار داوری به را کسی شامیان که بدانید .بودند استوار ایمان بر و داشته

 بود. ترنزدیك همه از دارید ناخوش آنچه به که برگزیدید را کسی شما و بود ترنزدیك
فَتْ  إِذَا صَانِع   أَنْتَ  کَیْفَ  وَ » -28 جَتْ  قَدْ  دُنْیَا مِنْ  فِیهِ  أَنْتَ  مَا جَلَابِیبُ  عَنْكَ  تَکَشَّ تِهَابِ  خَدَعَتْ  وَ  بِزِینَتِهَا تَبَهَّ  لَذَّ
بَعْتَهَا قَادَتْكَ  وَ  فَأَجَبْتَهَ  دَعَتْكَ   1«فَأَطَعْتَهَا أَمَرَتْكَ  وَ  فَاتَّ
 هب هایشآرایه که دنیایی روند کناری به ای،پوشیده هاآن در را خود که دنیوی، یحجابها این اگر کنیمی چه
 در را تو و دادی پاسخش تو و فراخواند خود به را تو دنیا. است فریبنده لذتهایش و خوشیها و گرندجلوه زیبایی

 .کردی اطاعتش و داد فرمانت و رفتی او پی از و کشید خود پی
ا وَ » -29 ا قَوْلُكَ  أَمَّ ةُ  لَیْسَ  لَکِنْ  وَ  نَحْنُ  فَکَذَلِكَ  مَنَاف   عَبْدِ  بَنُو إِنَّ لِبِ  کَعَبْدِ  حَرْب   لَا  وَ  کَهَاشِم   أُمَیَّ  أَبُو لَا  وَ  الْمُطَّ
لِیقِ  الْمُهَاجِرُ  لَا  وَ  طَالِب   کَأَبِي سُفْیَانَ  رِیحُ  لَا  وَ  کَالطَّ صِیقِ  الصَّ  وَ  کَالْمُدْغِلِ  الْمُؤْمِنُ  لَا  وَ  بْطِلِ کَالْمُ  الْمُحِق   لَا  وَ  کَاللَّ
م نَارِ  فِي هَوَی سَلَفاً  یَتْبَعُ  خَلْف   الْخَلْفُ  لَبِئْسَ   2«جَهَنَّ

 جاک هاشم و کجا امیه ولی هستیم، چنین نیز ما آری هستیم، مناف عبد فرزندان ما گویی، که سخنت این اما
 و ؛نسبت کرده چه آزاد با را خدا راه در مهاجر کجا طالب ابو و کجا سفیان ابو کجا المطلب عبد و کجا حرب

 همتای است حق بر آنکه. نباشد هرگزبرابر است، بسته خاندانی به را خود آنکه با دارد، آشکار و صریح نسبی آنکه
 در همه که است پدرانی پیرو آنکه است، فرزندی بد چه و کجا دغلکار و کجا مؤمن و نبود است باطل بر آنکه

 .اندشده سرنگون دوزخ
نَا قَدِیمُ  یَمْنَعْنَا لَمْ  -32 کْفَا فِعْلَ  أَنْکَحْنَا وَ  فَنَکَحْنَا بِأَنْفُسِنَا خَلَطْنَاکُمْ  أَنْ  قَوْمِكَ  عَلَی طَوْلِنَا عَادِي   لَا  وَ  عِزِّ

َ
 وَ  ءِ الْأ

ی وَ  هُنَاكَ  لَسْتُمْ  ا وَ  ذَلِكَ  یَکُونُ  أَنَّ بِي   مِنَّ بُ  مِنْکُمُ  وَ  النَّ ا وَ  الْمُکَذِّ هِ  أَسَدُ  مِنَّ حْلَافِ  أَسَدُ  مِنْکُمْ  وَ  اللَّ
َ
ا وَ  الْأ دَا مِنَّ  شَبَابِ  سَیِّ

ةِ  أَهْلِ  ارِ  صِبْیَةُ  مِنْکُمْ  وَ  الْجَنَّ ا وَ  النَّ الَةُ  مِنْکُمْ  وَ  الْعَالَمِینَ  نِسَاءِ  خَیْرُ  مِنَّ ا کَثِیر   فِي الْحَطَبِ  حَمَّ  :3لَیْکُمعَ  وَ  لَنَا مِمَّ
 دیدپ نقصانی ما دیرین شرف و عزّت در کردیم، رفتار شما با همتایان چون و آمیختیم در شما خاندان با اگر

 بتنس چه ما با را شما راستی به. نبودید ما همتایان که، حالی در دادیم، زن شما به و گرفتیم زن شما از. نیامد
 از الأحلاف اسد و ماست از الله اسد. شماست از نمود تکذیبش که دروغگو آن و ماست از  الله رسول

ب الحط حمّالة و ماست از جهان زنان بهترین. شماست از النار صبیبة و ماست از بهشت جوانان سرور. شماست
 .شماست زیان به یادکردنشان و هستند ما فضایل از که دیگر چیزهایی بسا و ؛شماست از
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ا» -31 نِي أَبِیكَ  صَلَاحَ  فَإِنَّ  بَعْدُ  أَمَّ كَ  ظَنَنْتُ  وَ  مِنْكَ  غَرَّ بِعُ  أَنَّ يَ  فِیمَا أَنْتَ  فَإِذَا سَبِیلَهُ  تَسْلُكُ  وَ  هَدْیَهُ تَتَّ  عَنْكَ  إِلَيَّ  رُقِّ
 کَانَ  لَئِنْ  وَ  نِكَ دِی بِقَطِیعَةِ  عَشِیرَتَكَ  تَصِلُ  وَ  آخِرَتِكَ  بِخَرَابِ  دُنْیَاكَ  تَعْمُرُ  عَتَاداً  لآخِِرَتِكَ  تُبْقِي لَا  وَ  انْقِیَاداً  لِهَوَاكَ  تَدَعُ  لَا 
 :1«مِنْك خَیْر   نَعْلِكَ  شِسْعُ  وَ  أَهْلِكَ  لَجَمَلُ  حَقّاً  عَنْكَ  بَلَغَنِي مَا

 او راه به و کنیمی پیروی او روش از تو که پنداشتم و بفریفت تو انتصاب در مرا پدرت درستکاری بعد، اما
 ایتهاندوخ آخرتت برای و هلینمی فرو را خود نفس از توفرمانبرداری رسیده خبر من به که آنسان، ولی،. رویمی

 ودخ عشیره به دینت از بریدن بهای به و سازیآبادان را دنیایت خواهیمی آخرتت ساختن ویران با و نهینمی
 بود. ندتوان بهتر تو از کفشت بند و اتقبیله اشتر پس باشد، درست اند،داده خبر مرا آنچه اگر. پیوندیمی

كَ  وَ  -32 هَ  تَکُنِ  لَمْ  کَأَنَّ كَ  وَ  بِجِهَادِكَ  تُرِیدُ  اللَّ نَة   عَلَی تَکُنْ  لَمْ  کَأَنَّ كَ  مِنْ  بَیِّ كَ  وَ  رَبِّ مَا کَأَنَّ مَّ  هَذِهِ  تَکِیدُ  کُنْتَ  إِنَّ
ُ
 ةَ الْأ

تَهُمْ  تَنْوِي وَ  دُنْیَاهُمْ  عَنْ  ا فَیْئِهِمْ  عَنْ  غِرَّ ةُ  تْكَ أَمْکَنَ  فَلَمَّ دَّ ةِ  خِیَانَةِ  فِي الشِّ مَّ
ُ
ةَ  أَسْرَعْتَ  الْأ  تَطَفْتَ اخْ  وَ  الْوَثْبَةَ  عَاجَلْتَ  وَ  الْکَرَّ

رَامِلِهِمْ  الْمَصُونَةِ  أَمْوَالِهِمُ  مِنْ  عَلَیْهِ  قَدَرْتَ  مَا
َ
ئْبِ  اخْتِطَافَ  أَیْتَامِهِمُ  وَ  لِأ زَلِّ  الذِّ

َ
 2الْکَسِیرَة الْمِعْزَی دَامِیَةَ  الْأ

 دلیلی و حجت خداوند طاعت شناخت برای گویی و نبوده خدا برای مجاهدتت احوال، این همه در گویی
 مندهبهر غنایمشان از فریب به و کنی حیله دنیایشان در مردم این بر که ایخواستهمی هم شاید ایشناختهنمی

 تمیسر چه هر و برجستی و آوردی تاخت شتابان، و کردی خیانت مردم به آوردی دست به فرصت چون. گردی
 را مجروح بز چنگ تیز گرگ که آنسان، بربودی، و برگرفتی بودند، نهاده یتیمان و زنان بیوه برای که اموالی از بود
 .ربایدمی
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